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ماشــین کوکــی، چیپــس، بیســکویت، بســتنی، بادکنــک، تفنگ، عروســک، پفــک، آدامــس، خوراکی،  

ــوس، شــکمو، ــه، درســخوان، ســربه هوا، ل ــه، شــیطان، بازیگــوش، پرخــور، بهان قهــر، آشــتی، تنبی

 خاله بازی، قایم موشــک، گرگم به هوا، لیِ لیِ، طناب بازی، خاک بازی، وابســته، کم رو)خجالتی(

انتظار می رود دانشجو با خواندن این درس:
1. با برخی از بازی ها و اسباب بازی های کودکانه آشنا شود.

2. صفات مربوط به توصیف افراد را بداند.
3. بتواند دربارۀ خاطرات کودکی اش با دیگران صحبت کند.

4. راه هایی برای مقابله با کمرویی کودکان بداند.
5. گذشته استمراری را بشناسد و بتواند به خوبی از آن استفاده کند.
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واژه های مناسب را زیر تصاویر بنویسید.

به هر قسمت چند واژه اضافه کنید.

متن زیر را با واژه های مناسب کامل کنید.

اســم مــن عبداللــه اســت.  مــن 58 ســال دارم و در شــهر انزلــی زندگــی می کنــم. مــن یــک بــرادر دارم کــه دو ســال از مــن کوچک تــر 

اســت. اســم بــرادرم اکــبر اســت. مــن اکــبر را خیلــی دوســت دارم. مــا از بچگــی بــا هــم مثــل دو تــا دوســت بودیــم. البتــه بعضــی وقت هــا 

بــا هــم .................................................. ؛ امــا خیلــی زود................................................. و دوبــاره دوســت می شــدیم. مــن و بــرادرم اکــبر دو تــا دوچرخــه داشــتیم و همیشــه 

ــرای  ــا چیزهــای دیگــر را. ب ــدان و ی ــا گل ــا پنجــره می شکســتم ی ــان هــا................................................. مــن خیلــی شــیطون و بازیگــوش بــودم. ی در خیاب

همیــن پــدرم،  همیشــه مــن را ................................................. ؛ امــا اکــبر پــسر خیلــی آرام و ســاکتی بــود. او هرمنــد خوبــی بــود. همیشــه یــک کاغــذ 

ــزرگ  ــک مادر ب ــبر ی ــن و اک ــوب ........................................  م ــا و چ ــرگ درخت ه ــا ب ــم ب ــا ه ــی وقت ه ــود و............................................. بعض ــتش ب ــداد در دس و م

مهربــان داشــتیم کــه مــا را خیلــی دوســت داشــت. مــا همیشــه روزهــای تعطیــل بــه خانــه اش می رفتیــم و در کارهــای خانــه بــه او......................

............................................ مــن مادربزرگــم را خیلــی دوســت داشــتم. او همیشــه قبــل از خــواب بــرای مــن و اکــبر ................................................. . خــدا رحمتــش کنــد!

خوراکی

اسباب  بازی

دکُنَک               ت( عروســک            ث( آدامس   الف( ماشــین کنترلی               ب( بیســکویت              پ( با

ج( چیپس                            چ( بستنی                    ح( تفنگ آب پاش             خ( پفک              د( توپ

دعوا می کردیم   کمک می کردیم   قصه می گفت           دوچرخه سواری می کردیم

     نقاشی می کرد   آشتی می کردیم   تنبیه می کرد          کاردستی درست می کرد

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

واژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات
درس یازدهم: خاطرات کودکی

ن  
       تمرین       تمری

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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هر یک از گزینه های زیر را به گزینه مناسب وصل کنید.

کدام یک از صفات زیر برای توصیف هر کودک مناسب است؟
ان
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خجالتی
کسی که زیاد حرف نمی زند.

بچه ای که به حرف پدر و مادرش توجه می کند.
کسی که باادب نیست.

کسی که خیلی درس می خواند.
پرخور

شیطون
ساکت

بچه ای که همیشه گریه می کند و بهانه می گیرد.
کسی که در انجام کارهایش دقت نمی کند

درس خوان
بازیگوش
سر به هوا

حرف گوش کن
بی ادب

لوس
شکمو

کمرو
آرام

کم حرف

)هر فرد ممکن است بیش از یک صفت داشته باشد(

واژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات

شنیدنشنیدن
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وقتی بچه بودید،کجا زندگی می کردید؟
کجا درس می خواندید؟/ کدام مدرسه می رفتید؟

کجا بازی می کردید؟
شما چطور بچه ای بودید؟

اسم بهترین دوست شما چه بود؟
شما بیشتر چه بازی هایی می کردید؟ 

من بچۀ  باهوشی/ کم حرفی/ بازیگوشی/ سربه هوایی  بودم.

من  و  دوستانم  همیشه  دوچرخه بازی/ عروسک بازی/ طناب بازی/ خاله بازی می کردیم.
من و دوستانم هر روز لی لی/ گرگم به هوا/ قایم موشک بازی می کردیم.

معلم ما خیلی مهربان بود. 
دوستم خیلی سر به هوا بود؛ معلم ما همیشه او را تنبیه می کرد.

من هر روز با دوستم دعوا می کردم و یک ساعت بعد  آشتی می کردم.

- وقتــی بچــه بــودی، بــا خانــواده ات در چــه شــهری زندگــی می کردی؟- وقتــی بچــه بــودی، بــا خانــواده ات در چــه شــهری زندگــی می کردی؟
- ما آن موقع ترکیه زندگی می کردیم. شهر استانبول.- ما آن موقع ترکیه زندگی می کردیم. شهر استانبول.

- تا  چند  سالگی ترکیه زندگی می کردی؟- تا  چند  سالگی ترکیه زندگی می کردی؟
- تا نُه سالگی.- تا نُه سالگی.

- پس زبان ترکی هم بلدی؟- پس زبان ترکی هم بلدی؟
- آره من در ترکیه همیشه ترکی صحبت می کردم.- آره من در ترکیه همیشه ترکی صحبت می کردم.

- حتماً آنجا دوست و رفیق زیادی هم داشتی؟- حتماً آنجا دوست و رفیق زیادی هم داشتی؟
- آره. هــر روز در پــارک بــا دوســتانم بــازی می کردم.قایــم موشــک، - آره. هــر روز در پــارک بــا دوســتانم بــازی می کردم.قایــم موشــک، 

ــور؟ ــما چط ــر. ش ــادش  بخی ــال. ی ــازی ، والیب ــاب ب ــور؟خاک بازی.طن ــما چط ــر. ش ــادش  بخی ــال. ی ــازی ، والیب ــاب ب خاک بازی.طن
- مــن تــا هشــت ســالگی لبنــان زندگــی می کــردم. مــن هــم دوســتان - مــن تــا هشــت ســالگی لبنــان زندگــی می کــردم. مــن هــم دوســتان 
ــوا،  ــه ه ــم ب ــازی می کردم.گرگ ــا ب ــا آنه ــه ب ــتم و همیش ــادی داش ــوا، زی ــه ه ــم ب ــازی می کردم.گرگ ــا ب ــا آنه ــه ب ــتم و همیش ــادی داش زی

قایم موشــک، فوتبــال ...قایم موشــک، فوتبــال ...
- پس شما زبان عربی بلد هستید؟- پس شما زبان عربی بلد هستید؟

- بله، مثل بلبل حرف می زنم.- بله، مثل بلبل حرف می زنم.

           خاله بازی            قایم موشک         گرگم  به  هوا            لِی لِی              طناب بازی           خاک بازی

پیشپیش    گفتگو      گفتگو  

گفتگو  گفتگو                     

        کار  گروهی  کار  گروهی
مانند گفتگوی بالا با همکلاسی خود گفتگو کنید.
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محمــد: بــه نظــر مــن دوران شــیرین کودکــی بســیار کوتــاه اســت. بچه هــا بایــد از ایــن دوران لــذت 

ببرنــد و مــا نبایــد ایــن دوران کوتــاه را بــرای آنهــا تلــخ کنیــم.

مهــدی: مــن بــا کار کــردن بچه هــا مخالــف هســتم. در گذشــته آنها از پــدر و مــادر خود یــاد می گرفتند 

چطــور دامــداری یــا کشــاورزی کننــد؛ امــا ایــن روزهــا بچه هــا بــرای پیــدا کــردن یــک شــغل خــوب باید 

بــه دانشــگاه برونــد. اگــر دانش آمــوزان کار کننــد، فرصــت نمی کننــد خــوب درس بخواننــد و بچــه ای که 

خــوب درس نخوانــد، نمی توانــد در آینــده شــغل مناســبی پیــدا کند.

صــادق: مــن هــم موافقــم کــه بچه هــا بایــد تجربــه بــه دســت آورنــد؛ امــا تجربه هایــی کــه آنهــا بایــد 

بــه دســت بیاورنــد، بــا تجربــۀ بزرگ ترهــا فــرق می کنــد. بچه هــا بایــد دوچرخه بــازی را تجربــه کننــد. 

آنهــا بایــد خاک بــازی را تجربــه کننــد. اینهــا تجربه هــای زمــان کودکــی اســت.

مجیــد: مــن بــا کار کــردن بچه هــا موافقــم. ایــن روزهــا پیــدا کــردن شــغلِ مناســب، بســیار ســخت تر 

از گذشــته اســت. آنهــا از کودکــی بایــد بــه فکــر پیــدا کــردن یــک کار خــوب بــرای آینــدۀ خــود باشــند.

ســامان: بــه نظــر مــن بچه هــا قبــل از اینکــه وارد دانشــگاه بشــوند، بایــد مدتــی کار کننــد تــا تجربــه 

ــن  ــا بدهــد. ای ــه آنه ــۀ تجربه هــای لازم را ب ــد هم ــد. مدرســه و دانشــگاه نمی توان ــه دســت آورن ب

ــد. ــه دســت می آین ــط کار ب تجربه هــا فقــط در محی

منتظر:کار کردن برای بچه ها خیلی خوب است. آنها وقتی کار می کنند، می فهمند به دست 
آوردن پول چقدر سخت است. هم چنین یاد می گیرند مستقل باشند و برای پول همیشه به پدر و 

مادر خود وابسته نباشند. 

ــم.  ــای ایــن واژههــا را می دانی »کار«، »شــغل«، »حرفــه«؛ همــۀ مــا معن

وقتــی بــا کســی دوســت می شــویم، معمــولاً بعــد از پرســیدن اســم و فامیــل او، 

ایــن ســؤال را از او می پرســیم: »شــغل شــا چیســت؟« بنابرایــن، داشــن شــغل، 

خیلــی اهمیــت دارد؛ امــا آیــا بچه هــا هــم بایــد شــغل داشــته باشــند؟ در ایــن 

موضــوع افــراد مختلــف جامعــه نظرهــای گوناگونــی دارنــد:

آزاد آزادبحث  بحث 

 نظر شما چیست؟ 
      آیــا شــما بــا کار کــردن بچه هــا    

موافــق هســتید؟ چرا؟
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متن بالا را بخوانید و عنوان مناسب برای بندها بنویسید.

بنــد  اول: چــرا پــسر مــن همیشــه در خانــه اســت؟ چــرا دخــتر مــن کمــرو اســت؟ چــرا او هیــچ دوســتی نــدارد؟ کــودکان 
کمــرو اغلــب دوســت ندارنــد زیــاد بــا دیگــران صحبــت کننــد. آنهــا معمــولاً در مهمانی هــا ســاکت هســتند. حتــی هنگامــی کــه 

بــا آنهــا حــرف می زنیــم، فقــط زمیــن را نــگاه می کننــد. آنهــا دوســت ندارنــد بــدون پــدر و مادرشــان جایــی برونــد؛ امــا چطــور 

می تــوان بــه بچه هــای کمــرو کمــک کــرد تــا بیشــتر اجتماعــی باشــند؟

بند دوم: صحبت کردن با کودکان، روش مناسبی برای درمان کمرویی است؛ 
مثلاً اگر کودکی با دوستانش صحبت نمی کند یا با آنها بازی نمی کند، 

پدر و مادر می توانند به او بگویند: »من احساس تو را می فهمم« 

یا »من هم وقتی بچه بودم، گاهی این احساس را داشتم«. 

آنها با این کار به کودک کمک می کنند، مشکلاتش را حل کند.

بندسوم: 
ــد  ــا نگویی ــه بچه ه ــت ب هیچ وق

کلمــه  ایــن  گفــتن  »کمــرو«. 

می کنــد. ناراحــت  را  بچه هــا 

 اگــر شــما مجبــور بودیــد از 

واژۀ »کمــرو« اســتفاده کنیــد، 

در  را  »کمــرو«  واژۀ  همیشــه 

کنــار یــک نکتــۀ مثبــت بگوییــد؛ 

ــد: ــلاً بگویی مث

کمــی  مهمانی هــا  در  »پــسرم   

ــی  ــت؛ ول ــی اس ــرو و خجالت کم

پــسرم یــک دانش آمــوز خــوب و 

ــت«. ــخوان اس درس

بند چهارم: 
اگــر در خانــه فرزنــد کمــرو داریــد، 

نقش هــای  کنیــد؛  بــازی  او  بــا 

ــد و  ــه او بدهی ــازی ب ــم را در ب مه

ــز  ــه چی ــا هم ــد ت ــه او کمــک کنی ب

ــه  ــلاً ب ــد. مث ــه کن ــازی تجرب را در ب

ــوز  ــک دانش آم ــن ی ــد: »م او بگویی

جدیــد هســتم. شــما هــم معلــم 

کلاس بــاش. بیــا بــا هــم معلم بــازی 

ــم«. کنی

بــه  بازی هــا  از  بعضــی  تکــرار   

بچه هــا کمــک می کنــد تــا کمــتر 

دیگــران  بــا  راحت تــر  و  بترســند 

شــوند. دوســت 

بندپنجم:

مهمانــی  در  شــما  کــودک  وقتــی 

کنیــد؛  تشــویق  را  او  کــرد،  ســلام 

چــون تشــویق کــردن کــودک در 

بیــن دیگــران خیلــی مؤثــر اســت

بــرای بعضــی از کــودکان کمــرو، 

گفــتن حتــی یــک جملــه در مهمانــی 

موفقیــت خیلــی بزرگــی اســت. پــدر 

موفقیت هــا  ایــن  بایــد  مــادر  و 

ــویق  ــودک را تش ــد و ک ــدا کنن را پی

ــد. نماین

عنوان مناسب برای بند اول:                                  

عنوان مناسب برای بند دوم:

عنوان مناسب برای بندسوم:

عنوان مناسب برای بند چهارم:

عنوان مناسب برای بند پنجم:

                 خواندن                 خواندن

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

دربارۀ دوران کودکی خود در کلاس سخرانی کنید.             سخنرانی      سخنرانی
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-----

گذشتۀ  استمراری

الف(جای خالی را با فعل گذشتۀ استمراری کامل کنید.

بــرای بیــان کاری کــه در زمــان گذشــته اتفــاق افتــاده و قــدری ادامــه داشــته یــا چنــد بــار تکــرار شــده اســت 
از فعــل گذشــتۀ اســتمراری اســتفاده می شــود. 

مثـال:
من همیشه کتاب های علمی می خواندم.

دانش آموزان هر روز با اتوبوس به مدرسه می رفتند.
وقتی مادربزرگم جوان بود، هر روز به خرید می رفت.

مثالماضی استمراریشناسهبن ماضیمی

می

می

می

می

می
می

خورد

خورد

خورد

خورد

خورد

خورد

م

ی

-

یم

ید

ند

می خوردم

می خوردی

می خورد

می خوردیم

می خوردید

می خوردند

من هر روز ساعت 12 ناهار می خوردم.

تو هر روز ساعت 12 ناهار می خوردی.

او هر روز ساعت 12 ناهار می خورد.

ما هر روز ساعت 12 ناهار می خوردیم.

شما هر روز ساعت 12 ناهار می خوردید.

آنها هر روز ساعت 12 ناهار می خوردند.

    مثال مهسا هر روز خیلی زود سر کار ................................)رفتن(

      1   معلم ما همیشه خیلی خوب(..............................)درس دادن(

      2    من همیشه قبل از خواب ..............................)مسواک زدن(

3   ابو علی سینا بیش از هزار سال قبل در ایران..................................... )زندگی کردن(

4   مردم در گذشته با آتش غذا ...................................................... )پختن(

5   علی هر روز خیلی دیر از مدرسه................................ )برگشتن(

می + بن ماضی فعل )مصدر بدون »ن«( + شناسه = فعل گذشتۀ استمراری

نکته: معمولاً در کنار فعل ماضی استمراری از قیدهای هر هفته، هرماه، هرسال و همیشه استفاده می شود.

روش ساخت

ب(جاهای خالی را با فعل مناسب پر کنید. 
وقتــی بچــه بــودم، بــا خانــواده ام در شــهر کرمــان ...............................................                    مدرســۀ مــن از خانه مــان خیلــی دور بــود. مــن 

همیشــه بــا اتوبــوس بــه مدرســه ...........................................           مــن در کرمــان دوســتان خوبــی داشــتم. مــا هــر روز بــا هــم بــه پــارک 

...........................................        و ...........................................                   مــن کرمــان را خیلــی دوســت داشــتم. بــرای همیــن روزی کــه از کرمــان بــه 

تهــران برمی گشــتم، خوشــحال نبــودم و خیلــی  ...........................................

)زندگی کردن(

)بازی کردن(رفتن

)گریه کردن(

)رفتن( 

ج(به سوالات زیر پاسخ دهید.

1. پدربزرگ شما وقتی جوان  بود، در   کجا  کار  می کرد؟

3. شما  وقتی  بچه  بودید  چه  ورزشی  می کردید؟
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2. شما  وقتی  دانش آموز  بودید چه  کارهایی  می کردید؟

4. شما دیروز در بازار مرکزی چه می کردید؟

ن  
       تمرین       تمری

         دستور         دستور

می رفت
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                 نوشتن                 نوشتن انشا:دوران کودکی شما چگونه بود؟ انشا بنویسید.

 محتوا: 5 نمره )پرداختن به  موضوع و  ریزموضوع های آن(                                            اهداف ارتباطی: 4 نمره ) دارای بخش آغازین، میانی،  بخش پایانی و توضیحات آن(                                
ساختار متن: 5 نمره ) انسجام و پیوستگی متن(                                                                زبان: 6 نمره ) دستور، واژه، سطح زبانی مناسب، نگارش و املا(       

  نمرۀ توصیفی: عالی)20-19(             خیلی خوب )18-17(                   خوب ) 16-14(             متوسط)11-13(                تلاش بیشتر)0-10(

دوران کودکی  من
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تحویــل بــار، صرافــی، پلــه برقــی، شــارژ کــردن، نمازخانــه، گمــرک، خروجــی، گیت)ورودی(،گــم 
ــدأ، از ایــن گذشــته، مســتقیم، راهــرو، خروپــف، دســتمال  شــده، رفــت و برگشــت، یک طرفــه، مب

مرطــوب، ضدعفونی کننــده، یک بار مصــرف، تعویــض

انتظار می رود دانشجو با خواندن این درس:

1. بخش های گوناگون فرودگاه را بشناسد.

2. واژه ها و اصطلاحات مرتبط با فرودگاه را بداند.

3. بتواند درباره مزایا و معایب سفر با هواپیما صحبت کند.

4. با مسائل بهداشتی سفر با هواپیما آشنا شود.

5. شناسه های گذشته را به خوبی تلفظ کند.
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 ۱۱ ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷   ۱۸  ۱۹  ۲۰ ۲۱ ۲۲

هر تابلو نشان دهندۀ کدام بخش از فرودگاه است؟

آسانسور1

تحویل بار مسافر

بانک/ صرافی
سرویس بهداشتی

تاکسی

محل شارژ موبایل

پله برقی

نمازخانه

اطلاعات

1

4

2

5

7

3

6

8

9

واژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات
درس دوازدهم: فرودگاه

بخش های مختلف فرودگاه را به ترتیب علامت بزنید.
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با توجه به نقشۀ صفحۀ قبل گزینه های درست را به هم متصل کنید.

الف( هر یک از این افراد با کدام بخش از فرودگاه کاردارند؟ )ممکن است نام بیش از یک بخش آمده باشد(

ب(یک بار دیگر گفتگوها را بشنوید و بگویید هر بخش در کجاست؟

ک
مر

گ

ی
ل صراف
نتر

ک
مه

رنا
گذ

نه
خا

از
نم

ی
شیا

ترا
دف

ده
ش

گم
 

س
پلی

س 
وی

سر
ی

شت
دا

به

اه
شگ

رو
ف

ان
ور

ست
ر

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۱

۱

۲

۲

۳

۳

۴

۴

۵

۵

۶

۶

۷

۸

تحویل بار به مسافر........................
گمرک........................

محل اشیای گم شده........................
پلیس........................

میز پذیرش بار از مسافر........................
کنترل گذرنامه........................

حراست........................
گیت........................

انتهای سالن ورود، یکی سمت چپ است و یکی سمت راست. 
انتهای سالن خروج، بعد از میز پذیرش بار.
ابتدای سالن ورود، بین صرافی و اطلاعات.

انتهای سالن خروج، سمت راست و چپ بین گیت ها و کنترل گذرنامه.
وسط سالن ورود سمت راست، بین نمازخانه و گمرک.

انتهای سالن خروج، سمت راست و چپ بعد از حراست.
ابتدای سالن خروج، دوتا سمت راست است و دوتا سمت چپ.

انتهای سالن ورود، سمت راست. نزدیک محل شارژ موبایل.

رو به روی نمازخانه.

طبقۀ پایین کنار سالن تحویل بار.

کنار فروشگاه.

کنار ادارۀ پلیس.

طبقۀ پایین، انتهای سالن، کنار بانک.

بین رستوران و سالن تحویل بار.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

ن  
       تمرین       تمری

شنیدنشنیدن
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شمارۀ پرواز شما چند است؟
پرواز شما چه ساعتی است؟

می شود  صندلی ام کنار پنجره/ راهرو باشد؟
چند تا چمدان دارید؟

چند نفر هستید؟

تنها هستید؟
پرواز ما از گیت شمارۀ چند است؟

شمارۀ صندلی ما چند است؟
چقدر وقت داریم؟

ببخشید سرویس بهداشتی/ نمازخانه/ اطلاعات کجاست؟

- سلام، خسته نباشید.- سلام، خسته نباشید.
-سلام. ممنونم. بلیت را لطف می کنید؟-سلام. ممنونم. بلیت را لطف می کنید؟

- بله، حتماً، بفرمایید.- بله، حتماً، بفرمایید.
- آقای مهران رجبی. تنها هستید؟- آقای مهران رجبی. تنها هستید؟

- نه، با خانمم هستم. - نه، با خانمم هستم. 
- دو صندلی کنار هم می خواهید؟- دو صندلی کنار هم می خواهید؟

- بله، اگر می شود صندلی خانمم کنار پنجره باشد.- بله، اگر می شود صندلی خانمم کنار پنجره باشد.
- بله حتماً.- بله حتماً.

شمارۀ صندلی ما چند است؟ 
- صندلی - صندلی 1111و و 1212. چند تا چمدان دارید؟. چند تا چمدان دارید؟

- دو تا، این کیف دستی را می توانم با خودم داخل هواپیما ببرم؟- دو تا، این کیف دستی را می توانم با خودم داخل هواپیما ببرم؟
- کیفتان خیلی بزرگ نیست؛ اشکالی ندارد.- کیفتان خیلی بزرگ نیست؛ اشکالی ندارد.

- - ممنون از لطف شما.

پیشپیش    گفتگو      گفتگو  

گفتگو  گفتگو               

        کار  گروهی  کار  گروهی
مانند گفتگوی بالا با همکلاسی خود گفتگو کنید.
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هواپیــما بهتریــن وســیله بــرای ســفر کــردن اســت. بــا هواپیــما خیلــی سریــع می توانیــم بــه همــه جــا ســفر کنیم. 

هواپیــما سریــع تریــن وســیله بــرای ســفر اســت. از محــل زندگــی مــن تهــران تــا مشــهد بــا ماشــین پانزده ســاعت 

و بــا هواپیــما یــک ســاعت طــول مــی کشــد. مــن غذاهــای داخــل هواپیــما را خیلــی دوســت دارم.

هواپیــما راحت تریــن وســیله بــرای ســفر اســت. در هواپیــما راحــت می توانیــم بخوابیــم، فیلــم ببینیــم، موســیقی 

گــوش کنیــم و هــر وقــت گرســنه یــا تشــنه شــدیم، بــه مهماندارهــا بگوییــم بــرای مــا آب یــا خوراکــی بیاورنــد. 

دیگــر بهــتر از ایــن می شــود؟

ــا ماشــین ســفر  ــی ب ــن گذشــته، و قت ــن ارزان نیســت؛ از ای ــران اســت. بنزی ــی گ ــا ماشــین خیل ســفر کــردن ب

می کنیــم، خیلــی دیــر بــه مقصــد می رســیم و بعــد از رســیدن بــه مقصــد بایــد حتــماً چنــد ســاعت اســتراحت 

کنیــم. ســفر بــا ماشــین یعنــی یــک ســفر گــران و طولانــی؛ پــس ســفر کــردن بــا هواپیــما خیلــی بهــتر اســت.

چــرا همــه عجلــه دارنــد زودتــر بــه مقصــد برســند؟اگر با ماشــین ســفر کنیم مــی توانیــم از دیــدن جنــگل، بیابان، 

رودخانــه و جــاده لــذت ببریــم. مــن از غذاهــای هواپیــما خوشــم نمی آید.

ســفر کــردن بــا هواپیــما خیلــی راحــت اســت؛ امــا ایــن وســیله خیلــی گــران اســت. مســافران در هواپیــما مثــل 

زندانــی هســتند؛ نمی تواننــد از آن بیــرون برونــد یــا پنجــره را بــاز کننــد تــا هــوای تــازه بــه صــورت آنهــا بخــورد. 

بــه نظــر مــن ســفر کــردن بــا ماشــین خیلــی بهــتر اســت.

ســفر بــا هواپیــما خیلــی خطرنــاک اســت. هــر ســال تعــداد زیــادی هواپیــما در دنیــا ســقوط می کننــد. مــن 

از ســفر بــا هواپیــما می ترســم. از ایــن گذشــته، تعــداد زیــادی مســافر در یــک فضــای کوچــک نشســته اند. 

ــم  ــت و ه ــاک اس ــم خطرن ــفر ه ــن س ــد. ای ــمار می کن ــه را بی ــد هم ــمار باش ــا بی ــر از آنه ــک نف ــر ی اگ

غیربهداشــتی.

سفر هوایی بله/ خیر!

نظر شما چیست؟
شما دوست دارید  با هواپیما سفر کنید یا با ماشین؟

آیا شما از سفر با هواپیما لذت می برید؟
در سفرهای تفریحی چه وسیله نقلیه ای بهتر است؟ در سفرهای کاری چطور؟

کدام سفر گران تر است؟ سفر با ماشین یا سفر با هواپیما؟ چرا؟

آیا شما دوست دارید با هواپیما سفر کنید؟ 

امروزه بسیاری ازمردم برای مسافرت از هواپیما استفاده می کنند؛ چون راحت و سریع 

است با این حال بسیاری از مردم هم سفر هوایی را دوست ندارند. شما چطور؟ آیا 

شما از هواپیما خوشتان می آید؟ معمولاً با چه وسیله ای سفر می کنید؟

آزاد   آزادبحث  بحث 
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الف( دستشویی هواپیما

ــرویس  ــا، س ــل هواپیم ــکان در داخ ــن م آلوده تری
ــد  ــدود ص ــرواز ح ــر پ ــت. در ه ــتی آن اس بهداش
ــا ســه دستشــویی عمومــی اســتفاده  نفــر از دو ی
ــن  ــر از ای ــه نف ــا س ــد دو ی ــور کنی ــد؛ تص می کنن
مســافران بیمــار باشــند و ممکــن اســت مســافران 
و  آب  بــا  را  دست هایشــان  به خوبــی  نتواننــد 
صابــون بشــویند. حــالا بــا ایــن آلودگــی بایــد چــه  

ــرد؟  کار ک
چنــد راه حل ســاده هســت:اولًا بــرای باز و بســته 
ــتمال  ــتی از دس ــرویس های بهداش ــردن در س ک
ــاً قبــل از خــوردن  مرطــوب اســتفاده کنیــد؛ ثانی
ــده  ــپری ضدعفونی کنن ــا اس ــا ژل ی ــاً ب ــذا حتم غ
ــز  ــود را تمی ــت های خ ــوب دس ــتمال مط ــا دس ی

کنیــد.
 

ب(صندلی هواپیما
اســت.  هواپیمــا  آلــودۀ  صندلی هــای  دیگــر،  مشــکل 
هواپیمــا  در  غــذا  مخصــوص  ســینی های  و  دســته ها 

هســتند.  صندلــی  جاهــای  کثیف تریــن  معمــولًا 
ــی  ــر دلیل ــه ه ــی ب ــرکت هواپیمای ــت ش ــن اس ــون ممک چ
آن بخش هــا را تمییــز نکــرده باشــد، خودتــان بــا یــک 

ــد. ــام دهی ــن کار را انج ــوب ای ــتمال مرط دس

پ( پتو و بالش هواپیما
ــت.  ــوده اس ــیار آل ــا بس ــل هواپیم ــوی داخ ــش و پت بال
بایــد  وســایل  ایــن  جدیــد،  قوانیــن  طبــق  البتــه 
ــار مصــرف« باشــند؛ امــا برخــی از شــرکت های  »یک ب
هواپیمایــی، بــه دلیــل گرانــی پتــو و بالــش یک بــار 
ــه  ــد، ن ــض می کنن ــار تعوی ــا را روزی یک ب ــرف، آنه مص
بعــد از هــر پــرواز. بهتــر اســت کــه قبــل از پــرواز پتــو و 

ــد. ــرف بخری ــار مص ــک ب ــش ی بال

 هــوای داخــل هواپیمــا خشــک اســت، صندلی هــا کوچــک هســتند، خوراکی هــا خوشــمزه نیســتند، 
ســرویس بهداشــتی کــم اســت، مســافر پشــتی خروپــف می کنــد؛ همــۀ ایــن مــوارد می توانــد شــیرینی پــرواز 
ــه آن  ــرای شــما تلــخ کنــد؛ امــا مشــکل دیگــری هــم هســت کــه معمــولًا مســافران کمتــر ب ــا هواپیمــا را ب ب
توجــه می کننــد و آن باکتری هــا و ویروس هایــی اســت کــه داخــل هواپیمــا را آلــوده می کننــد؛ پــس اگــر بــا 

هواپیمــا مســافرت می کنیــد، حتمــاً مطالــب زیــر را بخوانیــد.

                 خواندن                 خواندن
اگر با هواپیما مسافرت می کنید، حتماً بخوانید.

دربارۀ یکی از فرودگاه های کشور خود سخنرانی کنید.             سخنرانی      سخنرانی
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تلفظ شناسۀ افعال گذشته

همان طور که مشاهده کردید، در افعال زمان گذشته، تلفظ گفتاری برخی از شناسه ها با حالت نوشتاری 
آنها متفاوت است. )ید - ین    ؛   ـَ ند -  َـ ن(. به مثال های زیر توجه کنید:

شما در کلاس درس خواندید؟ /خواندین/
حسین و مادرش بیرون رفتند. /رفتن/

نکته1: در فارسی عامیانه، شناسه در افعال گذشته همیشه به شکل گفتاری تلفظ می شود؛ اما هیچ 
وقت به شکل گفتاری نوشته نمی شود.

       مثال در گفتار: آنها دیروز در رستوران غذا خوردن.
       مثال در نوشتار: آنها دیروز در رستوران غذا خوردند.

گفتارنوشتار
رفتم رفتم
رفتی رفتی
رفت رفت
رفتیم رفتیم
رفتین رفتید
رفتن رفتند

جمله های زیر را به صورت گفتاری بخوانید.

1. سمانه و مادرش پارسال به شیراز رفتند.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. آنها همیشه این روز را جشن می گرفتند.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. عرفان و پرویز در روز عید از پدرشان عیدی گرفتند.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. شما دو نفر همۀ شیرینی ها را خوردید؟
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. مردم در زلزلۀ دیروز خیلی به مجروحان کمک کردند و افراد زخمی را نجات دادند.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. بر اثر بارش باران و برف، بیست ماشین در جاده تصادف کردند.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ن  
       تمرین       تمری

         دستور         دستور
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                 نوشتن                 نوشتن   انشا:دربارۀ سفر با هواپیما انشا بنویسید.

 محتوا: 5 نمره )پرداختن به  موضوع و  ریزموضوع های آن(                                            اهداف ارتباطی: 4 نمره ) دارای بخش آغازین، میانی،  بخش پایانی و توضیحات آن(                                
ساختار متن: 5 نمره ) انسجام و پیوستگی متن(                                                                زبان: 6 نمره ) دستور، واژه، سطح زبانی مناسب، نگارش و املا(       

  نمرۀ توصیفی: عالی)20-19(             خیلی خوب )18-17(                   خوب ) 16-14(             متوسط)11-13(                تلاش بیشتر)0-10(

ویژگی های سفر هوایی
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ســواری، ماشــین اســپورت، وانــت، ماشــین شاســی بلند، وَن، ســپر، کاپــوت، چــرخ، لاســتیک، اگــزوز، پنجــره، 
ــز، کلاج،  ــدال ترم ــدال گاز، پ ــل، پ ــۀ بغ ــب، آین ــدوق عق ــر، صن ــراغ خط ــا، چ ــراغ راهنم ــن، چ برف پاک ک
ــوع،  ــه چــپ، ورود ممن ــاده، انحــراف ب ــر پی ــی، خــط عاب ــد ایمن ــوق، کمربن ــان، ترمــز دســتی، ب ــده، فرم دن
خیابــان یک طرفــه، چــراغ قرمــز، نقــص فنــی، لاســتیک، پنچــر شــدن، بــاک بنزیــن، ســوراخ شــدن، روغــن 
ماشــین، یکدفعه) یک هــو(، باتــری ماشــین، اســتارت، خــودروی شــخصی، کیفیــت، ضــرر، پوســتر، هوشــیار

انتظار می رود دانشجو با خواندن این درس:

1. با قسمت های مختلف خودرو آشنا شود.

2. برخی از علت های تصادفات را بداند.

3. بعضی از نقص های فنی ماشین را بشناسد.

4. بتواند دربارۀ مزایا و معایب استفاده از اتومبیل شخصی و وسایل حمل و نقل عمومی صحبت کند.

5. با کاربرد گذشتۀ مستمر آشنا شود و بتواند به خوبی از آن استفاده کند.
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۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷   ۱۸  ۱۹  ۲۰ ۲۱ ۲۲

کدام یک از ماشین های زیر را بیشتر دوست دارید؟ چرا؟

اجزای بیرونی ماشین

واژه های زیر را بخوانید و اجزای ماشین رامشخص کنید.

ماشین مورد علاقۀ شما چه رنگی است؟

ماشین مورد علاقۀ شما چند در دارد؟

اجزای داخلی ماشین

ماشین شاسی بلندوانتماشین اسپورتسواری ون

سیاهسفید

سایرآبیقرمز

۶ در۴ در۲ در

الف( سپر عقب   ....4.....                چ( شیشۀ عقب  .........  
ب( دستگیرۀ در  .........                  ح(  پلاک ماشین  .........  
پ( لاستیک  .........                         خ( چراغ راهنما  .........  

ت( اگزوز  .........                               د( چراغ خطر  .........  
ث( شیشۀ در عقب  .........             ذ( صندوق عقب  .........  

ج( در   .........                                    ر( آینۀ بغل  .........  

الف( پدال گاز   ...6......             ج( فرمان  .........    
ب( پدال ترمز  .........                 چ( ترمز دستی   .........    

پ(کلاج   .........                         ح( داشبورد.........  
ت( دنده  .........                         خ(  ایربگ)کیسۀ هوا(  .........  

ث( کمربند ایمنی  .........             
                               

درس سیزدم: خودرو و رانندگی     واژه ها  و اصطلاحات)     واژه ها  و اصطلاحات)11((

     واژه ها  و اصطلاحات)     واژه ها  و اصطلاحات)22((
1

1

2

3

4

5
6789

12 11 10 9 8 7
6

5

4

3

2

1

123

1

2

2

3

3

4

4

5

5

واژه های زیر  را بخوانید و اجزای ماشین را مشخص کنید.
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شما در خیابان های شهر کدام تخلف رانندگی را بیشتر می بینید؟ 

الف(راننده ها چه تخلفی انجام دادند؟ )ممکن است بیش از یک تخلف انجام داده باشند(

ب( یک  بار دیگر به گفتگوها گوش دهید. کدام یک از جملات زیر درست و کدام نادرست است؟

۱

۱

۲

۲

۳

۳

۴

۴

۵

۵

۶

۶

۱2

34

56

78

آنها را به ترتیب از 1 تا 8 شماره بزنید.

توقف روی خط عابر پیادهصحبت کردن با تلفن همراه

انحراف به چپسرعت بالا

نبستن کمربند ایمنیورود ممنوع به خیابان یک طرفه

عبور از چراغ قرمزداشتن نقص فنی
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تن
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ی
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د ای
ربن

کم
 

ز 
ر ا

بو
ع

مز
قر

غ 
چرا

در آنجا چراغ قرمز نبود.
راننده خط عابر پیاده را ندیده است.

ماشین راننده سفید و شاسی بلند است.
ماشین راننده خراب شده است و حرکت نمی کند.

راننده در هنگام صحبت کردن با تلفن همراه، کمربند ایمنی را نبسته است.
راننده گواهی نامه ندارد.

 

 

 

 

 

 

واژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات

شنیدنشنیدن
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سلام آقا / خانم چه شده؟
لاستیک  ماشینم  پنچر شد.

راهنمای/ چراغ خطر/ آینۀ بغل/ شیشۀ جلوی ماشینم  شکست.
برف پاک کن/ رادیو/ ماشینم کار نمی کند.

باک بنزینم سوراخ شد.
بنزین/ روغن/ آب/ باتری ماشینم تمام شد.

راهنمای/ بوق/ کلاج/ استارت ماشینم خراب شد.

داشتم با تلفن صحبت می کردم که یک   دفعه)یک هو( ....
داشتم خیلی سریع رانندگی می کردم که یک دفعه ...

داشتم رانندگی می کردم که یک  دفعه ....
داشتم ماشین را پارک می کردم که یک هو )یک دفعه( ....

کمربند ایمنی/ صندلی ماشینم خراب شد.

- سلام. - سلام. 
-سلام، چه شده است؟-سلام، چه شده است؟

- هر چه استارت می زنم، ماشینم روشن نمی شود.- هر چه استارت می زنم، ماشینم روشن نمی شود.
-بنزین دارید؟-بنزین دارید؟

- بله دیروز بنزین زدم.- بله دیروز بنزین زدم.
- لطف کنید کاپوت ماشین را بالا بزنید.- لطف کنید کاپوت ماشین را بالا بزنید.

- چشم، همین الان. - چشم، همین الان. 
- متأسفانه باطری ماشین شما مشکل دارد.- متأسفانه باطری ماشین شما مشکل دارد.

-چه کار باید بکنم؟-چه کار باید بکنم؟
 - یک باطری سازی  - یک باطری سازی 300300 متر جلوتر است، باید یک باتری نو بخرید. متر جلوتر است، باید یک باتری نو بخرید.

- خیلی ممنون، چقدر بدهم خدمت شما؟- خیلی ممنون، چقدر بدهم خدمت شما؟
- - 7070 هزار تومان. هزار تومان.

- لاستیک ماشینم پنچر شده.
- شیشۀ جلوی ماشینم شکسته.

- برف پاک کن ماشینم کار نمی کند.
- باک بنزینم سوراخ شده.
- روغن ماشینم تمام شده.

- راهنمای ماشینم خراب شده.
- صندلی ماشینم خراب شده.

آقا ببخشید ...

پیشپیش    گفتگو      گفتگو  

        گفتگو      گفتگو  

        کار  گروهی  کار  گروهی
مانند گفتگوی بالا با همکلاسی خود گفتگو کنید.
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بــه نظــر مــن بهتریــن راه افزایــش تعــداد تاکســی ها و اتوبوس هاســت. بــا ایــن کار مــردم خیلــی ارزان و سریــع 

می تواننــد بــه همــه جــا برونــد.

نمی تــوان گفــت آمــوزش بی تأثیــر اســت. همیــن پوســترها باعــث می شــوند خیلــی از افــراد ســیگار نکشــند. بــه 

نظــر مــن، شــما فقــط نیمــۀ خالــی لیــوان را می بینید!

بــه نظــر مــن اســتفاده از خودروهــای شــخصی بیــش از حــد راحــت اســت و دولت بایــد کاری کند که اســتفاده 

از آنهــا خیلــی ســخت شــود؛ مثــلاً قیمــت بنزیــن را بــالا بــبرد یــا مثــلاً رانندگــی در بعضــی از خیابان هــای شــهر 

را بــرای خودروهــای شــخصی ممنــوع کنــد. حتــی مــی تــوان قیمــت خــودرو را بــالا بــرد تــا همــۀ مــردم نتوانند 

خــودروی شــخصی بخرند.

مــن هــم موافــق هســتم. نبایــد اســتفاده از خــودروی شــخصی را ســخت کــرد. بهتریــن کار، آمــوزش اســتفادۀ 

صحیــح از خــودروی شــخصی اســت. مــردم بایــد بداننــد اســتفادۀ نادرســت از وســایل نقلیــۀ شــخصی تــا چــه 

انــدازه بــه ســلامت آنهــا ضرر می زنــد. 

افزایــش تعــداد اتوبوس هــا و تاکســی ها کافــی نیســت. بایــد کیفیــت آنهــا را هــم بــالا بــرد؛ مثــلاً در شــهر مــا 

تعــداد اتوبــوس کــم نیســت؛ امــا کیفیــت آنهــا خیلــی پاییــن اســت. صندلــی بعضــی از اتوبوس هــا خراب شــده 

یــا کثیــف اســت. کولــر و بخــاری آنهــا درســت کار نمی کنــد و هــزاران مشــکل دیگــر. 

مــن فکــر می کنــم نبایــد اســتفاده از خــودروی شــخصی را بــرای مــردم ســخت کــرد. ایــن کار باعث می شــود مردم 

دیگــر زیــاد ماشــین نخرنــد. مــن در یــک کارخانــۀ خودروســازی کار می کنــم. در کارخانــۀ مــا حــدود هفــت هــزار 

نفــر کار می کننــد. اگــر مــردم ماشــین نخرنــد، تکلیــف ایــن هفــت هــزار نفــر چه می شــود؟ 

بــه نظــر مــن فقــط آمــوزش کافــی نیســت. دولــت بایــد قیمــت خــودرو را افزایــش دهــد. الان در همــۀ 

ــرای ســلامتی آنهــا ضرر دارد. امــا  ــه مــردم می گویــد ســیگار کشــیدن ب شــهر پوســترهایی  هســت کــه ب

هنــوز هــم بســیاری هســتند کــه ســیگار می کشــند؛ پــس فقــط آمــوزش کافــی نیســت.

نظر شما چیست؟
آیا شما از خودروی شخصی زیاد استفاده می کنید؟ چرا؟

 به نظر شما چطور می توان مردم  را  تشویق کنیم تا از وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر استفاده کنند.

در همــۀ کشــورهای دنیــا، مــردم خــودرو می خرنــد و از آن اســتفاده می کننــد؛ امــا چــرا اســتفادۀ 
زیــاد از خــودروی شــخصی کار درســتی نیســت؟ زیــرا باعــث آلودگــی هــوا ، بســته شــدن خیابان هــا و 
افزایــش مصــرف بنزیــن می شــود. بعضــی از کارشناســان پیشــنهاد می کننــد، مــردم بــه جای اســتفاده 

از خــودروی شــخصی از وســایل حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده کننــد.

 بحث آزاد بحث آزاد
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با توجه به متن، کدام یک از موارد زیر درست و کدام یک نادرست است؟

اولیــن تصــادف بــا خــودرو کــه باعــث مــرگ افــراد شــد، در هفدهــم آگوســت 1896 میــلادی در انگلســتان 
اتفــاق افتــاد. در ایــن تصــادف یــک مــادر 44 ســاله و دختــرش از دنیــا رفتنــد. اولین تصــادف در ایــران هم 
در ســال 1305 هجــری اتفــاق افتــاد و در آن، یــک موســیقیدان بــزرگ ایرانــی در گذشــت. توجــه نکــردن 
ــن  ــارۀ مهم تری ــش درب ــن بخ ــت. در ای ــات اس ــتر تصادف ــل بیش ــی« دلی ــی و رانندگ ــن راهنمای ــه »قوانی ب

تخلفــات رانندگــی صحبــت خواهیــم کــرد. 

1. اولین کسی که در دنیا در یک تصادف رانندگی کشته شد، موسیقیدان بود.
2. صحبت کردن با تلفن همراه فقط زمانی خطرناک است که به راننده خبر بدی داده می شود.

3. گاهی صحبت کردن با تلفن همراه باعث می شود راننده با سرعت بالاتری رانندگی کند. 
4. طبق متن، در بزرگراه ها بیشتر خودروهای مدل بالا با سرعت زیاد رانندگی می کنند.

5. راننده های بد معمولًا، راهنمای ماشین خود را  زود  روشن می کنند.
6. استفادۀ از راهنما در فاصلۀ 100 تا 200 متری به پیچ ممکن است باعث تصادف شود.

 

 

 

 

 

 

    چرا تصادف!!!؟

1. حــرف زدن بــا تلفــن همــراه
علــت  بــه  تصادفــات  از  بســیاری 

حــرف زدن بــا تلفــن همــراه اســت. 

صحبــت  تلفــن  بــا  کســی  وقتــی 

ــه  ــی توج ــه رانندگ ــر ب ــد، دیگ می کن

نمی کنــد؛ مخصوصــاً اگــر در گفتگــوی 

تلفنــی خــبر بــدی بــه راننــده بدهنــد، 

نتوانــد  دیگــر  او  اســت  ممکــن 

ــن باعــث  ــد و ای ماشــین را کنــترل کن

اســتفاده  پــس  می شــود؛  تصــادف 

ــی  ــان رانندگ ــراه در زم ــن هم از تلف

ممنــوع.

2. سرعت بالا

بــالا  سرعــت  بــا  کــردن  رانندگــی 

کل  در  مهــم  مشــکلات  از  یکــی 

دنیــا اســت. بعضــی از راننده هــای 

جــوان، زمانــی کــه یــک خــودروی 

تصمیــم  می بیننــد،  را  بــالا  مــدل 

مــی گیرنــد از آن ســبقت بگیرنــد؛ 

در ایــن تصادفــات اگر راننــده کمربند 

ایمنــی خــود را نبســته باشــد، ممکــن 

اســت جانــش را از دســت بدهــد. 

پــس هیــچ وقــت بــا سرعــت بــالا 

رانندگــی نکنیــد؛ چــون دیــر رســیدن 

اســت! نرســیدن  هرگــز  از  بهــتر 

3. استفادۀ نادرست از چراغ راهنما

علــت بســیاری از تصادفــات دیر روشــن 

کــردن یــا روشــن نکــردن چــراغ راهنــما 

ــپ  ــه چ ــراف ب ــگام دور زدن و انح هن

ــی  ــده عقب ــط رانن ــن شرای ــت. در ای اس

خیلــی دیــر چــراغ راهنــمای ماشــین 

بــه  را می بینــد و نمی توانــد  جلویــی 

موقــع ترمــز کنــد. پــس همیشــه در 

فاصلــۀ 100 تــا 200 مــتر مانــده بــه 

ــد. ــن کنی ــود را روش ــمای خ ــچ، راهن پی

توجه به همین سه نکتۀ ساده می تواند هر 

 سال جان هزاران نفر را نجات دهد؛ پس 

 لطفاً در زمان رانندگی هوشیار باشید.

                 خواندن                 خواندن

در بارۀ ضررها و فایده های خودرو شخصی سخنرانی کنید.

            سخنرانی      سخنرانی
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یادآوری: گذشتۀ مستمر

داشتم

داشتی

داشت

داشتیم

داشتید

داشتند

ساخت واژه:

صرف گذشتۀ سادۀ فعل »داشتن« + فعل گذشتۀ استمراری

گذشتۀ مستمرماضی استمراری شناسهبن ماضیمیصرف فعل »داشتن«

می رفتمرفتمی -َ م
می رفتیرفتمی ی

- می رفترفتمی

می رفتیمرفتمی یم

می رفتیدرفتمی ید

می رفتندرفتمی -َ ند

داشتم می رفتم ...

داشتی می رفتی ...

داشت می رفت ...

داشتیم می رفتیم ...

داشتید می رفتید ...

داشتند می رفتند ...

اگر عملی در زمان گذشته در حال انجام باشد و عمل دیگری با آن همزمان شود، در این شرایط عمل اول 
با گذشتۀ مستمر و عمل دوم با گذشتۀ ساده نشان داده می شود.

نکته: معمولاً صرف گذشتۀ فعلِ »داشتن« در کنار فعل ماضی استمراری نمی آید.

داشتم از خیابان عبور می کردم 

داشتم فوتبال بازی می کردم 

یکی از دوستانم را دیدم.

پایم شکست.
که

که

گذشتۀ سادهگذشتۀ مستمر که

به مثال های زیر توجه کنید.
مثال1: عبور کردن از خیابان/ دیدن دوست         داشتم از خیابان عبور می کردم که دوستم را دیدم.

مثال2: نوشتن تمرین/ صدای اذان ظهر                داشتم تمرین می نوشتم که صدای اذان آمد.
مثال3: خوابیدن/ زنگ تلفن                             داشتم می خوابیدم که تلفن زنگ زد.              

با استفاده از مصدرهای زیر، جملاتی با فعل ماضی مستمر و گذشته ساده بنویسید.

1. بازی کردن/ زمین خوردن

2. غذا پختن/ سوختن دست

3. خرد کردن سبزی/ بریدن دست

4. غذا خوردن/ آمدن دوست

5. صحبت کردن با تلفن/ تصادف کردن

6. درس خواندن/ مادر صدا کردن

7. پارک کردن/ ماشین پنچر شدن

8. عبور از چراغ قرمز/ جریمه کردن

9. صحبت با همکلاسی/ نگاه کردن معلم

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

ن  
       تمرین       تمری

         دستور         دستور
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انشا : یک تصادف را که دیده یا شنیده اید،انشا بنویسید.                  نوشتن                 نوشتن

 محتوا: 5 نمره )پرداختن به  موضوع و  ریزموضوع های آن(                                            اهداف ارتباطی: 4 نمره ) دارای بخش آغازین، میانی،  بخش پایانی و توضیحات آن(                                
ساختار متن: 5 نمره ) انسجام و پیوستگی متن(                                                                زبان: 6 نمره ) دستور، واژه، سطح زبانی مناسب، نگارش و املا(       

  نمرۀ توصیفی: عالی)20-19(             خیلی خوب )18-17(                   خوب ) 16-14(             متوسط)11-13(                تلاش بیشتر)0-10(

توصیف یک تصادف
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ــرم، شــرجی، حــلال، گشــتن،  ــا گذاشــتن، خونگ ــی، کنســل شــدن، ج ــص فن ــر، نق تأخی

ضریــح، معــدن، برعکــس، امنیــت، جــذب کــردن، بــه حســاب آمــدن، غواصــی

انتظار می رود دانشجو با خواندن این درس:

1. با برخی از مشکلات سفر آشنا شود.
2. بتواند درباره خاطرات بد سفرش صحبت کند.

3. بتواند جاذبه های گردشگری کشورش را معرفی کند.
4. کاربرد فعل گذشتۀ بعید را بداند.

5. با تفاوت فعل گذشته بعید و گذشته ساده آشنا شود و بتواند به خوبی از این زمان ها استفاده کند.
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  ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷   ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲   

جدول زیر را کامل  و دربارۀ پاسخ های خود گفتگو کنید.

متن زیر را با استفاده از  واژه های مناسب کامل کنید.

چند سال پیش من و همسرم می خواستیم برای تفریح به کشور هندوستان سفر کنیم. هواپیمای ما ساعت 1:00 نیمه شب از 

تهران پرواز می کرد. ما حدود ساعت 11:00 شب یک ....................................................  تا با تاکسی به فرودگاه برویم، اما متأسفانه، در بین راه تاکسی  

....................................................   نیم ساعت طول کشید تا یک تاکسی دیگر آمد و ما را به فرودگاه برد. 

حدود ساعت 12:00 به فرودگاه رسیدیم. خیلی سریع به کنار میز تحویل بار رفتیم تا کارت پرواز .................................................... ؛ اما در کنار میز تحویل 

بار فهمیدم که پاسپورت هایمان را در خانه  ....................................................   خیلی عصبانی بودم. زود یک تاکسی دیگر گرفتم، به خانه  ....................................................    

و گذرنامه هایمان را برداشتم. وقتی به فرودگاه رسیدیم ساعت 1:۳0 نیمه شب بود. خوشبختانه آن روز هواپیمای ما  .................................................... و برای 

همین پرواز ما حدود یک ساعت ....................................................  همۀ مسافرها ناراحت بودند که چرا پرواز تأخیر دارد؛ اما من و همسرم از این تأخیر خیلی 

خوشحال بودیم. 

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

پرواز شما تأخیر داشته است؟
در مسافرت تصادف کرده اید؟

در مسافرت بنزین ماشین شما تمام شده است؟
در مسافرت ماشین شما خراب شده است؟

هواپیمای شما نقص فنی داشته است؟
پرواز شما کنسل شده است؟

گذرنامه تان را در خانه جا گذاشته اید؟
در دریای طوفانی با کشتی سفر کرده اید؟

خیربله

...
ل 

حا
به 

 تا 
آیا

خراب شدبرگشتمنقص فنی داشت جا گذاشتمبگیریم تاکسی گرفتیمتأخیر داشت

واژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات
درس چهاردهم: خاطرات تلخ سفر
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به فهرست زیر چند خاطرۀ خوب و بد اضافه کنید.

الف( به این خاطره ها گوش دهید. در هر کدام چه اتفاق بدی افتاده است؟

ب( یک  بار دیگر به این خاطره ها گوش دهید  و جملات  زیر  را  مرتب  کنید.

ج( یک  بار دیگر به این خاطره ها  گوش دهید.  کدام جمله  درست  و کدام جمله نادرست است؟

خاطرات
بـــد

خاطرات
خوب

الف( رستوران در یک شهر کوچک بود.

ب( غذای آن رستوران خیلی ارزان بود.
الف( او همۀ حرم را به تنهایی دنبال دخترش گشت.

ب( دختر او در حرم خوابیده بود.
الف( وقتی به هتل رسیدند، متوجه شدند که پول ندارند.
ب( آنها کیف پول را پیدا کردند و دوباره به تبریز برگشتند.

 

 

 

 

 

 

غذاهای آنجا بدمزه بود.

آنجا غذاهای حلال داشت.

مردم آنجا خونگرم نبودند.

زبان آن کشور را بلد بودم.

هوا خیلی شرجی  بود.

هوا خیلی تمیز بود.

کیفم را دزدیدند.

پاسپورتم پیدا شد.

................ دو بلیت اتوبوس خریدند.
................ او  و  دوستش  گرسنه  بودند  و  غذا  خوردند.

................آنها مریض شدند.

................ ماشین آنها خراب شد.
................ به یک رستوران کثیف رفتند.

................ در حرم دنبال دخترش گشت. 

................ دخترش با بچه های دیگر بازی می کرد. 
................  رو به روی ضریح ایستاد  و  نماز خواند. 

................ دخترش کنار او خوابیده بود. 

................ رو به روی  ضریح  نشست  و  از  امام  رضا   کمک خواست.

................. با ماشین به طرف تبریز رفتند. 
................ همۀ پول ها را در کیف گذاشتند. 

................ به تهران برگشتند.
................به هتل رســیدند و فهمیدند کیف دســتی آنها گم شده است. 

................ او متوجه شد که کیف دستی در صندوق عقب است. 

23          1.................................................. ............................................... ...............................................

1

2

3

خاطره ۱

خاطره ۲

خاطره ۳

واژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات

شنیدنشنیدن

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
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ماشینم خراب شد.
 ماشینم پنچر شد. 

تصادف کردیم .
پروازم لغو شد .

کیفم  را دزدیدند.
پاسپورتم گم  شد.

غذاهای آنجا بدمزه بود.
آنجا غذاهای حلال نداشت.

زبان آن کشور را بلد نبودم.
هوا خیلی آلوده بود.
هوا خیلی گرم بود. 

هواپیما تأخیر داشت.

- سلام؛ رسیدن بخیر.- سلام؛ رسیدن بخیر.
- سلام؛ سلامت باشی.- سلام؛ سلامت باشی.

- خب، تعریف کن. خوش گذشت؟- خب، تعریف کن. خوش گذشت؟
- راستش را بخواهی، نه خیلی.- راستش را بخواهی، نه خیلی.

- چرا؟ اتفاقی افتاد؟- چرا؟ اتفاقی افتاد؟
- اوایل سفر خوب بود، اما بعد ماشینم خراب شد. - اوایل سفر خوب بود، اما بعد ماشینم خراب شد. 

- جدی؟ بعد چه شد؟- جدی؟ بعد چه شد؟
-  یک روز در جاده بودم تا ماشینم را درست کردم. -  یک روز در جاده بودم تا ماشینم را درست کردم. 

- چقدر بد! خب بعد چکار کردی؟- چقدر بد! خب بعد چکار کردی؟
-  بعــد از اینکــه ماشــینم را درســت کــردم. نزدیــک شــهر خوابــم -  بعــد از اینکــه ماشــینم را درســت کــردم. نزدیــک شــهر خوابــم 

بــرد و  بــا ماشــین روبــرو تصــادف کــردم.بــرد و  بــا ماشــین روبــرو تصــادف کــردم.
- واقعاً، چقدر بد شد! ماشین چه شد؟- واقعاً، چقدر بد شد! ماشین چه شد؟

ماشین را به تعمیرگاه بردم و خودم با اتوبوس برگشتم.ماشین را به تعمیرگاه بردم و خودم با اتوبوس برگشتم.
ان شاءالله بلا دور است. خدا را شکر که سالم هستی.ان شاءالله بلا دور است. خدا را شکر که سالم هستی.

مشکلات حمل ونقل

پروازم کنسل شدهواپیما  تأخیر  داشتتصادف کردیمماشینم پنچر شدماشینم خراب شد

پیشپیش    گفتگو      گفتگو  

            گفتگو      گفتگو  

        کار  گروهی  کار  گروهی
مانند گفتگوی بالا با همکلاسی خود گفتگو کنید.
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گردشــگری یــک صنعــت اســت و صنعــت یعنــی پــول. در خیلــی از کشــورهای دنیــا معــدن یــا کارخانه هــای 

زیــادی وجــود نــدارد، ایــن کشــورها معمــولاً ســعی می کننــد بــا جــذب گردشــگر پــول بــه دســت آورنــد. هــر 

گردشــگر پــول زیــادی را بــا خــود بــه یــک شــهر یــا کشــور دیگــر مــی آورد و آن را خــرج می کنــد. 

ــد،  ــما می آین ــهر ش ــه ش ــر ب ــگ دیگ ــک فرهن ــی از ی ــه مردم ــی ک ــت زمان ــن اس ــرا ممک ــم.؛ زی ــن مخالف م

فرهنگ هــای زیبــای شــما را یــاد بگیرنــد و بــا خــود بــه شــهرهای خودشــان ببرنــد. گردشــگری باعــث می شــود 

فرهنــگ یــک شــهر منتــشر شــود، نــه اینکــه از بیــن بــرود.

دزدی فقــط مخصــوص شــهرهایی نیســت کــه در آن گردشــگر زیــاد اســت. دزدهــا در هــر شــهری هســتند. 

آمــدن گردشــگر باعــث می شــود تــا بیــکاری از بیــن بــرود و جوانــان بیشــتر بتواننــد کار کننــد. 

مــن بــا ایــن موضــوع کــه صنعــت گردشــگری می توانــد بــا خــود کلــی پــول بــه یــک شــهر یــا کشــور بیــاورد، 

موافقــم؛ امــا بــه چــه قیمتــی؟ هــر شــهر و روســتایی فرهنــگ خــاص خــودش را دارد و رفــت و آمــد گردشــگر 

بــه یــک شــهر، باعــث مــی شــود فرهنگ هــای مــردم در شــهرهای کوچــک از بیــن بــرود.

ــادی پــول  ــا خودشــان مقــدار زی ــه یــک شــهر خــوب اســت؛ امــا وقتــی گردشــگرها ب آمــدن گردشــگر ب

حمــل می کننــد، باعــث می شــود تــا دزدهــا و خــلاف کارهــا بیشــتر بــه ایــن شــهرها برونــد. زمانــی کــه 

دزدهــا بــه شــهر بیاینــد، امنیــت شــهر از بیــن مــی رود.

بلــه! گردشــگرها بــا خــود پــول می آورنــد؛ امــا هــر ســال بعضــی از همیــن گردشــگرها بخش هــای زیــادی 

ــت  ــلاً دوس ــگرها را اص ــه گردش ــن اینگون ــد. م ــوده می کنن ــا را آل ــا و دریاچه ه ــان ه ــا، بیاب از جنگل ه

نــدارم.

نظر شما چیست؟
شما با آمدن گردشگر به شهرتان موافق هستید؟ چرا؟

تا به حال به چند کشور سفر کرده اید؟

تا به حال به چند کشور سفر کرده اید؟

آیا شهر شما، شهر توریستی است؟

آیا شهر شما، شهر توریستی است؟

ی در زندگی شما داشته است؟
سفر کردن چه تأثیر

ی در زندگی شما داشته است؟
سفر کردن چه تأثیر

 بحث آزاد بحث آزاد



110

جزیــرۀ کیــش یکــی از جزیره هــای خلیــج فــارس اســت کــه در جنــوب ایــران قــررار دارد. زبــان مــردم ایــن جزیــره فارســی و عربــی و دیــن 

بیشــتر آنهــا اســلام اســت. مســاحت ایــن جزیــره در حــدود نــود کیلومــتر مربــع اســت؛ امــا همیــن جزیــرۀ نســبتاً کوچــک ســالانه بیــش از یــک 

میلیــون گردشــگر را از سرتــاسر دنیــا بــه خــود جــذب مــی کنــد.

1. جزیرۀ کیش کوچکترین جزیرۀ خلیج فارس است.
2. دین اکثر مردم در این جزیره دینِ اسلام است.

3. ورودی پارک دلفین های کیش از ورودی شهر زیرزمینی کاریز گرانتر است.
4. ورودی پارک درخت سبز از ورودی کشتی یونانی ارزانتر است.

5. قدیمی ترین درخت های ایران در پارک درخت سبز است.
6.  شهر زیرزمینی کاریز از آثار تاریخی جزیرۀ کیش است.

7. در جزیرۀ کیش محل های تفریحی برای بانوان بیشتر از آقایان است.

 

 

 

 

 

 

 

راهنمـای جـزیرۀ کیـش

جاذبه های گردشگری 
 علاوه بر آثار تاریخی که در جزیرۀ کیش وجود دارد، پارک های ساحلی و تفریحی بسیاری نیز در آن به چشم می خورد؛ مانند:

 - پــارک دلفیــن کیــش: پــارک دلفیــن از مکان هــای منحصــر بــه فــرد در غــرب آســیا اســت. شــما و گردشــگران می توانیــد دلفین هــا را در 
اینجــا از نزدیــک مشــاهده کنیــد. هزینــۀ ورودی بــرای هــر بازدیدکننــده حــدود 200/000 تومــان اســت.

 - پارک درخت سبز: قدیمی ترین درختان جزیره در این پارک هستند. 
شما و خانوادۀ عزیزتان می توانید از گردش در این پارک لذت ببرید. ورود به پارک درخت سبز برای همه رایگان است.

 - کشــتی یونانــی: از جاذبــه هــای مهــم گردشــگری جزیــره کیــش کشــتی یونانــی در یکــی از ســواحل کیــش اســت بازدیــد از این کشــتی نیــز برای 
همــه رایــگان اســت. شــما می توانیــد در اینجــا عکس هــای فوق العــاده ای بگیریــد.

- شــهر زیرزمینــی کاریــز: ایــن شــهر بیــش از 2500 ســال پیــش در جزیــره کیــش ســاخته شــده اســت. ایــن شــهر در حــال حاضــر حــدود 
ــای  ــهر زیب ــن ش ــه ورودی ای ــد. هزین ــاب می آی ــه حس ــش ب ــم در کی ــگری مه ــای گردش ــی از جاذبه ه ــت و یک ــن اس ــطح زمی ــر س ــر زی ــانزده مت ش

ــرای هــر گردشــگر تنهــا 30/000 تومــان اســت. زیر زمینــی ب
 در خیابان هــای جزیــرۀ کیــش بــه خاطــر رعایــت دقیــق قوانیــن رانندگــی چــراغ راهنمایــی وجــود نــدارد. عــلاوه بــر ایــن، بزرگتریــن پرچــم ایــران 
ــد.  ــذت ببری ــش ل ــرۀ کی ــی جزی ــواری و اتوموبیل ران ــوارکاری، دوچرخه س ــت های س ــد از پیس ــما می توانی ــود دارد. ش ــره وج ــن جزی ــز در ای نی
حتــی می توانیــد در خلیج فــارس غواصــی کنیــد و جت اســکی ســوار شــوید. اســکی روی آب نیــز از تفریحــات جزیــره کیــش اســت. از همــه 
ــر تفریحــات معمولــی، از محل هایــی  ــوان می تواننــد، عــلاوه ب ــر اینکــه، ایــن تفریحــات در یــک کشــور اســلامی وجــود دارد؛ پــس بان مهم ت

کــه در جزیــرۀ کیــش مخصــوص بانــوان طراحــی شــده اســت، لــذت ببرنــد.

در متن 
نیست با توجه به متن کدام جمله درست و کدام نادرست است؟

                 خواندن                 خواندن

دربارۀ خاطرۀ یکی از سفرهای  بدِ خود ، سخنرانی کنید.             سخنرانی      سخنرانی
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 ماضی بعید

ساخت واژه 

فعل ماضی بعید برای نشان دادن عملی به کار می رود که در زمان گذشته قبل از کار دیگری انجام شده است. 

نیازی نیست همیشه برای نشان دادن اتفاق اول از گذشتۀ ساده استفاده  کنیم؛ 
دو کلمۀ »قبل از« و »پیش از« می توانند نشان دهندۀ اتفاق اول و دوم باشند.

حـالگذشتهگذشته بعید

صفت مفعولی=  بن ماضی +  ه صفت مفعولی  + بود  +  شناسه  =  ماضی بعید

مثال: وقتی به مدرسه رسیدم، معلم به کلاس رفته بود.

وقتی آنها آمدند، هواپیما رفته بود.

مثال: پیش از خوردن غذا دست هایش را نشَُسته بود.

 سارا قبل از اینکه من برسم، تکلیف هایش را نوشته بود.

الف(جاهای خالی را با فعل مناسب کامل کنید.

ب(جاهای خالی را با فعل مناسب کامل کنید.

1. سمیرا تازه به خانه .............................. که دوستش با او تماس گرفت. )رسیدن(
2. قبل از اینکه سوار ماشین شوم، دوستم را.............................. )دیدن(

3. هنوز تکالیفم را .............................. که برنامۀ تلویزیونی مورد عاقه ام شروع شد. )انجام دادن(
4. پیش از اینکه بخوابند، غذایشان را .............................. )خوردن(

5. در اتاقش.............................. که ناگهان صدای عجیبی شنید. )خوابیدن(

ســارا و خواهــرش پارســال بــه مســافرت.............................. )رفتــن(. وقتــی آنهــا بــه فرودگاه..............................)رســیدن(، 
ــد.  ــوس برون ــا اتوب ــه ب ــتن( ک ــرش..............................  )خواس ــارا از خواه ــردن(. س ــرواز ک هواپیما..............................)پ
ــه هتــل.............................. )رســیدن(، اتاق هــای هتــل  ــفر.............................. )رفتــن(. وقتــی ب ــه س ــوس ب ــا اتوب آنهــا ب
ــه مدیــر هتل..............................)گفتــن(، آنهــا از قبــل  ..............................)پــر شــدن(؛ آنهــا خیلــی ناراحــت شــدند و ب

یــک اتــاق..............................)رزرو کــردن(؛ امــا مدیــر هتــل گفــت: چــون آنهــا خیلــی دیــر بــه هتــل..............................
)آمــدن(، آنهــا اتــاق را بــه یــک خانــوادۀ دیگــر.............................. )دادن(. 

ن  
       تمرین       تمری

         دستور         دستور
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انشا :دربارۀ یک خاطرۀ تلخ از سفر انشا بنویسید.                  نوشتن                 نوشتن

 محتوا: 5 نمره )پرداختن به  موضوع و  ریزموضوع های آن(                                            اهداف ارتباطی: 4 نمره ) دارای بخش آغازین، میانی،  بخش پایانی و توضیحات آن(                                
ساختار متن: 5 نمره ) انسجام و پیوستگی متن(                                                                زبان: 6 نمره ) دستور، واژه، سطح زبانی مناسب، نگارش و املا(       

  نمرۀ توصیفی: عالی)20-19(             خیلی خوب )18-17(                   خوب ) 16-14(             متوسط)11-13(                تلاش بیشتر)0-10(

خاطرۀ تلخ در سفر 
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انتظار می رود دانشجو با خواندن این درس:

1. انواع مزه ها را بشناسد.
2. با عادت های خوب و بد غذایی آشنا شود.

3. تفاوت انواع فست فود را بداند.
4. انواع قید را بشناسد.

5. بتواند به خوبی از انواع قید استفاده کند.

خامــه،  ســس،  سوســیس، فلفــل دلمــه، اســتخوان، گوشــت چــرخ کــرده، گوشــت راســته، خــوردن انگشــتان، 
ــدار، فســت فــود،  ــخ، تــرش، آخ جــان، غــذای ســنگین، غــذای ســبک، آب ــد، تل املــت، چــرب، شــور، تن
ــاده روی، سوخاری،کلســترول، مصــرف  ــی ســرخ کرده، زی ــد، درصــد، ســیب زمین ــی، تندتن ــادت بدغذای ع
ــاً،  ــته، مطلق ــمندانه، آهس ــه، هوش ــه، ماهران ــد، عاقلان ــی، تاکی ــزان، نف ــه، می ــه، ناپذیرفت ــردن، پذیرفت ک

بی احترامــی بی تردیــد،  بی شــک،  هیــچ گاه، 
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  ۱4  ۱۵   ۱۶   ۱۷   ۱۸  ۱۹  ۲۰       

هر   یک از مواد غذایی زیر را چند بار در هفته استفاده می کنید؟ 

مواد غذایی بالا را در دسته های مناسب قرار دهید. 

جدول زیر را کامل کنید.

)به هر بخش حداقل یک مورد اضافه کنید.(

19. گوجه

20. گوشت با استخوان

21. گوشت چرخ کرده

22. گوشت راسته

23. لپه

24. لوبیا

25. نخود

26. مرغ

27. موز

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

1. پرتقال

2. پنیر

3. پیاز

4.تخم مرغ

5. خامه

6. دوغ

7. رب گوجه

8. روغن

9. زیتون

10.سس گوجه فرنگی

11. سس مایونز

12. سوسیس

13. سیب

14. سیب زمینی

15. شیر

16. عدس

17. فلفل دلمه

18. کره

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

    بار در هفته

حبوباتگوشت هامیوه ها

سایر چیزهاسبزیجات لبنیات

واژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات

واژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات

درس  پانزدهم: پخت و پز

سس مایونز
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دو ستون زیر را به هم وصل کنید.

الف( در هرگفتگو دربارۀ چه موادی صحبت می کنند؟

ج( یک بار دیگر به گفتگو گوش دهید؛کدام جمله درست وکدام جمله نادرست است؟

الف( او دوست دارد برای شام  خورشت قیمه بخورد.
ب( آنها دوست دارند به همراه خورشت قیمه نوشابه بخورند.

الف( آنها بعد از تماشای فیلم به رستوران می روند.
ب( او اُملت را با سس گوجه بیشتر از اُملت با رب گوجه دوست دارد.

الف( او در پیتزا به جای سوسیس از گوشت مرغ استفاده می کند.
ب( آنها می خواهند به پیتزا، پیاز بزنند.

الف( آنها امروز ظهر در رستوران آبگوشت می خورند.
ب( برای پختن آبگوشت باید از گوشت راسته یا گوشت با استخوان استفاده کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. خیلی هوس خورشت فسنجان کرده ام!

2. خورشت فسنجان با دوغ می چسبد!

3.انگشت هایت را با این خورشت فسنجان می خوری!

4.این خورشت فسنجان حرف ندارد! 

5. به خورشت فسنجان پیاز اضافه کن.

      الف( این خورشت  فسنجان خیلی خوشمزه است.

      ب( خیلی دوست دارم امروز خورشت  فسنجان بخورم.

       پ( در خورشت فسنجان پیاز بریز.

       ت( خورشت فسنجان با دوغ خیلی خوشمزه تر است.

      ث( این خورشت فسنجان خیلی خوب است.

سیب زمینی              گوجه                روغن                گوشت                پیـاز                  لپــه

  گوجه                    روغن              تخم مرغ           رب گوجه               نان                   پیاز 

 فلفل دلمه                 پنیر               سوسیس                پیاز         گوشت چرخ کرده          گوجه 

گوشت راسته              پیاز                  نان                   لوبیا                 نخود            سیب زمینی 
کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

کافی   ناکافی

1

2

3

4

ی 
گفتگو

 
اول

ی 
گفتگو

 
دوم

ی 
گفتگو

 
سوم

ی 
گفتگو

چهارم 

واژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات

شنیدنشنیدن

ب( یک بار دیگر گفتگو را گوش کنید و بگویید  آیا این مواد به اندازه کافی وجود دارد یا ندارد؟
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        غذاهای

شما چه غذایی را بیشتر دوست داری؟
شب ها چه غذایی می پزی؟
آبگوشت خیلی چرب است.

غذاهای مکزیکی خیلی تند هستند.
این هندوانه خیلی شیرین و آبدار است.

آشپزی مادربزرگم خیلی خوب است.
من شب ها غذای ساده و سبک می خورم.

من غذاهای ترکی را خیلی دوست دارم.

آشپزی شما چطور است؟
آشپزی من خوب نیست.
این دوغ کمی تلخ است.

این ماکارونی خیلی شور است.
این شیر بوی بدی می دهد.
این هندوانه شیرین نیست.

من غذاهای چرب و سنگین را خیلی دوست دارم.
من فست فود نمی خورم.

- چرا فلفل زیاد توی غذا می ریزی؟  - چرا فلفل زیاد توی غذا می ریزی؟  
-چون دارم غذای هندی می پزم. -چون دارم غذای هندی می پزم. 

- شما چه نوع غذایی را بیشتر دوست دارید؟- شما چه نوع غذایی را بیشتر دوست دارید؟
- من بیشتر غذاهای تند را دوست دارم. شما چه غذایی را دوست دارید؟ - من بیشتر غذاهای تند را دوست دارم. شما چه غذایی را دوست دارید؟ 

- من بیشتر غذای ترش و شیرین مثل فسنجون را خیلی دوست دارم.- من بیشتر غذای ترش و شیرین مثل فسنجون را خیلی دوست دارم.
- من اصلًا غذای ترش و شیرین دوست ندارم. شما شب ها چه می خوری؟- من اصلًا غذای ترش و شیرین دوست ندارم. شما شب ها چه می خوری؟

- من شب ها غذاهای سبک مثل سوپ می خورم.شما چی می خوری؟- من شب ها غذاهای سبک مثل سوپ می خورم.شما چی می خوری؟
- من هم شب ها غذای سبک می خورم؛ اما جمعه ها کله پاچه می خورم.- من هم شب ها غذای سبک می خورم؛ اما جمعه ها کله پاچه می خورم.

- کله پاچه؟ کله پاچه خیلی چرب و سنگین است.- کله پاچه؟ کله پاچه خیلی چرب و سنگین است.
- بله چرب و سنگین است؛ اما هفته ای یک بار می خورم.- بله چرب و سنگین است؛ اما هفته ای یک بار می خورم.

چرب

تند

شور

تلخ

سنگینشیرین

سبک ترش

پیشپیش    گفتگو      گفتگو  

        گفتگو      گفتگو  

        کار  گروهی  کار  گروهی
مانند گفتگوی بالا با همکلاسی خود گفتگو کنید.

      انواع غذا
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ت؟
ی چیس

ت غذای
 عاد

دترین
ر شما ب

به نظ

گوشــت، برنــج و نــان پــر از پروتئیــن و مــواد قنــدی هســتند، امــا در آنهــا ویتامین هــای مختلــف وجــود 

ــی  ــادت غذای ــن ع ــن بدتری ــر م ــه نظ ــتند؛ ب ــبزیجات هس ــا و س ــتر در میوه ه ــا بیش ــدارد. ویتامین ه ن

نخــوردن میــوه و ســبزیجات اســت.

مــن صبحانــه خیلــی زیــاد می خــورم و نمی توانــم در طــول روز زیــاد غــذا بخــورم. وقتــی شــب ها بــه خانــه 

می آیــم، بســیار گرســنه هســتم؛ بــرای همیــن، قبــل از خوابیــدن زیــاد غــذا می خــورم؛ مــن فکــر می کنــم 

بدتریــن عــادت غذایــی شــام خــوردن زیــاد قبــل از خــواب اســت.

مــن فکــر می کنــم، بدتریــن عــادت غذایــی ایــن اســت کــه در زمــان غــذا خــوردن تلویزیــون ببینیــد؛ 

ایــن کار باعــث می شــود شــما بــا آرامــش غــذا نخوریــد. غــذا خــوردن بــدون آرامــش بــرای ســلامتی 

معــده بســیار خطرنــاک اســت.

بــه نظــر مــن صبحانــه نخــوردن بدتریــن عــادت غذایــی اســت. مــن صبح هــا خیلــی زود سر کار مــی روم؛ و 

فرصــت نــدارم تــا صبحانــه بخــورم. روزهایــی کــه صبحانــه نمی خــورم، خیلــی کــم انــرژی هســتم.

عادت هــای غذایــی بدتــری هــم هســت؛ مثــلاً بــرادر مــن زیــاد غــذا نمی خــورد؛ امــا همیشــه خیلــی 

ــودن  ــذا خ ــد غ ــد تن ــن تن ــرر م ــه نظ ــولاً دل درد دارد. ب ــن؛ معم ــرای همی ــورد؛ ب ــذا می خ ــد غ تندتن

بدتریــن عــادت غذایــی اســت.

آب نخــوردن هــم کار خوبــی نیســت. بعضی هــا در طــول روز خیلــی کــم آب می خورنــد. از ایــن بدتــر 

ــن عــادت  ــن بدتری ــه نظــر مــن ای ــد.  ب ــدی می خورن ــه جــای آب، نوشــابه های قن اینکــه بعضی هــا ب

غذایــی اســت.

ت؟
ب اس

ما مناس
م غذایی ش

 رژی
آیا

دارید؟
د غذایی 

ت ب
 عاد

آیا شما

چه؟
ی« یعنی 

د غذای
ت ب

عاد
 دانید »

آیا می

به نظر شما بدترین عادت غذایی چیست؟
چطور می توانیم وزن خود را کاهش و افزایش دهیم؟

 بحث آزاد بحث آزاد
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جملات زیر درست یا نادرست هستند؟

1. سیب زمینی ای که در روغن  معمولی سرخ شود، در گروه فست فودهای سبز قرار دارد.
2. پیتزای معمولی و مرغ سوخاری در گروه فست فودهای قرمز هستند.

3. غذاهایی مثل سالادها، تخم مرغ ها جزء  فست فودهای زرد هستند.
4. فست فودهای زرد  از  فست فودهای قرمز سالم تر هستند.

5. معمولًا  در فست فودهای سبز، مواد غذایی شکل طبیعی خود را  ندارند.
6. غذاهایی که مقدار زیادی گوشت قرمز دارند نیز جزء گروه فست فودهای قرمز هستند.

 

 

 

 

 

 

ــه ســالم باشــند. پزشــکان  ــم ک ــن غذاهــا را طــوری درســت کنی ــم ای ــا می توانی ــا آی ــی چــاق شــدن؛ ام خــوردن فســت فود یعن

فســت فودها را بــه ســه دســتۀ »قرمــز«، »زرد« و »ســبز« تقســیم می کننــد. بــرای خــوردن یــک فســت فود ســالم، ســه قانــون 

وجــود دارد: 

قانون اول: فست فودهای قرمز را نخورید.
قانون دوم: فست فودهای زردفست فودهای زرد را زیاد نخورید. 

قانون سوم: فست فودهای سبز سالم هستند؛ می توانید آنها را بخورید.

فست فودهای قرمز
درصــد چربــی غذاهــای ایــن گــروه از یــک گــرم  بیشــتر اســت؛ مثــلًا ســیب زمینی ســرخ کرده در گــروه غذاهــای قرمــز قرار 
دارد؛ زیــرا بیشــتر رســتوران ها بــرای ســرخ کردن آن از روغن هــای معمولــی و  ارزان اســتفاده می کنند؛البتــه غذاهایــی کــه 
در روغن هــای ســالم ســرخ شــوند، بــرای ســلامتی شــما مفیــد هســتند.غذاهایی کــه مقــدار زیــادی گوشــت قرمــز دارند 
ــده می شــوند،  نیــز جــزء گــروه فســت فودهای قرمــز هســتند؛ هم چنیــن بیشــتر دســرهایی کــه در  رســتوران ها دی

جــزء گــروه قرمــز هســتند.

فست فودهای زرد فست فودهای زرد 
 فســت فودهای زرد خیلــی خطرنــاک نیســتند؛ امــا آنقــدر هــم ســالم نیســتند کــه آنهــا را در گــروه ســبز قــرار دهیــم؛ بــرای 
مثــال، پیتــزای معمولــی جــزء فســت فودهای زرد اســت. در پیتــزا روغــن و گوشــت قرمــز زیــادی وجــود نــدارد؛ امــا در آن 

ســبزیجات هــم زیــاد نیســت. مــرغ ســوخاری هــم در فســت فودهای زرد قــرار می گیــرد.

فست فودهای سبز
غذاهایــی کــه در ایــن گــروه هســتند بســیار مفیدنــد. ایــن غذاهــا معمــولًا از میوه هــا، ســبزیجات و روغن های ســالم درســت 
می شــوند. غذاهایــی مثــل ســالادها، تخــم مــرغ و پیش غذاهایــی کــه بــا ســبزیجات درســت می شــوند، جــزء ایــن گــروه 

هستند.
غذاهای سبز، چربی و نمک کمی دارند این غذاها را می توان هر روز مصرف کرد.

با انتخاب غذاهای سبز شما می توانید هم فست فود بخورید و هم سالم بمانید. 
غذاهــای ســبز همیشــه شــکل طبیعــی دارنــد؛ مثــلًا ســالاد همیشــه شــکل طبیعــی ســبزیجات اســت؛ بنابرایــن 

ســالاد یــک غــذای ســالم اســت.

راهنمای خوردن فست فود                 خواندن                 خواندن

شما معمولاً در طول هفته از چه نوع مواد غذایی بیشتر استفاده می کنید؟ چرا؟              سخنرانی      سخنرانی
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  قیــد

الف(گزینه  مناسب را برای هر جمله انتخاب کنید.

1. معلم به علی گفت: » باید ................................ درس بخوانی تا بتوانی در امتحان موفق شوی.«
الف( به آرامی          ب( خوب          پ( البته          ت( کم

2. من غذاهای تند را دوست دارم؛ برادرم  ................................ همین طور.
الف( خوب              ب( بسیار          پ( هم             ت( دوباره

3. اول کتاب هایت را جمع کن؛  ................................ به پارک برو.
الف( زود                  ب( دیر             پ( بعد            ت( قبل

4. یادم رفت اجاق گاز را خاموش کنم، غذا ................................سوخت.
الف( البته               ب( کمی            پ( خوب        ت( سپس

5. هادی دست پخت مادرش را ................................دوست دارد.
الف( خیلی             ب( هرگز           پ( زود            ت( اصلا 

قید کلمه یا گروهی از کلمات است که مفهومی را به مفهوم فعل، صفت، مسند یا قید دیگر اضافه می کند.

جمله ها      نمونه هاانواع قید از نظر معنا

پذیرفته بودن

ناپذیرفته بودن

زمان

مکان

چگونگی

تکرار

میزان و درجه

نفی

تأکید

خوب، عاقلانه، ماهرانه، هوشمندانه

بد، نادرست

زود، دیر، اکنون، حالا، همیشه، بعد

دور، نزدیک، جلو، عقب، بیرون

آهسته، تند

دوباره، همیشه

کم، زیاد، فراوان، بسیار

نه، هیچ، هرگز، مطلقاً، هیچ گاه

البته، هم، نیز، بی شک، بی تردید

او عاقلانه رفتار کرد.

خانه را بد تمیز کردی!

من همیشه همین کار را انجام می دهم.

بچه ها بدون اجازۀ پدر بیرون نمی روند.

او خیلی تند غذا می خورد.

پرویز دوباره به دوستش حرف بد زد.

سعید زیاد از خانه بیرون نمی رفت.

هرگز به پدر و مادرت بی احترامی نکن.

من هم تفریح را دوست دارم.

ب(متن زیر با قید های مناسب کامل کنید. )بعضی واژه ها می تواند دو بار استفاده شود.(

طرز تهیۀ  شُلّه زرد
ابتــدا برنــج را خــوب می شــوییم؛ بــه مــدت دو ســاعت برنــج را در آب خیــس می کنیــم. آب برنــج را خالی 
می کنیــم. در مرحلــۀ بعــد، برنــج را بــا................. آب در قابلمــه می ریزیــم. وقتــی آب جــوش آمــد، حــرارت 
ــج  ــه برن ــران را ب ــاعت،  زعف ــد از دو س ــزد................. بع ــا................. بپ ــم ت ــر می کنی ــم و صب ــم می کنی آن را ک
اضافــه می کنیــم . وقتــی برنــج................. پخــت، شــکر را بــه آن اضافــه می کنیــم..................گلاب و روغــن را 
در قابلمــه می ریزیــم و.................هــم می زنیــم.................. اضافــه کــردن خــلال بــادام بــه ســلیقۀ شــما بســتگی 

دارد. ................. شــله زرد شــما آمــاده اســت. نــوش جــان.

البته       ابتدا      به آرامی     حدوداً      اکنون     خوب     سپس      مدام     در انتها     کمی

ن  
       تمرین       تمری

         دستور         دستور
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انشا :دربارۀ غذاهای مخصوص کشور خود، انشا بنویسید.                  نوشتن                 نوشتن

 محتوا: 5 نمره )پرداختن به  موضوع و  ریزموضوع های آن(                                            اهداف ارتباطی: 4 نمره ) دارای بخش آغازین، میانی،  بخش پایانی و توضیحات آن(                                
ساختار متن: 5 نمره ) انسجام و پیوستگی متن(                                                                زبان: 6 نمره ) دستور، واژه، سطح زبانی مناسب، نگارش و املا(       

  نمرۀ توصیفی: عالی)20-19(             خیلی خوب )18-17(                   خوب ) 16-14(             متوسط)11-13(                تلاش بیشتر)0-10(

 غذاهای کشورم
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کباب کوبیده، کباب برگ، سینۀ مرغ، پودر، به روی چشم، میل داشتن، دوغ گازدار، سیخ، بطری، پیاله، 

پارچ،کاسه، رایگان، آشکار، یک دست، سرآشپز، اسراف، پُرس، سیر شدن، فرم نظرخواهی، انتقال، دلستر

انتظار می رود دانشجو با خواندن این درس:

1. با برخی از غذاهای ایرانی و مواد اولیه آنها آشنا شود.
2. روش صحبت کردن و سفارش غذا در رستوران را بداند.

3. بداند که غذاها و نوشیدنی های گوناگون به چه صورت سرو می شوند.
4. ویژگی های یک رستوران خوب را بشناسد.

5. کاربرد مصدر را بداند و بتواند به خوبی از آن در جمله استفاده کند.
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        ۱۵   ۱۶   ۱۷   ۱۸  ۱۹  ۲۰  

به نظر شما کدام غذا خوشمزه تر است؟
شما کدام غذا را دوست ندارید؟

آیا در کشور شما غذایی شبیه به غذاهای ایرانی وجود دارد؟

گفتگو در رستوران: به نظر شما هر جمله را چه کسی گفته است؟ در جدول  زیر بنویسید.

کباب کوبیده
مواد لازم:

گوشت چرخ کرده- پیاز- نمک 
و فلفل

کباب بختیاری
مواد لازم:

گوشت راسته- سینۀ مرغ- پیاز
آبلیمو، نمک و فلفل

جوجه کباب 
مواد لازم:

سینۀ مرغ - پیاز - آبلیمو- نمک 
و فلفل

چلو مرغ
مواد لازم:

مرغ- هویج- پیاز- برنج

کباب برگ
مواد لازم: 

گوشت راسته - پیاز
روغن زیتون - نمک و فلفل

قیــمه
مواد لازم:

لپه - پیاز - گوشت - برنج

فسنجان
مواد لازم:

پودر گردو- پیاز- مرغ یا 
گوشت چرخ کرده- برنج

قورمه سبزی
مواد لازم:

گوشت- سبزی- پیاز- لوبیا- 
برنج

به روی چشم!

امر دیگری ندارید؟

منوی غذا را لطف می کنید؟بفرمایید، در خدمتتان هستم.

چیز دیگری میل ندارید؟ دستتان درد نکند.

پیش خدمتمشتری

اگر امکانش هست چند 

تا نوشابه برایمان بیاورید.

)می شود لطفاً( دو پرس 

فسنجان برایمان بیاورید؟

بی زحمت چند تا 

نوشابه برایمان بیاورید.

نوشیدنی چه میل دارید

)بیاورم خدمتتان(؟

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

واژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات

واژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات

درس شانزدهم: رستوران
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الف(   هر  یک  از  مشتری ها چه چیزی سفارش  می دهند؟ 

نوشیدنی هاسایرسوپ هاخورشت هاکباب ها

یکی از زبان آموزان  پیش خدمت  است.  زبان آموز دیگر با توجه به منو، غذا سفارش بدهد. 

تعداد  آن  را  در جدول  زیر  بنویسید.

ده
وبی

ک
گ

بر
ری

تیا
بخ

جه
جو

رغ
و م

چل
زی

سب
مه 

قور
ان

نج
س

ف

رغ
پ م

سو
یر

پ ش
سو

ت
وش

پ گ
سو

ون
زیت

ت
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م
لاد

سا

وه
می

ابه
وش

ن

وغ
د

تر
س

دل

ای
چ

نی
عد

ب م
آ

ب(یک بار دیگر گفتگوها را بشنوید و جدول زیر را کامل کنید. 

الف( دوست او سوپ نمی خورد.
ب( آنها دوغ گازدار دوست ندارند. 

الف( او قورمه سبزی های این رستوران را خیلی دوست دارد.
ب( آنها جوجه کباب را با برنج می خورند.

الف( آنها سوپ نمی خواهند.
ب( آنها نوشیدنی نمی خواهند.

الف( آنها سوپ این رستوران را خیلی دوست دارند.
ب( او مرغ دوست ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت)تومان(

قیمت

قیمت

قیمت)تومان(

کباب ها

سوپ ها

نوشیدنی ها: رایگان

خورشت ها

سایر
کباب کوبیده
کباب برگ
بختیاری

جوجه کباب

چلو مرغ
قرمه سبزی

قیمه
فسنجان

زیتون
ماست
سالاد 
میوه

سوپ مرغ
سوپ شیر

سوپ گوشت

آب معدنی
دلستر
چای

نوشابه
دوغ

25000
29000
32000
17000

15000
11000
11000
18000

5000
4000
3000
8000

7000
8000
10000

1

2

3

4

ن  
       تمرین       تمری

شنیدنشنیدن

سلام آقا. لطف می کنید ..................................

سلام بله حتماً. دسر چه میل دارید؟  منوی غذایی
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انتخاب کردید؟
ترشی، سالاد یا ماست؟

چه میل دارید؟
سالاد  نداریم.

شرمنده برنجمان تمام شده.
دوغ داریم، اما گرم است/ خنک نیست.

سالاد رایگان است.
سبزی خوردن هم بیاورم خدمتتان؟

از غذایتان راضی بودید؟
نظر لطف شماست.

منو  را  لطف می کنید؟
می خواهم  سوپتان  را امتحان کنم.

می شود لطفاً یک کاسه  آش/ یک پیاله  ترشی/ یک لیوان آب/ یک 
پارچ دوغ و ... برایمان بیاورید؟

من فسنجان با مرغ/ گوشت دوست ندارم.
نوشابه/ دوغ/ چای/ قهوه/ آب و ... هم دارید؟

صورت حساب را لطف می کنید؟
می شود برای ما یک قاشق/ چنگال/ لیوان اضافه بیاورید؟

یک مقدار نان/ نمک/ فلفل/ شکر می خواستم.

برای جمله های زیر عدد مناسب را بنویسید. 

         

ج( دو سیخ جوجه کباب
 معدنی

ی آب
طر

ک ب
ف( ی

ال

چ(یک پرس چلو مرغ 
ح(یک ظرف سالاد

پ( یک پیاله ماست ت( یک قوری چایی 

ک کاسه آش رشته 
ب( ی

    
 

وغ 
چ د

پار
ک 

( ی
ث

- سلام، در خدمتتان هستم.انتخاب کردید؟
- سلام بله. لطفاً هفت پرس چلوکباب کوبیده و یک پیتزای مرغ.

- ماست، سالاد یا ترشی. کدام را میل می کنید؟
- هشت پیاله ماست و شش ظرف سالاد برایمان بیاورید.

- ترشی میل ندارید؟
- نه، متشکرم.

- نوشیدنی چطور؟ نوشیدنی بیاورم خدمتتان؟
- نوشیدنی سرد چه دارید؟

- نوشابه و دوغ.
- لطفاً یک دوغ خانواده وچهار تا نوشابه برایمان بیاورید.

- بله، حتماً.

پیشپیش    گفتگو      گفتگو  

        گفتگو    گفتگو  

مانند گفتگوی بالا با همکلاسی خود گفتگو کنید.

        کار  گروهی  کار  گروهی

3

2

1

8

7

6 5

4
الف( یک بطری آب معدنی

ب( یک کاسه آش رشته

پ( یک پیاله ماست

ت( یک قوری چای

ث( یک پارچ دوغ

ج( دو سیخ جوجه کباب

چ( یک پرس چلومرغ

ح( یک ظرف سالاد

2
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 معدنی
ی آب

طر
ک ب

ف( ی
ال

مــن عاشــق غذاهــای رســتوران هســتم. مــن آدم تنبلــی نیســتم، امــا از آشــپزی زیــاد خوشــم نمی آیــد؛ بــرای 

همیــن، بیشــتر دوســت دارم بــا شــوهرم بــرای غــذا خــوردن بــه یــک رســتوران خیلــی خــوب بــروم.

مــن و شــوهرم هــر روز از صبــح تــا شــب سر کار هســتیم و فرصــت آشــپزی کــردن نداریــم. بــرای همیــن 

همیشــه بــه رســتوران می رویــم. بــه نظــر مــن، غــذا خــوردن در رســتوران بســیار خــوب اســت؛ چــون بــا ایــن 

کار مــن هــر روز کلــی وقــت دارم تــا در خانــه کارهــای هــری کنــم و آنهــا را بفروشــم. از زمانــی کــه مــن هــم 

کار می کنــم، درآمــد مــا خیلــی خــوب شــده اســت و هــر ســال می توانیــم بــه ســفرهای زیارتــی و تفریحــی 

برویم.

غــذای خانگــی و غــذای رســتوران فرقــی نمی کنــد. مهــم محبــت اســت. اگــر هــمان غــذای رســتوران را 

بــا محبــت و در کنــار خانــواده بخوریــد، بــاز هــم عشــق در غــذا وجــود دارد. در دنیــای امــروز افــراد 

دیگــر وقــت ندارنــد آشــپزی کننــد.

ببخشید جمعه ها چه کار کنیم؟ غذا نخوریم؟ 

غذای رستوران ها خیلی گران است؛ نمی شود هر شب به رستوران رفت.

غــذا خــوردن در خانــه بــرای همــه بهــتر اســت. اینکــه مــادر بــرای خانــواده غــذا درســت می کنــد و همــه 

دور میــز می نشــینند و باهــم غــذا می خورنــد، خیلــی زیباســت. مــن دوســت دارم غذایــی را بخــورم کــه 

همــسرم بــا عشــق برایــم پختــه اســت.

اســتفاده از زمــان مهــم اســت؛ امــا خانــواده از آن مهم تــر اســت. غــذا خــوردن در خانــه، باعــث محبــت 

بیــن اعضــای خانــواده می شــود. بــرای اســتفاده از زمــان هــم می شــود برنامه ریــزی کــرد؛ مثــلاً روزهــای 

زوج شــما آشــپزی کنیــد و روزهــای فــرد شــوهرتان.

مــن بــه غــذای رســتوران ها اعتــماد نــدارم؛ بــرای همیــن هیچ وقــت بــه رســتوران نمــی روم. دوســت دارم 

بدانــم بــرای پخــتن غــذا از چــه مــوادی اســتفاده شــده اســت؛ مثــلاً گوشــت تــازه اســت یــا نــه؟ از چــه 

روغنــی در آن اســتفاده شــده؟ دوســت دارم بدانــم در غذایــی کــه می خــورم چــه چیــزی وجــود دارد.

نظر شما چیست؟ غذای خانگی یا غذای رستوران؟ چرا؟

آیا شما آشپز خوبی هستید؟

آیا شما آشپز خوبی هستید؟

آیا مادر شما آشپز بهتری است یا شما یا همسرتان؟

آیا مادر شما آشپز بهتری است یا شما یا همسرتان؟

 یا در رستوران؟
ت دارید در خانه غذا بخورید

شما بیشتر دوس

 یا در رستوران؟
ت دارید در خانه غذا بخورید

شما بیشتر دوس

غذای مورد علاقۀ شما چیست؟

غذای مورد علاقۀ شما چیست؟

 بحث آزاد بحث آزاد
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غــذا خــوردن بیــرون از منــزل یکــی از تفریح هــای مــا اســت. بعضــی از خانواده هــا بــه رســتوران های گران قیمــت 
و بعضــی هــم بــه رســتوران های ارزان قیمــت می رونــد. فرقــی نمی کنــد رســتورانی کــه بــه آنجــا می رویــد، غــذای 
ایرانــی یــا غــذای غیــر ایرانــی دارد؛ مهــم ایــن اســت کــه آن رســتوران ویژگی هــای یــک رســتوران خــوب را داشــته 

باشد.
 به نظر شما ویژگی ها و خصوصیات یک رستوران خوب چیست؟ 

باید مدیر رستوران در کنار آشپزخانه باید دیده شود.توجه به اصول بهداشتی
مشتریان باشد.

   

داشتن میزهای شیشه ای
میزهــا، ظــرف هــا، پــارچ هــا و لیــوان هــا در رســتوران بایــد شیشــه ای باشــند نــه پلاســتیکی. مــواد پلاســتیکی 

ســریع آلــوده مــی شــوند و نمی تــوان بــه راحتــی آنهــا را تمییــز کــرد. البتــه بهتــر اســت
 برای نوشیدن مایعات از نی یا لیوان یک بار مصرف استفاده کنید تا بیمار نشوید.

رستوران خوب                 خواندن                 خواندن

دربارۀ ویژگی های یک رستورانِ خوب سخنرانی کنید.

    رعایــت اصــول بهداشــتی در 
ــت.  ــم اس ــیار مه ــتوران بس رس
کارکنــان یــک رســتوران خوب، 
و  دســتکش  کاه،  همیشــه 
لباس هــای زیبــا و تمیــز دارنــد. 
آنهــا بایــد وقتــی مشــتریان 
ــی  ــد، خیل ــام ش ــان تم غذایش
ســریع و بــا دقــت میز هــای 
غــذا را تمیــز  کننــد. دیگــر 
اینکــه با مشــتریان هنــگام ورود 
و خــروج از رســتوران بــا لبخنــد 
ــد.  ــورد  کنن ــه برخ و محترمان

در رســتوران هایی کــه مشــتری 
ببینــد  را  آشــپزخانه  می توانــد 
بیشــتر به اصــول بهداشــتی توجه 
مــی شــود. در ایــن رســتوران ها 
دقــت  بــا  آشــپزها  و  کارکنــان 
بیشــتری بــه اصــول بهداشــتی 

می کننــد. توجــه 
پرس های غذا به اندازه

در  خــوب  رســتوران  یــک         
اســراف  مــواد غذایــی  مصــرف 
ــذا  ــای غ ــام پرس ه ــد. تم نمی کن
ــه انــدازه یــک  در رســتوران بایــد ب
فــرد عــادی باشــد. یــک پــرس 
غــذای اســتاندارد مقــداری اســت 
ــا خــوردن آن ســیر  کــه مشــتری ب

ــود. ش

     وقتــی مدیــر رســتوران در جایــی 
می خورنــد  غــذا  مشــتریان  کــه 
قــدم می زنــد و دربــارۀ کیفیــت غــذا 
ــد، مشــتریان  ــا آنهــا حــرف می زن ب
ــن کار  ــد. ای ــری دارن ــاس بهت احس
نشــان می دهــد کــه بــرای ایــن 
ــی  ــتری ها خیل ــر مش ــتوران نظ رس
فرم هــای  وجــود  اســت.  مهــم 
ایــن  نظرخواهــی نیــز می توانــد 
مشــتری ها  بــه  را  خــوب  حــس 

می دهــد.

            سخنرانی      سخنرانی
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همانطور که در گذشته خواندید، مصدر می تواند بعد از واژه های»بعد از«، »قبل از«،»برای« و 
»هنگام« و ... بیاید. در این درس با دو جایگاه دیگر مصدر آشنا می شویم. 

مصدر فعلی

کاربرد مصدر

مصدر اسمی است که از فعل ساخته می شود. این کلمه معنای فعل را دارد، اما شخص، زمان و شماره ندارد.

مصدر

خوردن

ــَ ن

ــَ ن

=

=

+

+

بن ماضی

خورد

1. وقتی مصدر در جمله، در جایگاه مفعول است.

2. مصدر بعد از حروف اضافه

من + غذا پختن را + دوست دارم.

من+ از + غذا پختن+ خوشم می آید.

الف( هر مصدر را به فعل خود وصل کنید.

ب( مصدرها را در متن زیر مشخص کنید . 

اســتفاده درســت از اینترنــت بســیار مهــم اســت مــا می توانیــم بــرای خریــد کــردن، صحبــت کــردن و 
درس خوانــدن از اینترنــت اســتفاده کنیم.مســئولین بایــد بــرای ســالم شــدن،امن شــدن، ارزان شــدن و 
ســریع تر شــدن اینترنــت تــلاش کنند.اینترنــت بــه مــا  کمــک می کنــد تــا  خیلــی ســریع تر کارهایمــان 
را انجــام بدهیــم. مــا می توانیــم هــر روز بــا  خوانــدن مطالــب علمــی اینترنــت، اطلاعــات شــخصی خــود 

را زیــاد کنیــم.  

خوردن
شنیدن

کارکردن
خندیدن

آمدن
نشستن

بردن
مسواک زدن

الف( می نشینم
ب( بشنو

پ( بیا
ت( ببریم

ث( خوردیم
ج( کار می کند

چ( مسواک می زنید
ح( نخندید

1
2

3

4

5

6

7
8

ن  
       تمرین       تمری

         دستور         دستور
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انشا :دربارۀ بهترین رستوران شهر خود، انشا بنویسید.                  نوشتن                 نوشتن

 محتوا: 5 نمره )پرداختن به  موضوع و  ریزموضوع های آن(                                            اهداف ارتباطی: 4 نمره ) دارای بخش آغازین، میانی،  بخش پایانی و توضیحات آن(                                
ساختار متن: 5 نمره ) انسجام و پیوستگی متن(                                                                زبان: 6 نمره ) دستور، واژه، سطح زبانی مناسب، نگارش و املا(       

  نمرۀ توصیفی: عالی)20-19(             خیلی خوب )18-17(                   خوب ) 16-14(             متوسط)11-13(                تلاش بیشتر)0-10(

ویژگی های یک رستوران خوب



129

ــویی،  ــک، خشک ش ــیم، تش ــت بی س ــی، اینترن ــویی ایران ــی، دستش ــویی فرنگ ــوئیت، دستش س
منظــره، متصــدی، نامرتــب، به هــم ریختــه، عذرخواهــی، پرســنل، فعــال، ســر رفتــن حوصلــه، 

متنــوع، بــه گونــه ای، مجهــز، اســتثنایی، بــه شــمار آمــدن، کنــدن

انتظار می رود دانشجو با خواندن این درس:

1. بخش های مختلف هتل را بشناسد.
2. ویژگی های یک هتل خوب را بداند.

3. با شکایت های معمول هتل آشنا شود.
4. با فعل مجهول آشنا شود و بتواند از این نوع فعل در جمله استفاده کند.

5. بداند که چگونه  فعل های معلوم متعدی به فعل مجهول تبدیل می شوند.
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متن زیر را با واژه های مناسب  بالا کامل کنید.

      ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷   ۱۸  ۱۹  ۲۰  

انواع اتاق های هتل

واژه ها و تصویرها را مشخص کنید.

 الف( رستوران
 ب( دستشویی فرنگی

 پ( دستشویی
 ت( سالن ورزشی

 ث( استخر
 ج( کافی شاپ

 چ( اینترنت بی سیم
 ح( تلویزیون و ماهواره

 خ( تشک اضافه
 د( خشک شویی

1

4

2 3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76
5

8

9 10

ــه نظــر مــن هتــل خــوب هتلــی اســت کــه ................................و...............................    هتــل خــوب چــه هتلــی اســت؟ ب
داشــته باشــد؛ چــون مــن دوســت نــدارم بــرای خــوردن غــذا از هتــل بیــرون بــروم، از ایــن گذشــته، مــن 
ــا  ــر روز ب ــن ه ــت. م ــم اس ــی مه ــم خیل ــس  ................................................. ه ــورم؛ پ ــاد می خ ــم زی ــوه ه ــای و قه چ
ــته  ــد ...........................................................داش ــل بای ــس هت ــم؛ پ ــل می زن ــم و ایمی ــت می کن ــتانم چ ــه دوس ــم ب لپ تاپ
ــل  ــک هت ــس ی ــتم؛ پ ــال هس ــال و والیب ــق فوتب ــت دارم و عاش ــی دوس ــی را خیل ــد.من ورزش گروه باش
خــوب بایــد  ..................................................... . مــن بــه شــنا کردن هــم خیلــی علاقــه دارم؛ بــرای همیــن دوســت دارم 
ــا خــودم  ــی ب ــی کــه در آن هســتم، ................................................. داشــته باشــد.  مــن وقتــی ســفر می کنــم خیل هتل
ــم  ــه رزرو می کن ــی ک ــد هتل ــن بای ــرای همی ــود؛ ب ــف می ش ــهایم کثی ــی زود لباس ــرم و خیل ــاس نمی ب لب
ــت  ــن جه ــه همی ــم؛ ب ــتفاده نمی کن ــی اس ــویی فرنگ ــن از دستش ــتی م ــاً  ...................................................... .راس حتم
ــد یــک هتــل خــوب و عالی.نظــر شــما  ــن می گوین ــه ای ــد  ......................................... داشــته باشــد.  ب ــاق مــن بای ات

ــا مــن موافــق هســتید؟ چیســت؟ ب

           اتاق یک تخته               اتاق دو تخته               اتاق سه تخته              
             سوئیت                       اتاق رو به دریا              اتاق رو به جنگل        

واژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات

درس هفدهم: هتل

ن  
       تمرین       تمری
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الف(گفتگوی مقابل را با استفاده از جملات زیر کامل کنید.

الف( به سه گفتگوی زیر گوش دهید و جدول زیر را کامل کنید.

ب(یک بار دیگر به گفتگوها گوش دهید. جملات زیر درست هستند یا نادرست؟

الف( میهمان اتاق رو به دریا را بیشتر از اتاق رو به جنگل دوست دارد.
ب( آنها برای پسرشان یک اتاق دیگر گرفتند.

الف(  رستوران این هتل هر روز از ساعت 12:00 تا 3:00 باز است.
ب( شماره اتاق آقای صالحی 304 است.

الف( میهمان سوئیت رو به جنگل را بیشتر از سوئیت روبه دریا دوست دارد.
ب( این هتل خشک شویی دارد.

الف( میهمان یک سوئیت گرفت؛ چون اتاق سه تخته خیلی گران است.
ب( پدر میهمان باید از دستشویی فرنگی استفاده کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

الف( به نام مهدی مروتی.
ب( ببخشید، دوست دارید منظرۀ اتاقتان چه باشد؟

پ(بله حتماً. این هم کلید اتاقتان. 
ت( اقامت خوبی داشته باشید.

ث( سلام، ممنون. من یک اتاق رزرو کرده بودم.
ج( می شود شناسنامه هایتان را لطف کنید؟

مدت اقامتنــوع اتـاقشمارۀ اتاق/ سوئیت

۱

2

3

4

. . . . . . . . . . . . . . . . اتاق .

. . . . . . . . . . . . . . . . اتاق  .

. . . . . . . . . . . . . . . . اتاق  .

. . . . . . . . . . . . . . . . اتاق  .

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

شب . . . . . . . . . . . . . . . . . 

شب . . . . . . . . . . . . . . . . . 

شب . . . . . . . . . . . . . . . . . 

شب . . . . . . . . . . . . . . . . . 

پذیرش:
مهمان:
پذیرش:
مهمان:
پذیرش:
مهمان:
پذیرش:
مهمان:
پذیرش:
مهمان:
پذیرش:
مهمان:

  سلام. خیلی خوش آمدید.
...........................................................................................................  

  اتاق را به نام کی رزرو کرده بودید؟
...........................................................................................................  

  درست است........................................................................؟
  بله بفرمایید. این هم شناسنامه ها.

  .........................................................................................................؟

  اگر می شود اتاقمان رو به دریا باشد.
...........................................................................................................  

  لطف  کردید.
...........................................................................................................  

  خیلی ممنون. 

ن  
       تمرین       تمری

شنیدنشنیدن

۱ ۱

2 2

3 3

4 4
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   درخواست های رایج در هتل      شکایات رایج در هتل

- الو، سلام؛ پذیرش؟
- بله، بفرمایید در خدمتتان هستم.

- امروز هیچ کس اتاق ما را تمیز نکرده است. اینجا خیلی به هم ریخته است.
- عذر خواهی می کنم، اتاق شمارۀ چند هستید؟

- اتاق 311.
- همین الان یک نفر را می فرستم اتاقتان را مرتب کند.

- کولر اتاق هم خاموش است. می شود یک نفر را بفرستید کولر را روشن کند؟
-  الان به خادم هتل می گویم کولر را روشن کند. امر دیگری ندارید؟

- تعدادی لباس کثیف دارم. لطف می کنید به خدمتکار بگویید لباس ها را به خشکشویی ببرد.
-  حتماً. الان می آید خدمت شما.

- خیلی ممنون. ببخشید سانس استخر چند است؟ 
- ساعت 14:00 تا 16:00 و شب ها ساعت 20:00 تا ساعت 22:00. 

آب دوش/ حمام سرد است.

شیر توالت خراب است.

کولر روشن/ خاموش نمی شود.

شوفاژ کار نمی کند.

اتاق خیلی کثیف است.

تخت خواب نامرتب است.

تلویزیون خراب است.

پنجره باز / بسته نمی شود.

موکت های اتاق کثیف شده است.

دستمال کاغذی در اتاق نیست.

سلام آقا/ خانم می شود یک نفر را بفرستید تا ..............................

 اتاقمان را تمیز/ مرتب کند؟

کولر را خاموش/ روشن کند؟

شیر حمام/ شیر توالت را درست کند؟

پنجره را ببندد/ بازکند؟

ظرف های کثیف را ببرد؟

چمدان هایمان را ببرد؟

چمدانم را پایین بیاورد؟

لباس هایم را خشکشویی ببرد؟

یک نوشابۀ سرد برایم بیاورد؟

اتاق/ تخت نامرتب/ کثیف/ به هم ریخته است.
کولر/ شوفاژ/ تلویزیون/ لامپ اتاق خراب است./ 

روشن نمی شود./ خاموش نمی شود./ کار نمی کند.
لطف می کنید یک نفر را بفرستید اتاق ما.

در خدمتتان هستم.
عذرخواهی می کنم.

امر دیگری ندارید؟
می شود به یک نفر بگویید این اتاق را تمیز کند.

امکانش هست، لباس من را به خشکشویی ببرید.

پیشپیش    گفتگو      گفتگو  

          گفتگو      گفتگو  

مانند گفتگوی بالا با همکلاسی خود گفتگو کنید.

        کار  گروهی  کار  گروهی
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ی کنید؟
آیا شما زیاد سفر م

ی کنید؟
آیا شما زیاد سفر م

بــرای مــن قیمــت هتــل خیلــی مهــم اســت. اگــر هتــل خیلــی گــران باشــد، نمی توانــم مــدت زیــادی در آنجــا بمانــم. 

می شــود در یــک هتــل ارزان مانــد و بــه جــای آن بیشــتر تفریــح کــرد. هتــل فقــط یک اتــاق بــرای خوابیدن اســت؛همین! 

کارکنــان هتــل از همــه چیــز مهم تــر اســت. خیلــی وقت هــا شــما بــه چیــزی احتیــاج داریــد کــه در هتــل نیســت. اگــر 

کارکنــان هتــل خــوب باشــند، همــۀ مشــکلات شــما را حــل می کننــد.

ــی از  ــم، در یک ــن ســفر کن ــه چی ــی می خواســتم ب ــار وقت ــم اســت. یک ب ــی مه ــز شــهر خیل ــا مرک ــل ت ــۀ هت فاصل

وب ســایت ها یــک هتــل خیلــی زیبــا وســط جنــگل پیــدا کــردم. خیلــی از آن خوشــم آمــد و یــک اتــاق رزرو کــردم. 

امــا وقتــی بــه آنجــا رســیدم، متوجــه شــدم ایــن هتــل بیــرون از شــهر اســت و 45 دقیقــه بــا شــهر فاصلــه دارد.

بــه نظــر مــن هتــل بایــد منظــرۀ قشــنگی داشــته باشــد. مــن وقتــی ســفر مــی روم، خیلــی گــردش نمی کنــم و بیشــتر 

ــا  ــه نظــر مــن یــک هتــل خــوب هتلــی اســت کــه زیب در هتــل می مانــم. هتــل محلــی بــرای اســتراحت اســت. ب

باشــد یــا وســط یــک جنــگل باشــد یــا کنــار دریــا! 

چنــد ســال پیــش مــن و همــسرم بــه مشــهد رفتیــم. هتــل مــا هتــل خیلــی خوبــی بــود، امــا کیفیــت غــذای رســتوران آن 

خیلــی بــد بــود؛ بــرای همیــن هــر روز بــرای خــوردن غــذا بایــد بــه رســتوران های دیگــر می رفتیــم؛ بنابرایــن »مهم تریــن 

بخــش هتــل، رســتوران آن اســت«.

بــه نظــر مــن امکانــات ورزشــی هتــل خیلــی مهــم اســت. مــن آدم بســیار فعالــی هســتم و دوســت دارم هــر روز 

ورزش کنــم. همیشــه بــه هتلــی مــی روم کــه اســتخر یــا ســالن ورزشــی دارد. مــن دوســت نــدارم فقــط در اتــاق 

بنشــینم و بــه در و دیــوار نــگاه کنــم.

ــت  ــت و اینترن ــواب راح ــک تختخ ــط ی ــل فق ــن از هت ــی دارد. م ــه امکانات ــل چ ــه هت ــت ک ــم نیس ــن مه ــرای م ب

می خواهــم. بیشــتر ســفرهای مــن کاری اســت و هــر روز بایــد 20 تــا 30 ایمیــل بــرای همکارانــم بفرســتم. بــرای 

ــر اســت.  ــز مهم ت ــه چی ــت از هم ــن اینترن م

بــه نظــر مــن هتلــی خــوب اســت کــه غــذای حــلال داشــته باشــد. مــن دوســت نــدارم در هــر وعــدۀ غذایــی از 

کارکنــان هتــل بپرســم: »ایــن غــذا حــلال اســت یــا نــه؟«. بــه نظــر مــن همــۀ هتل هــا بایــد بــرای مســلمانان غــذای 

حــلال داشــته باشــند.

به نظر شما یک هتل خوب چه هتلی است؟

وارد زیر برای شما مهم تر است؟
ک از م

در زمان انتخاب هتل کدام ی

وارد زیر برای شما مهم تر است؟
ک از م

در زمان انتخاب هتل کدام ی

کارکنان )پرسنل(، کیفیت اتاق، کیفیت غذا، قیمت، سایر

کارکنان )پرسنل(، کیفیت اتاق، کیفیت غذا، قیمت، سایر

شما بیشتر در هتل می روید یا به مسافرخانه؟

شما بیشتر در هتل می روید یا به مسافرخانه؟

 بحث آزاد بحث آزاد
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هتل استقلال تهران
در اتاق های این هتل اینترنت بی سیم و تلویزیون ماهواره ای وجود دارد و میهمانان

 می توانند به صورت رایگان از شبکه های خبری سرتاسر دنیا استفاده کنند. استخر و 
ســالن ورزشــی ایــن هتــل بســیار مجهــز اســت و بــه گونــه ای برنامــه ریــزی شــده اســت کــه بانــوان مســلمان بــدون 
هیــچ مشــکلی بتواننــد از ایــن امکانــات اســتفاده کننــد. ویژگــی مهــم ایــن هتــل کافی شــاپ و رســتوران آن اســت 

کــه غذاهــای متنــوع و لذیــذ ایرانــی و غیــر ایرانــی در آنهــا سِــرو می شــود. 
هتل صداقت کیش

 هتل بزرگ صداقت، هتلی پنج ستاره در جزیرۀ کیش است که در هر شب امکان پذیرایی
 از پانصد میهمان را دارد. در این هتل علاوه بر تلویزیون و اینترنت، یک استخر و یک سالن

 ورزشــی بســیار مــدرن نیــز وجــود دارد. ویژگــی مهــم ایــن هتــل ماســاژورهای تایلنــدی هســتند که با یک ماســاژ ســاده 
بســیاری از بیمــاری هــا را درمــان مــی کننــد. از آنجایــی کــه ایــن ماســاژها در محیطــی اســلامی اتفــاق می ا فتــد، هــر 

ســاله مســلمانان زیــادی از کشــورهای اســلامی بــه ایــن هتــل می آینــد. 

هتل عباسی اصفهان
 هتل عباسی اصفهان، قدیمی ترین هتل ایران است. ساختمان این هتل حدود سیصد سال

پیش ساخته شد. ماندن در هتل عباسی؛ یعنی زندگی در یک مکان تاریخی.
ــع  ایــن هتــل بســیار زیبــا چهــار رســتوران، یــک ســالن ورزشــی مجهــز، یــک کافــی شــاپ و یــک فروشــگاه صنای
ــی  ــن ویژگ ــان مهم تری ــی اصفه ــز دیدن ــه مراک ــان ب ــریع و آس ــی س ــنتی و دسترس ــاری س ــزرگ دارد؛ معم ــتی ب دس

هتــل عباســی اســت.
هتل صخره ای کندوان

هتل صخره ای کندوان از استثنایی ترین هتل های جهان به شمار می آید. روستای تاریخی 
کندوان در 80 کیلومتری شهر تبریز و در شمال غربی ایران قراردارد. خانه های این روستا

 ماننــد ســوراخ هایــی در میــان کــوه هســتند. هــر ســاله گردشــگران بســیاری از سرتاســر دنیــا بــرای دیــدن آنهــا بــه 
ایــران می آینــد و بــا اقامــت در ایــن هتــل،  زندگــی در خانــه صخــره ای را تجربــه مــی کننــد. فروشــگاه صنایــع دســتی 

ایــن هتــل بســیار دیدنــی اســت. ویژگــی مهــم ایــن هتــل نداشــتن آسانســور اســت.

1. استقلال، تهران

2. صداقت، کیش

3. عباسی، اصفهان

4. صخره ای، کندوان

   ویژگی مهم ایـن هتــل
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با توجه به متن جدول را کامل کنید.

                 خواندن                 خواندن

در بارۀ امکانات یک هتل خوب در کشورِ خود سخنرانی کنید.             سخنرانی      سخنرانی
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ساخت مجهول
هر گاه بخواهیم بر روی مفعول جمله تأکید کنیم یا زمانی که فاعل جمله مشخص نباشد، از ساختار مجهول استفاده 

می کنیم. ساخت جملۀ مجهول چند مرحله دارد:

۱

2

3

4

5

فاعل را حذف می کنیم.

مفعول جمله را به جای نهاد یا فاعل قرار می دهیم و اگر نشانۀ  مفعول »را« در جمله بود، آن را  حذف می کنیم. 

فعل جمله را به صورت » صفت مفعولی« می نویسیم. 

از فعل کمکی »شدن«  ساخت مناسب با زمان فعل اصلی می سازیم. 

شناسه را از نظر شخص و شمار با فاعل مطابقت می دهیم. 

مثال: به جمله های زیر توجه کنید: 

سعید، رضا را در دانشگاه دید.               رضا در دانشگاه دیده شد.

الف(جدول زیر را با مصدر »دیدن« کامل کنید.

ب( مجهول جمله ها را در جدول زیر بنویسید.

مثال: مادرم کیک را پخت. 
1. محمد درس خواند.

2. کــودک کتاب را پاره کرد.
3. مجید در را بســت. 
4. مریــم غذا را خورد.

5. پدرم ماه را در آســمان دید. 
6. ســمیرا  کفش را پوشید.

7. حســین نامه را نوشت.
8. خیــاط چادر را دوخت.

                         کیک پخته شد.

مجهول زمان ها

مضارع ساده 

مضارع اخباری 

ماضی ساده 

ماضی استمراری 

ماضی نقلی 

اول شخص 
مفرد

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

دیده شــدم

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

دوم شخص 
مفرد

دیده شــوی

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

سوم شخص 
مفرد

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

دیده می شــد  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

اول شخص 
جمع

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــویم دیده می ش

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

دوم شخص 
جمع

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

سوم شخص 
جمع

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

دیده شده اند

جمله مجهولجمله معلوم

ن  
       تمرین       تمری

         دستور         دستور

ن  
       تمرین       تمری
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انشا :دربارۀ بهترین هتل شهر خود انشا بنویسید.                  نوشتن                 نوشتن

 محتوا: 5 نمره )پرداختن به  موضوع و  ریزموضوع های آن(                                            اهداف ارتباطی: 4 نمره ) دارای بخش آغازین، میانی،  بخش پایانی و توضیحات آن(                                
ساختار متن: 5 نمره ) انسجام و پیوستگی متن(                                                                زبان: 6 نمره ) دستور، واژه، سطح زبانی مناسب، نگارش و املا(       

  نمرۀ توصیفی: عالی)20-19(             خیلی خوب )18-17(                   خوب ) 16-14(             متوسط)11-13(                تلاش بیشتر)0-10(

ویژگی های یک هتل خوب
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ــت،  ــات، مدیری ــیمی، ریاضی ــک، ش ــی، فیزی ــانس، روانشناس ــوق لیس ــانس، ف ــری، لیس ــم، دکت ــوق دیپل ف
زیست شناســی، حقــوق، اقتصــاد، مدرک تحصیلی، اختیــاری، اجباری، شــهریه، کنکور، پیام نور، دانشــگاه آزاد، 
دانشــگاه دولتــی، تــرم، پایان نامه، آزمــون، پرداختن، شــهریه، مقطع، افتــادن )در امتحان(، مدرســه خصوصی، 
ســرویس رفــت و برگشــت، جامعــه، فقــر، فرصــت کردن، مُسِــن، انگیــزه، امید، نعمــت، وی، شــرط ، وضعیت

انتظار می رود دانشجو با خواندن این درس:

1. مقاطع گوناگون تحصیلی را بشناسد.
2. با رشته های مختلف دانشگاهی آشنا شود.

3. با انواع دانشگاه های ایران آشنا شود.
4. تفاوت مدارس دولتی و خصوصی را بداند.

5. با جمله های شرطی واقعی آشنا شود و بتواند به خوبی از آنها استفاده کند.
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           ۱۶   ۱۷   ۱۸  ۱۹  ۲۰  

مدارک تحصیلی زیر را به ترتیب از 1 تا 5 شماره بزنید.

تصاویر زیر بیشتر مربوط به کدامیک از رشته های دانشگاهی زیر است؟

نام متخصص هر یک از رشته های بالا چیست؟ در جدول زیر مانند مثال بنویسید.

ب

پ

ث

چخ

ز

ح

الف

د
ذ

ر

ج

ت

ت۱

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

۱۳

روانشناسی 
فیزیک  
شیمی  

ریاضیات )ریاضی( 
مدیریت  

هنر
زیست شناسی 

ادبیات  
مهندسی  
پزشکی  
حقوق  

اقتصاد
علوم اسلامی

فوق لیسانسدیپلملیسانسدکتریفوق دیپلم

رشتۀ تحصیلی مورد علاقۀ شما چیست؟ چرا؟

نام رشته و آخرین مدرک تحصیلی چند نفر از دوستان خود را بگویید.

کم کردن یک یا چند حرف از واژهاضافه کردن ـمند و ـدان به واژه

روانشناسی        روانشناسفیزیک         فیزیکدان

۶۶

55

44

33

22

11

درس هجدهم: تحصیلواژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات

ن  
       تمرین       تمری

1 
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با استفاده از واژه های زیر متن را کامل کنید.

الف( کدام یک از جملات زیر درست و کدام نادرست است؟

ب(یک بار دیگر گفتگوها را بشنوید و حدس بزنید گفتگو با کدام جمله ادامه پیدا می کند؟

1.او به درس ریاضی خیلی علاقه دارد.
2. او فردا امتحان ریاضی دارد.

1. او به دوستش تلفن زده؛ چون خیلی نگران است.
2.او بسیار نگران است؛ چون امسال کنکور دارد.

1. او در امتحان ریاضی قبول شده است.
2. او در دانشگاه آزاد قبول شده است.

1. او دو ماه پیش از فرانسه به ایران آمده است.
2. او امروز خیلی کار دارد.

1. او در امتحانات قبول نشده است. 
2. دوست او می خواهد به او پول قرض بدهد.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ــن  ــه در ای ــانی ک ــد. کس ــرکت کنن ــون ............................ ش ــد در آزم ــگاه اول بای ــل در دانش ــرای تحصی ــران ب ــوزان در ای دانش آم
امتحــان قبــول می شــوند می تواننــد بــه دانشــگاه های مختلــف برونــد. در ایــران چنــد نــوع دانشــگاه وجــود دارد. معمــولًا 

ــت. ــگان اس ــگاه ها رای ــن دانش ــل در ای ــتند؛ تحصی ــگاه های ............................. هس ــران، دانش ــگاه های ای ــن دانش بهتری
نــوع دیگــر دانشــگاه در ایــران، دانشــگاه .................................. اســت. تحصیــل در ایــن دانشــگاه رایــگان نیســت و دانشــجوها برای 

درس خوانــدن در آنجــا بایــد ............................... زیــادی بپردازند. 
ــهریه  ــگاه ش ــن دانش ــل در ای ــرای تحصی ــجویان  ب ــت. دانش ــگاه .................................... اس ــران، دانش ــگاه در ای ــر دانش ــوع دیگ ن
می دهنــد؛ امــا شــهریۀ آن خیلــی زیــاد نیســت. آنهــا در طــول یــک ............................... بــرای هــر درس فقــط 5 یــا 6 بــار بــه کلاس 
می رونــد. رفتــن بــه کلاس در ایــن دانشــگاه ................................. اســت؛ یعنــی هــر دانشــجویی که دوســت دارد، بــه کلاس می رود 

و هــر کــس دوســت نــدارد، بــه کلاس نمــی رود؛ امــا شــرکت در امتحانــات پایــان تــرم بــرای همــه ................................. اســت.
ــع  ــا در مقط ــوند؛ ام ــگاه ...................... می ش ــل در دانش ــال تحصی ــار س ــس از چه ــران پ ــانس در ای ــع لیس ــجویان مقط دانش

ــند.  ــم بنویس ــد ............................... ه ــا بای ــری آنه ــانس و دکت فوق لیس

الف( من فردا سینما نمی آیم.
ب( کی امتحان داری؟

ج( نگران نباش حتماً قبول می شوی.

الف( نترس حتماً قبول می شوی.
ب( من هم استرس دارم.

ج( نباید زیاد درس بخوانی.

الف( چشم، حتماً می آیم.

ب( فردا سرم شلوغ است.
ج( راستی، کدام دانشگاه قبول شدی؟

الف( فردا نمی آیم.
ب( اگر امروز نشد، فردا حتماً می آیم.

ج( امروز اصلاً نمی آیم.

الف( قابل شما را ندارد.
ب( می دانم.

ج( خسته نباشی.

ممکن است دو گزینه درست یا نادرست باشد.

ی اول
گفتگو

ی دوم
گفتگو

ی سوم
گفتگو

ی پنجم
گفتگو

ی چهارم
گفتگو

واژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات

شنیدنشنیدن

اجباری، شــهریه، فارغ التحصیل، کنکور، آزاد، پیام نور، دولتی، ترم، اختیاری، پایان نامه/رســاله
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قبول215 زبان انگلیسی

کـارنـامـۀ درسی

- سلام حمید، کارنامه ات را گرفتی؟
- بله، امروز صبح کارنامه ام را گرفتم. یکی از درس هایم را افتادم.

- جدی؟ چه درسی را نمره نگرفتی؟
- درس تاریخ را نمره نگرفتم.

- واقعا! امتحان تاریخ که خیلی ساده بود!
- شب امتحان مریض شدم؛ نتوانستم خوب درس بخوانم.

- نمرۀ فیزیک را چند شدی؟
- فیزیک بیست. 

- آفرین؛ شیمی چطور؟ 
- هجده و هفتاد و پنج. شما چکار کردی؟

- من همۀ امتحانات را بیست شدم. 
- خوش به حالت.

ترم قبل فیزیک/ شیمی / ریاضی  چند شدی؟
نوزده/ نوزده و بیست و پنج/ نوزده و نیم

من به فیزیک/ شیمی/ ریاضی خیلی علاقه دارم.
ترم پیش همه درس هایم را قبول شدم.

برادر من لیسانس/ فوق لیسانس/ دکتری دارد.
خواهرم پارسال دیپلم/ لیسانس/ دکتری گرفت.

ترم پیش معدلم بالا شد.
ترم پیش معدلم پایین شد.

ترم پیش یک/ دو/ سه درس را افتادم/ مردود شدم.
من از فیزیک/ شیمی/ ریاضی اصلًا خوشم نمی آید.

شهریۀ دانشگاه خیلی زیاد است.
من در دانشگاه آزاد/ دولتی/ پیام نور درس می خوانم.

شب امتحان مریض شدم/ مهمان داشتیم/ خوب درس نخواندم.

نام درس

فیزیک

شیمی

زیست شناسی

ریاضی

تاریخ

تعداد واحد

1

1

4

2

2

نمره 

20
18/75
17/25

16
7/5

وضعیت

قبول

قبول

قبول

قبول

مردود

نام: حمید          نام خانوادگی: صابری
پیشپیش    گفتگو      گفتگو  

گفتگو  گفتگو               

مانند گفتگوی بالا با همکلاسی خود گفتگو کنید.

        کار  گروهی  کار  گروهی
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شــهریۀ مدرســه های خصوصــی خیلــی زیــاد اســت. آنهــا فقــط از پــدر و مادرهــا پــول می گیرند؛فقــط همیــن! 

آنهــا هــر ســال کُلـّـی پــول از خانواده هــا می گیرنــد تــا سرویــس رفــت و برگشــت بچه هــا یــک اتوبــوس گــران 

باشــد و یــا نهــار بچه هــا مثــل غــذای یــک هتــل پنــج ســتاره باشــد. بچــه بــرای درس خوانــدن بــه مدرســه 

مــی رود، نــه اینکــه ماشــین گــران قیمــت ســوار شــود و غــذای هتــل بخــورد. 

پولــی کــه در مدرســه های خصوصــی از پــدر و مادرهــا می گیرنــد فقــط بــرای غــذا و سرویــس رفــت و برگشــت 

نیســت. معمــولاً معلم هــا در ایــن مدرســه ها وقــت بیشــتری بــرای دانش آمــوزان می گذارنــد؛ بنابرایــن ایــن 

پــول بــرای کار بیشــتر معلم هــا اســت.

کلاس هــای مدرســه های دولتــی خیلــی شــلوغ هســتند. مثــلاً در یــک کلاس حــدود 30 دانش آمــوز درس 

می خواننــد. در چنیــن مدرســه و کلاســی معلــم فرصــت نمــی کنــد بــا همــۀ بچه هــا دربــاۀ درس صحبــت 

کنــد و مشــکلات درســی آنهــا را جــواب دهــد.

مــن بــا شــما موافقــم؛ چــرا بایــد ایــن همــه پــول بــه مدرســه داد؟ وظیفــۀ دولــت ایــن اســت کــه پــول تحصیــل 

ــه  ــا را ب ــد بچه ه ــرا بای ــتند، چ ــگان هس ــوب و رای ــی خ ــه های دولت ــی مدرس ــد. وقت ــا را بده ــۀ بچه ه هم

مدرســه های خصوصــی فرســتاد؟

معمــولاً بچه هایــی کــه بــه مدرســه های خصوصــی می رونــد، از خانواده هــای ثروتمنــد هســتند. بچه هایــی 

کــه بــه مدرســۀ خصوصــی می رونــد بــا بچه هــای خانواده هــای فقیــر بــازی نمی کننــد، حــرف نمــی زننــد و 

ایــن بــرای بچه هــا خــوب نیســت. آنهــا بایــد بــا همــۀ افــراد جامعــه خــود آشــنا باشــند. بچه هایــی کــه در 

ایــن مدرســه ها درس می خواننــد، معنــای فقــر را نمی فهمنــد.

 شما دوست دارید بچه ها به مدرسه های دولتی بروند یا 
مدرسه های خصوصی؟چرا؟

در مدرسۀ خصوصی؟
د یا 

ی کنی
 دولتی تحصیل م

در مدرسۀ
آیا شما 

در مدرسۀ خصوصی؟
د یا 

ی کنی
 دولتی تحصیل م

در مدرسۀ
آیا شما 

 بحث آزاد بحث آزاد

ت یا در مدرسۀ خصوصی؟
ی بهتر اس

 کردن در مدرسۀ دولت
به نظر شما تحصیل

ت یا در مدرسۀ خصوصی؟
ی بهتر اس

 کردن در مدرسۀ دولت
به نظر شما تحصیل
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1. آقای قاضی برای سومین بار در دانشگاه قبول شد. 

    2. او معلم بود و در شهر تبریز درس می داد.

    3. آقای قاضی رشتۀ رواشناسی را بیشتر از رشتۀ حقوق دوست دارد. 

    4. همسر آقای قاضی در سن 83 سالگی در دانشگاه درس می خواند.

      5. آقای قاضی رابطۀ خوبی با همکلاسی هایش دارد و می گوید: »آنها نعمت خداوند هستند.«

    6. بزرگ ترین آرزوی آقای قاضی این است که در کلاس درس از دنیا برود.

جمله های زیر را بخوانید. کدام  یک درست و کدام یک نادرست است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

 

 

 

 

 

 

ــا 85 ســال ســن هــم اکنــون در  ــن دانشــجوی کشــور، آقــای ســید محمــد کاظــم قاضــی اســت کــه ب مســن تری
دانشــگاه مهابــاد در مقطــع لیســانس و در رشــته روانشناســی همــراه بــا نــوه اش مشــغول تحصیــل اســت. او قبــل از 

ایــن در ســه رشــتۀ دیگــر لیســانس گرفتــه و ایــن لیســانس چهــارم اوســت.

آقای قاضی هفت فرزند، سیزده نوه و یک نتیجه دارد .او سال ها در تبریز معلم بوده 
و در سال 1353  بازنشسته شده است. وی دربارۀ تحصیل در رشته حقوق می گوید:

 »دلــم مــی خواهــد دربــارۀ رشــته حقــوق بیشــتر بدانــم؛ امــا در آزمــون ارشــد ایــن رشــته قبــول نشــدم و تصمیــم گرفتم یک 
بــار دیگــر لیســانس رشــته دیگــری را بگیــرم تــا از تحصیــل دور نباشــم، بــرای همیــن بــه همــراه نــوه ام رشــته روانشناســی را 

ــاب کردیم.« انتخ

آقــای قاضــی می گویــد: »همســرم 83 ســال دارد و از اینکــه مــن در دانشــگاه تحصیــل می کنــم، بســیار 
خوشــحال اســت. او همیشــه مــرا تشــویق می کنــد و بــه مــن انگیــزه می دهــد تــا ادامــه تحصیــل بدهــم. بزرگ تریــن 
آرزوی آقــای قاضــی تحصیــل در مقطــع دکتــری اســت و می گویــد: »همیشــه از خــدا می خواهــم در ســر کلاس 

درس از دنیــا بــروم«.

آقــای قاضــی می گویــد: »از کودکــی بــه درس خوانــدن علاقــۀ زیــادی داشــتم و تــا زنــده هســتم، ادامــه تحصیــل 
می دهــم«. اســتادان دانشــگاه رابطــۀ خوبــی بــا او دارنــد و همــۀ آنهــا از اینکــه آقــای قاضــی بــا ایــن ســن همچنــان 
تحصیــل می کنــد، خوشــحال هســتند. آقــای قاضــی درس خوانــدن را نعمــت خــدا می دانــد و اینکــه همــه بایــد از ایــن 
نعمــت به خوبــی اســتفاده کننــد. وی رابطــۀ بســیار خوبــی بــا همکلاســی های خــود دارد و می گویــد: »همــۀ آنهــا را 

ماننــد فرزندانــم دوســت دارم«. 

ن  
       تمرین       تمری

                 خواندن                 خواندن
مسن ترین دانشجوی ایران در دانشگاه آزاد مهاباد تحصیل می کند.

وقتی فارسی را خوب یاد گرفتید، چه کار می کنید؟  سخنرانی کنید.

            سخنرانی      سخنرانی
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.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جملۀ  شرطی 

الف(جمله های زیر را به صورت شرطی بنویسید.

جملۀ شرطی جمله ای است که انجام کاری را به انجام کار دیگری مشروط می کند. 

مثــال:

اگر خوب درس بخوانی، در امتحان قبول می شوی.

اگر باران ببارد، هوا تمیز می شود.

ساخت وا ژه

اگر  + جمله با فعل حال التزامی + جمله با فعل حال اخباری

سارا امروز زودتر از سر کار می آید. امشب به سینما می رویم.

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کم درس می خوانی، در امتحان موفق نمی شوی.

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

به موقع به گل ها آب نمی دهی، گل ها پژمرده می شوند.
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مراقب خودت نیستی، بیمار می شوی.

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

به موقع حاضر نشوند، به هواپیما نمی رسند.

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

به دیدن مادرت نمی روی، مادرت ناراحت می شود.

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱4

25

36

1. تشویق- کار- خوب- کنی- اگر- می شوی

2. اگر- به- رفتی- مسجد- بکن- برای- دعا- من

3. را - حسن- دیدی- به- بده- اگر- کتاب- را -او

4. آخر هفته- می رویم- اگر- هوا- به- باشد- مسافرت- خوب

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ب(جمله های زیر را مرتب کنید.

ج(جمله های زیر را کامل کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. اگر خوب درس بخوانی، .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. اگر به خانۀ من بیاید، 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. اگربه بازار بروم،.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. اگر به صحبت های پدرتان گوش کنید، .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. اگر در امتحان موفق بشوم، .

ن  
       تمرین       تمری

         دستور         دستور
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انشا :دربارۀ تحصیل در مدرسه یا دانشگاه انشا بنویسید.                  نوشتن                 نوشتن

 محتوا: 5 نمره )پرداختن به  موضوع و  ریزموضوع های آن(                                            اهداف ارتباطی: 4 نمره ) دارای بخش آغازین، میانی،  بخش پایانی و توضیحات آن(                                
ساختار متن: 5 نمره ) انسجام و پیوستگی متن(                                                                زبان: 6 نمره ) دستور، واژه، سطح زبانی مناسب، نگارش و املا(       

  نمرۀ توصیفی: عالی)20-19(             خیلی خوب )18-17(                   خوب ) 16-14(             متوسط)11-13(                تلاش بیشتر)0-10(

درس خواندن در مدرسه و دانشگاه
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ــب،  ــباب بازی،  قال ــر، اس ــوازم اداری، لوازم التحری ــار، ل ــر(، تره ب ــگار(، پرینتر)چاپگ ــدان، فکس)دورن خمیر دن
دســتگاه، بســته، تاریــخ مصــرف، پــاره شــدن، ســوختن لامــپ، آب رفتــن، گندیــدن، رفتــن رنــگ چیــزی، 
لکــه، فاســد شــدن، آســتین، یقــه، پاچــه، دکمــه، قربــان، عــوض کــردن، پــس دادن، پیــک، پشــیمانی، لوازم 

شــوینده، هزینــه، منطقــی، مــارک، عُمــده

انتظار می رود دانشجو با خواندن این درس:

1. واحدهای شمارش کالاهای مختلف را بداند.
2. با واژه های مربوط به خراب شدن کالاها آشنا شود.

3. مشکلات خرید را بشناسد.
4. نکاتی را درباره یک خرید خوب بیان کند.
5. بتواند از گذشته بعید به خوبی استفاده کند.
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          ۱۷   ۱۸  ۱۹  ۲۰       

جدول زیر را با واژه های مناسب کامل کنید.

این افراد برای خرید باید به کدام یک از بخش های فروشگاه بروند؟ در جدول پایین بنویسید.
ی
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لوا

زی
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سبا
ا

سیب زمینی
جوراب

پرینتر)چاپگر(
دفتر نقاشی

عروسک

خمیردندان
تلفن
خیار

ماکارونی
پیراهن

اجاق گاز
توپ
پنیر

صابون
پاک کن

ماشین لباسشویی
مداد

شامپو
مسواک

مرغ

ماکروویو
فکس)دورنگار(

رایانه
اسکیت
خودکار

۱

۲

۳

۴

5

مواد غذایی
۱

۲

۳

۴

5

۱

۲

۳

۴

5

۱

۲

۳

۴

5

پوشاک لوازم اداری میوه و تره بار

۱

۲

۳

۴

5

آرایشی-بهداشتی

۱

۲

۳

۴

5

۱

۲

۳

۴

5

۱

۲

۳

۴

5

اسباب بازی لوازم التحریر لوازم خانگی

3 کیلو کاهو

4 بستۀ خرما

2 کیلو سیب زمینی

1 کیلو انار ساوه

2 قوطی رب گوجه

2 عدد مرغ بزرگ

2 بستۀ ماکارونی

2 کیلو گوشت راسته

1 عروسک بزرگ

1 عدد خمیردندان

2 قالب پنیر تبریز

2 جفت جوراب

1 دستگاه رایانه 

3 دستگاه  پرینتر

 2 دستگاه فکس

2 یخچال کوچک

6 ماژیک وایت برد 

20 عدد مداد قرمز

7 دست شلوار ورزشی

6عدد پیراهن ورزشی

9جفت جوراب مردانه

3 جفت کفش بچگانه

3 عدد توپ فوتبال

5 عدد آبمیوه پرتقالی

2 بستۀ مداد رنگی

2 جلد کتاب نقاشی

1 کیلو گوشت چرخ کرده

4 دست شلوار مدرسه

3 دست پیراهن مدرسه

5 عدد کیف زنانه

1 
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ت ۲
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۵ 
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لیست 1                                                                 

لیست 2

لیست 3

لیست 4

لیست 5

درس نوزدهم: مشکلات خریدواژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات

ن  
       تمرین       تمری
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هر جمله مربوط به کدام تصویر است؟

الف(گفتگوها را بشنوید و جدول را کامل کنید.

ب(کدام جمله درست وکدام جمله نادرست است.

۱

۲

۳

1. او این پیراهن را تازه خریده است.
2. او می تواند یک پرینترِ دیگر بگیرد.

3. مادرِ او پیراهنش را با آب سرد شسته است. 
4. شیر داخل یخچال، فاسد شده است.

5. شلوارِ پسرِ او آب رفته است.
6. تلویزیونِ آنها خراب نیست.

 

 

 

 

 

 

تاریخ مصرف پنیر گذشته است.

سیب گندیده است. 

لامپ یخچال سوخته است.

شیر فاسد شده است.

لباسم پاره شده است.

 صندلی شکسته است.

رنگ پیراهنم رفته است.

لباسِ سعید لکه دارد.

پیراهنم آب رفته است. 
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واژه ها  و اصطلاحاتواژه ها  و اصطلاحات

شنیدنشنیدن
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7

8
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خ
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۱
۲
۳
۴
۵
۶

دگمۀ پیراهنم/ شلوارم/ کتم افتاده است.
زیپ شلوارم/ کیفم خراب شده است.

پاچۀ شلوارم/ آستین پیراهنم پاره شده است.
بفرمایید، در خدمتتان هستم.

سلام، امری داشتید؟
این پیراهن را حتماً با آب سرد بشویید.

جیب شلوارم سوراخ شده است.
می خواهم این پیراهن را عوض کنم/ پس بدهم.

جنس این پیراهن چیست؟
این پیراهن رنگ دیگر هم دارد.

اندازه کوچک تر هم دارید؟
رنگ این روسری رفته است.

- سلام قربان؛ خسته نباشید.- سلام قربان؛ خسته نباشید.
- سلام، بفرمایید در خدمتتان هستم.- سلام، بفرمایید در خدمتتان هستم.

- من این پیراهن ها را دیروز از شما خریدم. وقتی بردم خانه متوجه شدم که پاره هستند.- من این پیراهن ها را دیروز از شما خریدم. وقتی بردم خانه متوجه شدم که پاره هستند.
- می شود ببینم؟ بله، حق با شما است. می خواهید پیراهن ها را پس بدهید؟ - می شود ببینم؟ بله، حق با شما است. می خواهید پیراهن ها را پس بدهید؟ 

- نه، می خواهم عوضشان کنم. - نه، می خواهم عوضشان کنم. 
- حتماً، در خدمت شما هستم. پیراهن چه رنگی می خواهید؟- حتماً، در خدمت شما هستم. پیراهن چه رنگی می خواهید؟

- بی زحمت آن پیراهن  آبی و زرد را برایم بیاورید؟- بی زحمت آن پیراهن  آبی و زرد را برایم بیاورید؟
- چشم، در خدمتم.- چشم، در خدمتم.

- خیلی ممنون. قیمتشان چند می شود؟- خیلی ممنون. قیمتشان چند می شود؟
- جنس این پیراهن ها بهتر از قبلی است، شما - جنس این پیراهن ها بهتر از قبلی است، شما 2020 هزارتومان بدهید درست می شود. هزارتومان بدهید درست می شود.

- خیلی ممنون. - خیلی ممنون. 

دو ستون زیر را به هم وصل کنید.

آستین .....

یقــه .....

پاچــه .....

زیــپ .....

دگمــه .....

جیــب .....

الف(... شلــــوارم لکــه دارد.

ب(... شلوارم سوراخ شده است.

پ( ... پیراهنم پاره شده است.

ت(... پیراهنم افتاده است.

ث(... پیراهنم کثیف شده است.

ج(... شلوارم خراب شده.

پیشپیش    گفتگو      گفتگو  

         گفتگو     گفتگو  

مانند گفتگوی بالا با هم کلاسی خود گفتگو کنید.

        کار  گروهی  کار  گروهی
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خــوب، قیمــت بــرای مــن خیلــی مهــم اســت. مــن همیشــه دوســت دارم زیــاد خریــد کنــم، بــرای همیــن، 

از فروشــگاه هایی خریــد می کنــم کــه قیمت هــای آنهــا ارزان تــر اســت؛ مخصوصــاً بــرای خریــدن لبــاس. 

بــه جــای اینکــه یــک پیراهــن بخــرم پنــج پیراهــن می خــرم.

مــن دوســت نــدارم هــر بــار کــه بــرای خریــد کــردن بــه فروشــگاه مــی روم، نیم ســاعت بــه دنبــال پارکینــگ 

بگــردم. بــرای مــن مهم تریــن چیــز در زمــان خریــد کــردن، دوری یــا نزدیکــی فروشــگاه اســت. مــن همیشــه از 

فروشــگاه هایی خریــد می کنــم کــه بــه خانــه ام نزدیــک هســتند.

مــن اصــلاَ از خریــد کــردن خوشــم نمی آیــد؛ بــرای همیــن همیشــه از فروشــگاه هایی خریــد می کنــم کــه 

پیــک رایــگان دارنــد. مــن همیشــه تلفنــی یــا اینترنتــی خریــد می کنــم.

بــرای مــن قیمــت خیلــی مهــم نیســت. کیفیــت از همــه چیــز مهم تــر اســت؛ مثــلاً اگــر شــما یــک جاروبرقــی 

بی کیفیــت بخریــد، هــر ســال بایــد آن را تعمیــر کنیــد؛ امــا یــک جارو برقــی خــوب و باکیفیــت چندیــن ســال 

خیلــی خــوب کار می کنــد. مــن همیشــه از فروشــگاه هایی خریــد می کنــم کــه جنس هــای با کیفیــت دارنــد.

فروشــگاه خــوب فروشــگاهی اســت کــه »تنــوع محصــول« دارد؛ مثــلاً وقتــی از جنــس یــک پیراهــن 

ــلاً اگــر می خواهــم یــک  ــا مث خوشــم می آیــد، دوســت دارم همــۀ رنگ هــای آن در فروشــگاه باشــد ی

پیراهــن ســبز بخــرم، دوســت دارم فروشــنده چنــد مــدل پیراهــن ســبز بــرای مــن بیــاورد. 

مــن دوســت دارم هــم خریــد کنــم و هــم تفریــح. بــه نظــر مــن یــک فروشــگاه خــوب مثــل یــک شــهربازی 

اســت. مــن و شــوهرم دوســت داریــم در زمــان خریــد تفریــح هــم کنیــم. بعضــی وقت هــا قبــل از خریــد 

بــه ســینما یــا پــارک می رویــم؛ بــه ایــن می گوینــد یــک خریــد خــوب(

به نظر شما یک فروشگاه خوب چگونه است؟ 
شما معمولاً در زمان خرید به چه چیزهایی بیشتر توجه می کنید؟

ی کنید؟
زیاد خرید م

آیا شما 

ی کنید؟
ر زمان خرید بیشتر به چه چیزی توجه م

ولاً د
معم  بحث آزاد بحث آزاد
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هر جمله می تواند عنوان کدام بند باشد؟ شما با این نکته ها موافقید یا مخالف؟

برای یک خریدِ خوب لازم است...
انجــام هــرکاری بــه تجربــه نیــاز دارد و اگــر می خواهیــد هــر کاری را درســت انجــام دهیــد، بایــد بــا کســانی کــه تجربــه دارنــد، 
ــا اینکــه در چــه  مشــورت کنیــد. بســیاری از مــردم نمی داننــد چــه چیزهایــی را بایــد بخرنــد و چــه چیزهایــی را نبایــد بخرنــد ی
زمانــی خریــد کننــد. در ایــن مــتن کوتــاه می خواهیــم بــه شــما کمــک کنیــم راحت تــر خریــد کنیــد. بــرای یــک خریــد خــوب لازم 

اســت:
................................................  .1

قبــل از اینکــه بــرای خریــد مــواد غذایــی بــه بــازار برویــد، حتمــاً یــک غــذای ســاده بخوریــد. هرگــز زمانــی کــه گرســنه هســتید، 
خریــد نکنیــد. اغلــب مــردم هنــگام خریــد بــا حالــت گرســنگی، چیزهایــی می خرنــد کــه بعــداً پیشــیمان می شــوند. 

................................................ .2
بعضــی کالاهــا هســتند کــه همیشــه بــه آنهــا نیــاز داریــد؛ ماننــد دســتمال کاغــذی و لــوازم شــوینده و ... کــه تاریــخ مصــرف 

ــود. ــر بش ــان کمت ــا هزینه هایت ــد ت ــر بخری ــته های بزرگ ت ــا را در بس ــد آنه ــما می توانی ــد، ش ــی دارن طولان
................................................ .3

خیلــی وقت هــا، زمانــی کــه از افــراد )بــه ویــژه خانم هــا( می پرســیم کــه چــرا کالایــی را خریده انــد، تنهــا پاســخی که می شــنویم 
ایــن اســت: »آن را دوســت داشــتم.«؛ امــا دوســت داشــتن کافــی نیســت. ســعی کنیــد بــرای هــر خریــد، یــک دلیــل درســت و 

منطقی داشــته باشــید.
................................................ .4

برخــی مارک هــای مشــهور بــدون هیــچ دلیلــی کالاهــای خــود را بــا قیمت هــای بســیار بــالا می فروشــند؛ درحالــی کــه شــما 
ــا قیمتــی بســیار کمتــر تهیــه کنیــد؛ پــس لطفــاً در زمــان خریــد، مارک هــا را  ــا همــان کیفیــت و ب می توانیــد همــان کالا را ب

فرامــوش کنیــد.
................................................ .5

هیــچ فــردی در فصــل تابســتان یــک پالتــو یــا بارانــی نمی خــرد؛ پــس فروشــنده ها معمــولًا بــرای فــروش آنهــا در ایــن فصــل 
تخفیــف خوبــی بــه مشــتری می دهنــد. بــد نیســت خــارج از فصــل خریــد کنیــد. 

مارک ها را فراموش کنید.
دوست داشتن کافی نیست.

عمده خرید کنید.
خارج از فصل خرید کنید.
تاریخ مصرف را نگاه کنید.

گرسنه نباشید. 

ن  
       تمرین       تمری

                 خواندن                 خواندن

  دربارۀ مشکلاتِ خرید سخنرانی کنید.

................................................ .6
معمــولًا کالاهایــی را کــه تاریــخ مصــرف کمــی دارنــد، می تــوان ارزان تــر خریــد. اگــر تاریــخ انقضــای یــک خوراکــی نزدیــک 

ــود. ــراب ش ــند آن کالا خ ــون می ترس ــند؛ چ ــر می فروش ــیار ارزان ت ــنده ها آن را بس ــد، فروش باش

شمارۀ بند   موافقم    مخالفم

            سخنرانی      سخنرانی
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الف( فروش یک کالا با قیمت ارزان تر.

ب( خریدن

پ( ناراحت بودن به خاطر اشتباهی که در گذشته اتفاق افتاده.

ت( قابل قبول

 پشیمان ....................................... 

 منطقی....................................... 

 تهیه کردن ....................................... 

 تخفیف دادن ....................................... 

ماضی بعید معمولاً دو کاربرد دارد: 
1. بیان فعلی که در گذشتۀ دور اتفاق افتاده است. 

مثال: سال ها پیش دوستم یک تابلوی نقاشی برای من کشیده بود.
پنج سال پیش با پدر و مادرم به کشور لبنان رفته بودم. 

2.  بیان فعلی که قبل از فعل دیگر اتفاق افتاده باشد.
مثال: وقتی من به خانه رسیدم، فرهاد به مدرسه رفته بود. 

وقتی تو رسیدی، پریسا خوابیده بود. 
 

هر کلمه را به معنای درست آن در ستون چپ وصل کنید.  

  

  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................           

  

  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  

  

  

  

الف( در جای خالی فعل مناسب بنویسید. 

ب(به سوالات زیر پاسخ دهید. 

مثال  وقتی من به کلاس ....................................... )رسیدن(، معلم درس را .......................................  )شروع کردن( . 

1   برادران رایت، اولین هواپیما را سال ها پیش .......................................  )ساختن(.

2    سیمین غذا را .......................................   )آماده کردن(، وقتی سعید .......................................  )آمدن(.

3   وقتی پدر بزرگم به خانۀ ما .......................................  )آمدن(، ما غذایمان را .......................................  )خوردن(.

4   او حدود سی سال پیش پسرش را برای تحصیل به اتریش .......................................  )فرستادن(.

5   او در تصادف زیاد .......................................  )آسیب ندیدن( چون کمربند ایمنی اش را .......................................  )بستن(.

6   پسرم تکالیفش را امروز سریع .......................................  )انجام دادن( و برای بازی خیلی زودتر به پارک .......................................  )رفتن(.

7   او قبل از رفتن به مهمانی .......................................  )عطر زدن(.

1. ده سال قبل در کدام دانشگاه درس خوانده بودید؟

2. شما دو سال قبل به کجا سفر کرده بودید؟ 

3. امروز قبل از آمدن به کلاس چه کارهایی کرده بودید؟ 

ن  
       تمرین       تمری

ن  
       تمرین       تمری

۱
۲
۳
۴

گذشتۀ بعید )یادآوری(
         دستور         دستور

شروع کرده بودرسیدم
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انشا:دربارۀ مشکلاتی که هنگام خرید داشته اید،انشا بنویسید.                  نوشتن                 نوشتن

 محتوا: 5 نمره )پرداختن به  موضوع و  ریزموضوع های آن(                                            اهداف ارتباطی: 4 نمره ) دارای بخش آغازین، میانی،  بخش پایانی و توضیحات آن(                                
ساختار متن: 5 نمره ) انسجام و پیوستگی متن(                                                                زبان: 6 نمره ) دستور، واژه، سطح زبانی مناسب، نگارش و املا(       

  نمرۀ توصیفی: عالی)20-19(             خیلی خوب )18-17(                   خوب ) 16-14(             متوسط)11-13(                تلاش بیشتر)0-10(

مشکلات خرید
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خــر مــا از کرگــی دُم نداشــت، آســتین نــو بخــور پلــو، اخــم، ریختــن، طلبــکار، کَنــده شــدن، مــرغ یــک پــا 
دارد، مــو را از ماســت می کشــد، نخــودِ هــر آش، روده راســت در شــکم کســی بــودن، شــیطان را درس دادن، 
ــاز، ســختگیر،  ــه، فضــول، تنبــل، لج ب ــودن، پرچان ــودن، بخــور و بخــواب کار کســی ب ــای کســی لبِگــور ب پ
مــکار، فرفــره، چنــد پیراهــن بیشــتر پــاره کــردن، ســر کســی بــه کار خــودش بــودن، دســت و دل بــاز، ســر 
کســی بــرود امــا حرفــش نــرود، دل کســی پــاک بــودن، خســیس، صداقــت، قــرض گرفتــن، شــیوه، فیلســوف، 
یکــی بــود یکــی نبــود، مرغابــی، تــرک کــردن، کــور، لعنــت بــه دهانــی کــه بی موقــع بــاز شــود، ده، دانــه

انتظار می رود دانشجو با خواندن این درس:

1. با برخی از ضرب المثل های ایرانی آشنا شود.
2. کاربرد ضرب المثل ها را بداند.

3. بتواند در صحبت ها به خوبی از اصطلاحات و ضرب المثل ها استفاده کند.
4. تفاوت گذشته استمراری و مستمر را بداند.

5. گذشته استمراری و گذشته مستمر را به خوبی در جمله ها به کار ببرد.
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          ۱۷   ۱۸  ۱۹  ۲۰       

معنای کدام یک از ضرب المثل های زیر را می دانید؟

الف( خَرِ ما از کُرهّ گی دُم نداشت.           ب( یک روز من مریض می شدم، یک روز استاد.          پ( آستین نو بخور پلو.

یــک مهمانــی  بــه  را  مــردی      روزی 
ــه  ــه ب ــی کهن ــا لباس ــد و او ب ــوت کردن دع
مهمانــی رفــت. در مهمانــی مهمان هــا و 
ــا اخــم بــه او نــگاه می کردنــد  صاحبخانــه ب
ــی  ــرد خیل ــد. م ــت نمی کردن ــا او صحب و ب
ــدون اینکــه غــذا بخــورد،  ناراحــت شــد و ب

ــت. ــه برگش ــه خان ب
زیبــا  لبــاس  یــک  مــرد  آن  بعــد  هفتــۀ 
خانــه  آن  بــه  و  خریــد  گران قیمــت  و 
احتــرام  او  بــه  مهمان هــا  همــۀ  رفــت. 
ــد.  ــت می کردن ــا او صحب ــتند و ب می گذاش
ســفره  روی  و  آورد  را  غــذا  صاحبخانــه 
نشســتند  ســفره  دور  گذاشــت.مهمان ها 
ــا آن  ــوردن. ام ــذا خ ــه غ ــد ب ــروع کردن و ش
مردغــذا را بــا ظــرف بلنــد کــرد و در آســتین 
ــه او  ــب ب ــا تعج ــه ب ــت. هم ــش ریخ لباس
ــذا را  ــرا غ ــد چ ــه او گفتن ــد. و ب ــگاه کردن ن
در آســتین می ریــزی؟ مــرد گفــت: »هفتــۀ 
ــی  ــه مهمان ــه ب ــاس کهن ــا لب ــن ب ــل م قب
آمــدم و هیچکــس بــا مــن صحبــت نکــرد. 
ایــن هفتــه بــا لبــاس نــو آمــدم و حــالا 
همــه بــا مــن صحبــت می کننــد؛ پــس مــن 
مهمــان شــما نیســتم؛ لباســم مهمــان شــما 

ــت.« اس

درس  بــرای  را  فرزنــدش  پــدری     
ــد  ــر چن ــتاد. پس ــهر فرس ــه ش ــدن ب خوان
ســال در شــهر تحصیــل کــرد و بــه روســتا 
ــردی باســواد  ــدر کــه خــود ف بازگشــت. پ
ــید،  ــؤال پرس ــد س ــدش چن ــود، از فرزن ب
امــا فهمیــد فرزنــدش چیــز زیــادی از 
ــید:  ــت؛ از او پرس ــه اس ــاد نگرفت ــم ی معل
ســؤال های  جــواب  نمی توانــی  »چــرا 
درس  خــوب  چــرا  بدهــی؟  را  مــن 

نخوانــدی؟« 
پســر پاســخ داد: »معمــولًا شــنبه ها مــن 
بیمــار می شــدم و یکشــنبه ها اســتادم 
بــه  مــن  دوشــنبه ها  می شــد.  بیمــار 
حمــام می رفتــم و سه شــنبه ها اســتادم 

ــت.  ــام می رف ــه حم ب
چهارشنبه ها من لباس هایم را می شستم 
و  پنجشنبه ها استادم لباس های خود را 
می شست. جمعه ها هم که تعطیل بود و 

درس نمی خواندیم. 

ــول قــرض گرفــت.  ــداری پ         تاجــری از مــردی مق
آن مــرد بــه تاجــر گفــت:» بایــد تــا یــک مــاه دیگــر پــول 
ــو را  ــدادی مــن یکــی از پاهــای ت ــر ن مــن را بدهــی، اگ
ــول  ــا تاجــر نتوانســت پ ــرَم.« یــک مــاه گذشــت؛ ام می بُ
ــت  ــر را گرف ــت تاج ــکار دس ــرد طلب ــد. م ــرد را بده آن م
ــد؛  ــرد. تاجــر در راه خــری را دی ــا او را پیــش پادشــاه بب ت
دم خــر را گرفــت تــا ســوار آن شــود و فــرار کنــد؛ امــا دُم 
ــرار کــرد و صاحــب خــر و مــرد  ــده شــد. تاجــر ف خــر کن
طلبــکار بــه دنبــال او می دویدنــد و فریــاد می زدنــد: 
»دزد! دزد را بگیریــد!« جوانــی خواســت تاجــر را بگیــرد؛ 
ــا مشــت بــه چشــم او زد و جــوان کــور شــد.  امــا تاجــر ب
بالاخــره مــردم تاجــر را گرفتنــد و پیــش پادشــاه بردنــد و 

ــد.  ــکایت کردن از او ش
پادشــاه متوجــه شــد تاجــر دوســت قدیمــی اش اســت و 
خواســت بــه او کمــک کند؛ بــه مــرد طلبــکار گفت:»پای 
تاجــر را بِبُــر؛ امــا نبایــد از پــای او خــون بیایــد. اگــر خــون 
آمــد، پــای تــو را می بُــرَم.« مــرد طلبــکار ترســید و گفــت: 

»مــن شــکایتی نــدارم.«
پادشــاه بــه مــرد جــوان گفت:»چــرا دروغ گفتــی؟ مگــر 
ــر  ــه تاج ــد ب ــود؟ بع ــور می ش ــی ک ــت کس ــک مش ــا ی ب
ــم  ــا ببین ــزن ت ــه چشــم دیگــر او ب ــک مشــت ب گفت:»ی
کــور می شــود یــا نــه؟« جــوان ترســید و گفــت:» حــق بــا 

ــدارم.« شماســت مــن شــکایتی ن
ــت.  ــرون رف ــن انداخــت و بی صاحــب خــر ســرش را پایی
پادشــاه داد زد:»کجــا مــی روی؟ مگر شــکایت نــداری؟«

صاحب خر گفت: »نه، خرِ ما از اول دم نداشت.«

درس بیستم: داستان                   اصطلاحات                   اصطلاحات

          خواندن    خواندن

الف( خر ما از کرهّ گی دم نداشت.    ب( یک روز من مریض می شدم، یک روز استاد.          پ( آستین نو بخور پلو.

     داستان های  زیر را بخوانید و ضرب المثل هر داستان  را مشخص کنید. 

12
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  عبارت های زیر را با ضرب المثل مناسب کامل کنید.

جملات زیر را به صفات منفی مناسب وصل کنید.

الف( گفتگوها را بشنوید و  ضرب المثل مناسب را در جدول بنویسید.

ب( یک بار دیگر به گفتگوها گوش کنید و عدد صحیح را انتخاب کنید. 

۱۵۷

۱۱
۲۲
۳۳
۴

۱

۲

۳

۴

۴
۵۵
۶۶
۷۷

۸۸

- فرشید؛ چرا آنقدر نمرۀ ریاضی ات کم شده؟

ــوب درس  ــم خ ــتادمان ه ــود؛ اس ــخت ب ــی س ــان خیل - امتح

ــیدم. ــگاه رس ــه دانش ــر ب ــم دی ــان ه ــازه روز امتح ــی داد. ت نم

- چــرا بهانــه مــی آوری؟ ».........................................................................................................« بگــو 

درس نخوانــدم.

ــا مــن  ــا مــن دوســت نبــود؛ خیلــی ب ــاد ب - پرویــن قبــلاً زی

حــرف نمــی زد. امــا از وقتــی رئیــس شرکــت شــده ام؛ هــر روز 

ــا  ــن طــور هســتند؛ ت ــا ای ــد. بعضی ه ــن می زن ــن تلف ــه م ب

وقتــی یــک کارمنــد ســاده هســتی بــا تــو کاری ندارنــد. وقتی 

ــد.  ــو احــترام می گذارن ــه ت ــس می شــوی، ب رئی
..............................................................................................................................................................................................................

- الو! سلام. 

- علیکم السلام. بفرمایید.

- مــن دیــروز یــک شــارژ هــزار تومانــی بــرای تلفنم خریــدم؛ اما تلفنم شــارژ 

نشــد. باید چــکار کنم؟

- شــما بایــد بــه وب ســایت مــا برویــد و مشــکل خودتــان را بــرای مــا ایمیــل 

کنیــد. تــا دو هفتــۀ دیگــر مشــکل شــما حــل می شــود.

- چــی؟ دو هفتــۀ دیگــر؟....................................................................................................................................... بــرای هــزار 

تومــان دو هفتــه صــبر کنــم؟!

   می گوید: مرغ یک پا دارد.

   مو را از ماست می کشد.

   خودش را نخود هر آشی می کند.

   یک رودۀ راست در شکمش نیست.

   شیطان را درس می دهد.

   یک پایش لب گور است.

   بخور و بخواب کار من است، خدا نگهدار من است.

   خیلی پرچانه است.

فضول

تنبل

لجباز

پر حرف

دقیق و سختگیر

خیلی پیر)کاربرد منفی(  

دروغگو

مکار 

یک رودۀ راست در شکمش نیست.خودش را نخود هر آشی می کند.مو را از ماست می کشد.مرغ یک پا دارد.

۱

۲

۳

۴

 بخور و بخواب کار من است، یک پایش لب گور است.شیطان را درس می دهد.
خدا نگهدار من است.

پرچانه

۱۲۳۴

                            اصطلاحات                            اصطلاحات

ن  
       تمرین       تمری

شنیدنشنیدن

۱۲۳۴
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چند پیراهن بیشتر از شما پاره کرده.
مثل فرفره است.

سرش به کار خودش است.
می گوید: »مرغ یک پا دارد.«

مو را از ماست می کشد.
خودش را نخود هر آشی می کند.

یک رودۀ راست در شکمش نیست.

دست و دل باز است.
دلش پاک است.

سرش برود، حرفش نمی رود.
شیطان را درس می دهد.
یک پایش لب گور است.

بخور و بخواب کار من است، خدا نگهدار من است.
خیلی پرچانه است.

- رئیس جدیدت چطور آدمی است؟- رئیس جدیدت چطور آدمی است؟
- آدم خوبی است. خیلی دقیق است؛ مو را از ماست می کشد.- آدم خوبی است. خیلی دقیق است؛ مو را از ماست می کشد.

- وای چقدر بد.- وای چقدر بد.
- نه، خیلی هم بد نیست. رئیس قبلی ام خیلی تنبل بود؛ - نه، خیلی هم بد نیست. رئیس قبلی ام خیلی تنبل بود؛ 

بخور و بخواب کارش بود؛ اما این رئیس جدید مثل فرفره است.بخور و بخواب کارش بود؛ اما این رئیس جدید مثل فرفره است.
- مثل اینکه رئیس جدیدت را بیشتر دوست داری؟- مثل اینکه رئیس جدیدت را بیشتر دوست داری؟

- آره، خیلی.- آره، خیلی.
- چرا؟ - چرا؟ 

- چون خیلی دست و دل باز است به همه کمک می کند.- چون خیلی دست و دل باز است به همه کمک می کند.
- واقعاً! چه عالی.- واقعاً! چه عالی.

دو ستون زیر را به هم وصل کنید.

چند پیراهن بیشتر از شما پاره کرده.

مثل فرفره است.

مو را از ماست می کشد.

دست و دل باز است.

هر وقت ماهی را بگیری، تازه است.

سرش برود، حرفش نمی رود.

الف( کسی که همۀ کارها را سریع انجام می دهد.

ب( کسی که خیلی بخشنده است.

پ( شخصی که در کارها خیلی دقیق است.

ت( برای انجام دادن کار هیچ وقت دیر نیست.

ث( کسی که به قولش عمل می کند.

ج( کسی که باتجربه است.

پیشپیش    گفتگو      گفتگو  

گفتگو  گفتگو             

با کمک استاد معانی ضرب المثل های زیر را یاد بگیرید و با همدیگر گفتگو کنید. 

        کار  گروهی  کار  گروهی

۱
۲
۳
۴
۵
۶
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ــدود  ــال ح ــر س ــن ه ــت. م ــاب اس ــی کت ــد، گران ــاب می خوانن ــاد کت ــه زی ــانی ک ــکل کس ــن مش بزرگ تری

دویســت تــا ســیصد هــزار تومــان کتــاب می خــرم؛ امــا راه هایــی هســت کــه می شــود ارزان کتــاب خوانــد:

  1. می توانید از دوستانتان کتاب قرض بگیرید.

  2. می توانید از کتابخانه کتاب امانت بگیرید.

  3. می توانید از اینترنت کتاب دانلود کنید.

کتــاب خوانــدن هــم یــک نــوع تفریــح اســت؛ درســت مثــل تلویزیــون دیــدن یــا فیلــم دیــدن. چــه فرقــی 

می کنــد شــما یــک کتــاب داســتان را بخوانیــد یــا یــک داســتان را از تلویزیــون ببینیــد؟ بــه نظــر مــن 

دیــدن فیلــم آن خیلــی بهــتر و راحت تــر اســت.

فیلــم و مســتند بــرای تفریــح خــوب اســت؛ امــا آیــا بــا دیــدن چنــد مســتند کســی دکــتر یــا مهنــدس یــا 

فیلســوف می شــود؟ بــه نظــر مــن همــه بایــد در طــول روز چنــد ســاعت کتــاب بخواننــد.

بــه نظــر مــن قیمــت کتــاب مشــکل اصلــی نیســت. بعضی هــا نمی داننــد کتــاب خوانــدن چقــدر مهــم 
اســت. رادیــو و تلویزیــون همیشــه در حــال تبلیــغ مــواد غذایــی، لبــاس و چیزهــای دیگــر هســتند. چــرا 
در تلویزیــون کتــاب را تبلیــغ نمی کننــد؟ چــون می داننــد اگــر مــردم کتــاب بخواننــد، دیگــر تلویزیــون 

نمی بینیــد.

بلــه بــا شــما موافقــم؛ خوانــدن یــک کتــاب دو یــا ســه هفتــه طــول می کشــد؛ ولــی دیــدن فیلــم آن فقــط 

چنــد ســاعت طــول می کشــد. الان کســی فرصــت نــدارد ســه هفتــه فقــط یــک کتــاب بخوانــد. الان بایــد 

بــه جــای کتــابِ داســتان، فیلــم ســینمایی و بــه جــای کتاب هــای علمــی، فیلــم مســتند بســازند.

خوانید؟
ب می 

ر کتا
روز چقد

 در طول 
شما

دارید؟
لاقه 

ن ع
ی داستا

ه کتاب ها
آیا ب

ن مفید است؟
ن کتاب های داستا

آیا خواند

د کتاب می خرید؟
هر سال چن

 بحث آزاد بحث آزاد

        1. نظر شما چیست؟ کتاب خواندن چقدر اهمیت دارد؟
                    ۲. چطور می توان مردم را به کتاب خواندن تشویق کرد؟
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       یکی بود یکی نبود. در کنار دریاچۀ زیبایی دو مرغابی و  یک لاک پشت زندگی می کردند. 
آنها با هم بسیار دوست بودند و یکدیگر را بسیار دوست داشتند. تا اینکه آب دریاچه رفته رفته 

خشک شد و زندگی را برای حیوانات بسیار سخت کرد. مرغابی ها وقتی خشکی آب را دیدند، 
پیــش لاک پشــت آمدنــد و بــه او گفتنــد: »دوســت عزیــز، مــا بــرای خداحافظــی آمدیــم. مــا بایــد اینجــا را تــرک کنیــم و بــه 

دریاچــۀ دیگــری برویــم. آب دریاچــه خیلــی کــم شــده اســت.«
       لاک پشــت شــروع بــه گریــه کــرد و گفــت: »ای دوســتان، دریاچــه خشــک شــده و مــن هــم دیگــر نمی توانــم در اینجــا 

زندگــی کنــم. لطفــاً مــن را هــم بــا خــود ببریــد.« 
       مرغابی هــا باهــم فکــر کردنــد تــا راه حلــی پیــدا کننــد. آنهــا پیــش لاک پشــت آمدنــد  و بــه او گفتنــد: » تــو را بــا خــود 
ــد.  ــه هیــچ وجــه حــرف نزنــی.« مرغابی هــا رفتنــد و چوبــی آوردن ــه حــرف مــا گــوش کنــی و در راه ب می بریــم؛ امــا بایــد ب
ــرواز  ــد و پ ــوب را گرفتن ــرف چ ــک ط ــدام ی ــر ک ــم ه ــا ه ــت و مرغابی ه ــم گرف ــش محک ــا دهان ــوب را ب ــط چ ــت وس لاک پش

کردنــد.
       در راه، وقتــی پرنده هــا و حیوانــات دیگــر دیدنــد کــه مرغابی هــا لاک پشــت را بــا چــوب می برنــد. خندیدنــد و گفتنــد: 
»لاک پشــت پرنــده شــده! لاک پشــت پرنــده شــده!« لاک پشــت نتوانســت ســاکت بمانــد و گفــت: »تــا کــور شــود هرکــس 
ــرگ  ــه از م ــا ک ــرد! مرغابی ه ــاد و م ــن افت ــه زمی ــمان ب ــرد، از آس ــاز ک ــش را ب ــت دهان ــی لاک پش ــد!« وقت ــد ببین نمی توان

دوستشــان بســیار غمگیــن بودنــد، گفتنــد: »لعنــت بــر دهانــی کــه بی موقــع بــاز شــود.«

     یکی بود یکی نبود. در یک روستای زیبا خروسی زندگی می کرد. روزی او بیرون
 از دِه دانه می خورد که روباهی را دید. روباه به خروس گفت:»ای خروس! من پدر

 تو را می شناسم؛ صدای او بسیار زیبا بود. آیا تو هم می توانی مثل او آواز بخوانی؟«
 خــروس گفــت: »بلــه« و بعــد چشــمانش را بســت و بــا صــدای بلند شــروع بــه آواز خوانــدن کــرد. وقتی خروس چشــم هایش 
را بســت، روبــاه ســریع بــه پشــت او پریــد، گردنــش را بــا دندان هایــش گرفــت و فــرار کــرد. خــروس شــروع بــه فریــاد زدن 

کــرد. وقتــی ســگ ها صــدای او را شــنیدند، بــه ســرعت بــه دنبــال روبــاه دویدنــد تــا خــروس را نجــات دهنــد.
        روبــاه خیلــی ترســیده بــود و بــا تمــام ســرعت می دویــد. خــروس گفــت: »ای روبــاه! بــه آنهــا بگــو مــن ایــن خــروس را از 

روســتای شــما ندزدیــده ام. اگــر ســگ ها فکــر کننــد مــن بــرای یــک روســتای دیگــر هســتم، بــا تــو کاری ندارنــد.
         روبــاه خوشــحال شــد و خواســت ایــن را بــه ســگ ها بگویــد، امــا تــا دهانــش را بــاز کــرد، خــروس بیــرون پریــد و فــرار 
کــرد. روبــاه کــه همچنــان بــا ســرعت می دویــد، بــه خــروس نــگاه کــرد و گفــت: »لعنــت بــر دهانــی کــه بی موقــع بــاز شــود.«

لعنت به دهانی که بی موقع باز شود.                 خواندن                 خواندن
دوستی لاک پشت و مرغابی

داستان روباه و خروس
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با توجه به داستان های صفحه قبل جملات را مرتب کنید.

........................................ مرغابی های می خواستند دریاچه را ترک کنند.

........................................ لاک پشت افتاد و مرد.

........................................ لاک پشت از آنها خواهش کرد که او را با خود ببرند.
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....................................... مرغابی ها چوبی آوردند تا لاک پشت را ببرند.

....................................... لاک پشت دهانش را باز کرد.

........................................ خروس چشمانش را بست و آواز خواند.

........................................خروس فرار کرد.

........................................ روباه دهانش را باز کرد.

........................................ خروس بیرون از دِه دانه می خورد.

...................... روباه با دندان هایش گردن خروس را گرفت.

................................... سگ های روستا به دنبال روباه دویدند.

گذشتۀ استمراری )یک اتفاق(
گذشتۀ مستمر/ گذشتۀ ساده )دو اتفاق همزمان(

من هر روز به بازار می رفتم.

)کاری که در گذشته تکرار می شده(

دیروز با برادرم دو ساعت تلفنی حرف می زدیم. 

)در گذشته اتفاق افتاده و طول کشیده(

دیروز داشتم به بازار می رفتم که تصادف کردم.

داشتم با برادرم تلفنی حرف می زدم که زنگ در خانه را زدند.

11

22

33

44

55

66

متن زیر را بخوانید. در این متن چند فعل گذشتۀ استمراری و چند فعل گذشتۀ مستمر وجود دارد

     یکی بود یکی نبود. در یک روستای زیبا خروسی زندگی می کرد. روزی او داشت در بیرون از روستا دانه می خورد 
که روباهی را دید. خروس از ترس خیلی سریع به بالای درختی پرید. همین طور که روباه داشت به درخت نزدیک 
می شد، به خروس گفت: »ای خروس، چرا فرار کردی؟« خروس گفت: »تو دشمن من هستی و می خواهی من را 

بخوری.« 
      روباه گفت: »نه! دیروز پادشاه دستور داد که دیگر هیچ حیوانی نباید حیوانات کوچک تر را بخورد و همه باید با هم 

دوست باشند. از درخت پایین بیا تا با هم در روستا گردش کنیم.« 
     خروس گفت: »گردش، دسته جمعی خوب است نه دو نفری. من چند دوست خوب دارم که همیشه در کودکی با 

هم به گردش می رفتیم، با هم غذا می خوردیم و با هم بازی می کردیم. صبر کن تا با آنها برویم.
روباه گفت: »اسم دوستان تو چیست؟«

      خروس گفت: »آنها سگ هستند و الان دارند به اینجا می آیند.«
      روباه تا فهمید دوستان خروس سگ های گله هستند فرار کرد. 

      خروس گفت: »پس چرا فرار می کنی؟ مگر نگفتی همۀ حیوانات با هم دوست هستند؟« 
      روباه همین طور که داشت فرار می کرد، گفت: » این سگ ها دیروز در بیرون از روستا بازی می کردند و فرمان 

پادشاه را نشنیده اند.«

ن  
       تمرین       تمری

ن  
       تمرین       تمری

         دستور         دستور
            سخنرانی      سخنرانی  دربارۀ  یکی از داستان هایی که قبلاً  خوانده اید، سخنرانی کنید.

)یادآوری()یادآوری(
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ضمیمۀ شنیدن

الف( فعلًا با اجازه!
ب( خداحافظ!

الف( خانواده چطورن؟
ب( ممنون. سلام می رسونن.

الف( به به! مرضیه خانم. کی از سفر اومدین؟
ب( امروز صبح زود رسیدیم.

الف( ببخشین قربان، میدون امام اینجاس؟
ب( نه اینجا میدون حافظه، مستقیم برو. میدون 

بعدی، میدون امامه!

الف( خب قربان اجازۀ مرخصی می دین؟
ب( خواهش می کنم، موفق باشین.

الف( بفرمایین منزل در خدمتتون باشیم.
ب( ممنون! شما بفرمایین.

الف( خب، تعریف کن. چه خبرا؟
ب( سلامتی! خبر خاصی نیس.

الف( فعلًا با اجازتون! امری ندارین؟
ب( عرضی نیس! به سلامت خوش اومدین.

الف( دارم می رم. کاری نداری؟
ب( نه قربانت! فقط نون یادت نره!

الف( روز شما بخیر. من اتاق رزرو نکردم. شما اتاق 
خالی دارین؟

ب( نه! متاسفم. الان همۀ اتاق هامون پره!

الف( الو سلام مامان بابا هس؟
ب( نه! چی شده؟

الف( چیز مهمی نیس! ماشینم خراب شده. 
می خواستم بیاد کمکم.

ب( صبر کن عزیزم الان باهاش تماس می گیرم. 
الف( ممنون! منتظرما!

الف( آژانس مسافرتی صبا بفرمایین.
ب( سلام. روزتون بخیر.  تو هفتۀ آینده برا مالزی 

پرواز دارین؟

درس اول

درس دوم

درس سوم
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الف( شما برا فردا ساعت 7 صبح پرواز داشتین؟
ب( بله! برا امارات.

الف( شرمنده! ساعت پروازتون تغییر کرد. پروازتون 
افتاده ساعت 8.

ب( مشکلی نداره! ممنون که خبر دادین.
الف( خواهش می کنم.

الف( الو سلام! یه تاکسی می خواستم.
ب( شرمنده الان تاکسی نداریم. می تونید نیم 

ساعت صبر کنین؟
الف( باشه! پس هر وقت تاکسی داشتید باهام 

تماس بگیرین.
ب( چشم حتما! شماره تون؟

الف( 32114127
ب( باهاتون تماس می گیرم.

الف( لطف می کنین. خدا نگهدار.

الف( الو سلام! آقا این چه وضعیه!!!
ب( سلام بفرمایین! اتفاقی افتاده!

الف( من الان نیم ساعته منتظرم!
ب( شما آقای؟

الف( رسولی! کوچه 17 پلاک 39.
ب( من واقعاً شرمنده ام. الان با راننده تماس 

می گیرم.
الف( فقط سریعتر. خیلی دیرم شده!!!

ب( چشم، چشم... بازم شرمنده!

الف( تو خیلی ورزش می کنی؟
ب( خیلی نه ولی سعی میکنم هفته ای یه بار 

استخر برم.
الف( معمولًا چه روزایی بیشتر می ری استخر.
ب( خوب من هر روز تا دیر وقت کار می کنم.  

خیلی وقت برا ورزش کردن ندارم. 
الف( یعنی هیچ وقت ورزش نمی کنی؟

ب( چرا بعضی وقتا با خانمم آخر هفته ها می ریم 
کوه. تو چی؟

الف( شما اهل ورزش هسی؟
ب( کم و بیش.

الف( چه ورزشی؟
ب( والیبال و فوتبال.

الف( کدومو بیشتر دوس داری؟
ب( نزدیک خونۀ ما یه زمین چمن هس که 

گه گاهی وقتا با همسایه ها می ریم اونجا و با هم 
فوتبال بازی می کنیم.

الف( بله!
ب( چه روزایی؟

الف( یه لحظه گوشی خدمتتون.... برا ... اوم ... 
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه پرواز هس. 

ساعت 11.
ب( ممنون! میشه برا دوشنبه 3 تا بلیط رزرو 

کنین؟
الف( بله حتماً! اسم شریفتون .....

الف( الو هتل پارسیان؟
ب( بله بفرمایین!

الف( من رستمی هسم! چن روز پیش با شما 
تماس گرفتم و یه اتاق دو تخته رزرو کردم.

ب( یه لحظه گوشی خدمتتون. بله... درسته... یه 
اتاق دو تخته.

الف( اگه امکانش هس اتاقمو عوض کنم. می خوام 
یه اتاق سه تخته رزرو کنم.

ب( یه لحظه اجازه بدین.... آآآ.... بله مشکلی 
نداره! الان اتاقتونو عوض می کنم.

الف( الو سلام. منزل آقای نظری؟
ب( بله بفرمایین!

الف( حسین آقا تشریف دارن؟
ب( نه! نیسن. شما؟

الف( من دوسشون هسم. کریمی. 
ب( در خدمتم.

الف( حسین آقا کی تشریف میارن؟
ب( تا دو ساعت دیگه میان.

الف( ممنون! پس من بعدازظهر تماس می گیرم.

الف( الو سلام! تاکسی ژاله؟
ب( بله بفرمایین.

الف( یه تاکسی می خواستم برا فرودگاه.
ب( آدرستون لطفاً؟

الف( هتل پارسیان هسم. 
ب( هتل پارسیان؟

الف( بله! هتل پارسیان. توی خیابون خلیج فارس.
ب( آهان! به نام؟

الف( رستمی هسم. 
ب( تا پنج دقیقۀ دیگه میاد خدمتتون.

الف( تشکر!

الف( الو سلام!
ب( سلام بفرمایین.

الف( از آژانس دوسی مزاحمتون می شم. آقای 
مهدوی؟

ب( بله بفرمایین. 

۱

۲
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الف( ولی من از فوتبال خیلی خوشم نمیاد، والیبالو 
دوس دارم.

ب( دوس داری بعضی وقت ها بیایی با ما والیبال 
بازی کنی؟

الف( رامین چرا انقدر چاق شدی؟
ب( راستی چن وقته سرم خیلی شلوغ شده. 
نمی رسم خیلی ورزش کنم. تو چی، باشگاه 

می ری؟
الف( آره مرتب( من عاشق جودوام. نمی تونم ورزش 

نکنم.
ب( هفته ای چنبار می ری باشگاه؟

الف( تقریباً هر روز می رم باشگاه. روزهای زوجم هر 
روز صبح میرم پارک و می دوم. خیلی حال می ده. 

دوس داری صُبا با من بیای پیاده روی؟
ب( نه صبا خیلی زود می رم سرکار. ولی دوس دارم 

ورزش کنم.
الف(. ببین! من همیشه آخر هفته ها می رم استخر. 

می خوای این هفته باهم بریم؟

الف( اگه یه سوالی ازت بپرسم ناراحت نمی شی؟
ب( نه راحت باش.

الف( گوشت چی شده؟
ب( آهان! گوشم شکسته.

الف( چی؟ مگه گوشم می شکنه؟
ب( آره، بیشتر کسایی که کشتی گیر هسن. 

گوششون میشکنه. منم چون کشتی می گیرم گوشم 
شکسته.

الف( تو فقط کشتی می گیری؟ ورزش دیگه ای 
نمی کنی؟

ب( چرا ورزش باستانیم کار میکنم.
الف( ورزش باستانی چیه؟

الف( از بس تلویزیون دیدم حوصلم سر رفت.
ب( خب تلویزیون نبین!

الف( تلویزیون نبینم چکارکنم! می دونی چنوقته 
تصمیم گرفتم برم ورزش کنم. اگه بخوام برم ورزش 

توام میای؟
ب( چه ورزشی؟

الف( میای صبح ها بریم کوه؟
ب( کوه؟!! صبح؟!! من صبح ها تا 10 می خوابم. 
حوصله کوه ندارم. یه ورزش بریم که توسالن باشه!

الف( تکواندو خوبه؟
ب( تکواندو!!؟ نه بابا تکواندو چیه؟ فوتبال خوبه؟

الف( اتفاقاً یه بازی فوتبال جدید گرفتم واسه 
کامپیوترم. میای بازی کنیم؟

الف( دیشب فوتبال رو دیدی؟
ب( نه مهمونی بودم! نتونستم بازی رو ببینم. 

الف( ایران بازی رو 3 هیچ برد!
ب( جدی؟! بازی چطور بود؟ 

الف( نمی دونم. منم بازیو ندیدم! دیشب تا آخر شب 
سر کار بودم. صبح توی روزنامه خوندم که ایران 

برده! ای کاش دیده بودم.

الف( نگران نباش. بریدگی دستت خیلی عمیق 
نیس. نیازی به بخیه کردن نداره. با باند و گاز 

استریل پانسمان می کنم. فقط یادتون باشه روزی 
یه بار پانسمانشو عوض کنین.

ب( چشم، آقای دکتر.

الف( چه شده؟ کی تصادف کردین؟
ب( با یه ماشین تصادف کردم حدود نیم ساعت پیش.

الف( الان کجات درد می کند؟
ب( ساق پام آقای دکتر.

الف( ساق پات ورم کرده. اما خوشبختانه کبودی 
نداره. فکر نمی کنم شکسته باشه. اما با این وجود 

باید از پاهات عکس بگیری. 

الف( اتفاقی افتاده؟ 
ب( چیز مهمی نیس آقای دکتر. دیشب داشتم از 

ماشینم پیاده می شدم که یه مرتبه از بالای درخت 
یه گربه پرید روی ماشین و دستمو خراش داد.

الف( بذار ببینم. دردم داری؟ 
ب( نه خیلی. فقط ترسیدم بعداً عفونت کنه

الف( نگران نباش. الان یه آمپول بهت می زنم تا 
عفونت نکنه.

الف( چی شده عزیزم؟ 
ب( راستی جناب دکتر دو روز پیش با دوسام بازی 

میکردیم یه دفعه خوردم زمین، آرنجم خیلی درد 
گرفت. 

الف( عکس از دستت گرفتی.
ب( بله بفرمایین آقای دکتر.

الف( بله آرنج دستت شکسته. باید برایت گچ 
بگیرم. اما نگران نباش، تا یه ماه دیگه خوب خوب 

میشی.

الف( آقا سلام.
ب( سلام.

الف( کجا دارین می رین؟
ب( می خوام برم توی پارکینگ.

الف( شما نمی تونین ماشینتونو اینجا پارک کنین. 
اینجا پارکینگ پزشکاس.

ب( من دکتر حسینی هسم.
الف( آخ ببخشین من تازه اومدم این بیمارستان

ب( اشکالی نداره. موفق باشین.

الف( سلام خانم.
ب( سلام. 

الف( عذرخواهی می کنم. پدر منو اینجا آوردن؟
ب( آروم باشین. اسم پدرتون چیه؟

الف( میرزایی. کیومرث میرزایی.
ب( میرزایی... بله! روی تخت 2 بستری هسن. 

الف( ببخشین دقیقا کجاس؟
ب( انتهای همین سالن.

الف( دیشب اخبار رو دیدی؟
ب( نه! چطور مگه؟

الف( قیمت نفتو می گم! بازم اومد پایین تر!!!
ب( جدی می گی؟ چن؟

الف( دیشب رسید به 70 دلار. اخبار می گفت 
ممکنه هفتۀ آینده پایین ترم بیاد!

ب( خیلی عجله نکن! باید تا هفتۀ آینده صبر 
کنیم.

الف( کاری نداری؟ من دارم می رم.
ب( نه قربونت.

الف( من تا هفتۀ دیگه نیسم. دارم می رم مسافرت.
ب( کجا به سلامتی؟

الف( اردبیل
ب( اردبیل!؟ این وقت سال؟ الان اونجا خیلی 

سرده.
الف( نه! دیشب از اینترنت آب و هوای اردبیلو چک 

کردم. این هفته کامل آفتابیه!
ب( پس خوش بگذره!

الف( سلام! خانم محمدی کجاس؟
ب( سلام آقای دکتر! خانم محمدی امروز نیومدن 

بیمارستان!
الف( چرا؟

ب( هفتۀ قبل با شوهرش رفتن شمال، قرار بود 
امروز بیاد! نمی دونم کجاس.

الف( شمال!؟ پس امروز نمیاد.
ب( چطور آقای دکتر؟

الف( امروز توی ماشین که میومدم اخبار گفت که 
جادۀ شمال تهران ترافیکه! احتمالًا توی ترافیک 

مونده.

الف( سلام!
ب( )عطسه( سلام! با من دست نده.

الف( خدا بد نده! چی شده؟
ب( هیچی بابا سرما خوردم! خیلی حالم بده.

الف( دکتر رفتی؟
ب( آره رفتم. گفته فقط باید استراحت کنم.

الف( من هر موقع سرما می خورم، شربت عسل 
می خورم!

ب( شربت عسل!؟ شربت عسل دیگه چیه!؟
الف( یکم عسل توی آب ولرم حل می کنی، بعد 

چن قطره آبلیمو بهش اضافه می کنی و می خوری! 
ب( این شربتو از کجا یادگرفتی؟

الف( چن سال پیش توی مجله خوندم. خیلی 
خوبه. مثل آب روی آتیشه!

الف( باندُ از روی دستت باز کن. کی این اتفاق 
افتاد؟

ب( امروز صبح. توی آشپزخانه. داشتم پیاز خرد 
میهردم که دستمو بریدم.
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الف( سلام علیکم.
ب( سلام. بفرمایین بشینین. چی شده؟

الف( هیچی خانم دکتر از دیشب تا حالا دلم درد 
می کنه. 

ب( خب! روی تخت دراز بکشین.
الف( چشم.

الف( الو سلام. یه نوبت می خواستم.
ب( برا چهارشنبۀ هفتۀ آینده آقای دکتر وقت دارن.

الف( چهارشنبۀ هفتۀ آینده؟ نمی شه توی این هفته 
دکتر منو ببینن؟

ب( شرمنده. فکر نمی کنم بشه!

الف( آخ آخ آخ! آقای دکتر یواش. آی آی آی!
ب( کجا تصادف کردین؟

الف( سر کوچه! با موتور بودم.
ب( خدا خیلی بهت رحم کرده! سرتو 5 تا بخیه زدم 

ولی حتماً باید از سرت عکس بگیری.

الف( نفس عمیق بکش
ب(}صدای نفس عمیق و صدای رادیولوژی{ 

الف( بیرون منتظر باشین 5 دقیقۀ دیگه عکستون 
آماده می شه.

الف( آقا! آقا کجا می رین؟
ب( مادرم اینجا بستری شده! می خوام برم 

ببینمش.
الف( نمی شه آقا. مادرتون ممنوع الملاقاته! الان 

نمی تونین ببینیدشون.
ب( فقط یه دقیقه.

الف( حتی یه ثانیه ام نمی شه!

الف( روی تخت دراز بکشین!
ب( آقا جون مادرت، یواش بزنیا. من از سرم 

می ترسم.
الف( ترس نداره! فقط چن ثانیه طول میکشه... 

خوب آروم باش!
ب( آی آآآآآآی ی ی ی ی ی ی!!!!!! دستم

الف( تلویزیونُ ببین!
ب( چی شده؟

الف( توی هندوسان سیل اومده! حدود 8000 نفر 
کشته شدن.

ب( خدا خودش رحم کنه!

الف( زهرا! زهرا بیا!
ب( جانم، چی شده؟
الف( تلویزیونُ ببین.

ب( چیه؟
الف( این پیرزنو می بینی؟ 83 سالشه! اما بعد از سه 

روز زنده از زیر آوار بیرون آوردنش.
ب( راست می گی؟

الف( سلام، رسیدن بخیر. خوش گذشت؟
ب( جای شما خالی. 

الف( شلوغ بود؟
ب( آره اما حسابی زیارت کردیم.

الف( با هواپیما رفتی؟
ب( نه با اتوبوس. یکم طولانی بود اما خسته 

نشدیم.

الف( سلام یه بلیت هواپیما می خوام برا اصفهان.
ب( چشم. حتماً. فقط بلیت می خواین یا هتل هم 

براتون رزرو کنم؟ 
الف( نه یه روز بیشتر اصفهان نمی مونم. یه کار 

کوچیک دارم زود برمی گردم.

الف( یه بلیت هواپیما برا جزیرۀ کیش می خوام. دو 
سه روز می خوایم با خانواده بریم کیش.

ب( بلیت هواپیما نداریم. می خواید بلیت قطار 
براتون رزرو کنم؟

الف( بلیت قطار؟ برا جزیرۀ کیش؟
ب( آره نصف راهو با قطار می رید، بقیه اشم با 

کشتی.

الف(عجب انیمیشن قشنگی بود.
ب( اره! اصلًا نفهمیدم کی تموم شد. خیلی با نمک بود.
الف( همیشه دوس داشتم بدونم تهران 100 سال 

دیگه چه شکلی میشه!
ب(  البته یه جاهاییش خیلی خیالی بود! اما در 

کل بد نبود.

الف( محمد، محمد! 
ب( بله، بله!

الف( خواب بودی؟
ب( آره.

الف( این وقت روز؟ ساعت 11:00 ظهره. مگه 
دیشب نخوابیدی؟

ب( نه! دیشب یه فیلم دیدم. از بس ترسناک بود تا 
صبح خوابم نبرد.

الف( فیلم ترسناک؟ جدی می گی! مگه از فیلم 
ترسناک خوشت میاد؟

ب( نه بابا! اولین بار بود می دیدم. اولین بار و 
آخرین باره! خیلی فیلم بدی بود.

الف( امشب چکار کنیم؟
ب( فیلم ببینیم؟
الف( چه فیلمی؟
ب( رؤیای خیس!

الف( اه! دیدم فیلمشو. خیلی فیلم بدیه!
ب( کمدیه؟

الف( نه! قصۀ یه دختر و پسر جوونه که می خوان با هم 
ازدواج کنن. ولی خانواده هاشون اجازه نمی دن.

ب( خب بعدش چی میشه؟
الف( هیچی! آخرش پسره می میره!

ب( همین؟ چقدر مسخره!

الف( یادته پارسال میوه چقدر گرون شده بود!
ب( آره! راستی علتش چی بود؟

الف( اگه یادت باشه زمستون خیلی بارون نیومد و 
خشکسالی سالی داشتیم.

ب( آهان یادم اومد

الف( دیروز اخبار می گفت سه تا اسکی باز 
ایتالیایی زیر برف موندن.
ب( چرا؟ چی شده مگه؟

الف( هیچی، امسال زمستون یکم زودتر هوا گرم 
شده. برف روی کوه هام یکم زودتر آب شدنُ حرکت 

کردند.
ب( خب؟

الف( این بنده خداها داشتن پایین کوه اسکی 
بازی می کردن که یهو یه عالمه برف ریخت روشون.

ب( آخی! مردن؟
الف( آره زیر برفا خفه شدن!

 
الــف( مســافرین محتــرم پــرواز 352 بــه مقصــد 
ســئول توجــه فرماییــد، بــه دلیــل وزش بــاد شــدین 
پــرواز صــورت نمی گیــرد. بــرا کســب اطلاعــات 
بیشــتر بــه دفتــر اطلاعــات پــرواز مراجعــه فرماییــد.

الف( وای اینجا رو ببین!
ب( چی شده؟ وای خدا! اینا چیه داره از کوه 

می آید بیرون؟
الف( خونه ها رو ببین. آخ آخ آخ همشون آتیش 

گرفتن. اینجا کجاس؟

الف( یه بلیت قطار برا مشهد می خوام
ب( چشم! برا کی؟
الف( برا هفتۀ بعد! 

ب( سه شنبه خوبه؟
الف( فرقی نمی کنه. یه هفته میخوام برم زیارت.

الف( کجا بودی این چن وقت؟ چرا سر کار 
نمیایی؟

ب( مسافرت بودم. رفته بودم هندوسان خیلی 
خوش گذشت. هم پرواز خوب بود هم هتل.

الف( پارسال با کشتی رفتم آفریقا خیلی خوش 
گذشت.

ب( جدی؟ کدام کشور رفتی؟
الف( رفتم ماداگاسکار. خیلی سرسبز و قشنگ 

بود. جنگلاش خیلی دیدنی بود. 
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الف( این آقا مهران عجب آدم مؤدب و 
باشخصیتیه. من خیلی ازش خوشم میاد.

ب( آره برعکس بچگیش.
الف( چطور مگه؟

ب( مهران وقتی بچه بود خیلی بی ادب بود! هر روز 
یه دست گل به آب می داد.

الف( جدی؟ من فکر می کردم آقا مهران وقتی بچه 
بوده خیلی با ادب و درس خون بوده.

ب( من که هیچوقت نمی دیدم درس بخونه.

الف( مامان این عکس کیه؟
ب( عکس دایی کاظمه.

الف( داییه؟ )خنده( چقد چاق و تپل بوده؟
ب( آره. دایی خیلی چاق بود. صبح و شب فقط 

می خورد.
الف( بازیگوشم بود؟

ب( نه بابا. فقط کتاب می خوند. عاشق کتاب و 
درس و مدرسه بود. چن بار پدربزرگ برا این کار 

تنبیه اش کرد.
الف( تنبیه؟ چرا؟ برا اینکه زیاد درس می خوند؟
ب( آره! آخه فقط حواسش به کتاب بود. حتی 
وقتی راه می رفت کتاب می خوند. یه بار حتی 

تصادف کرد و پاش شکست.

الف( آخ سر درد گرفتم. چقدر بچۀ برادرت امشب 
گریه کرد؟

ب( آره، من که سردرد گرفتم. 
الف( داشت گریه می کرد، مادرش یه پرتقال بهش 

داد که گریه نکنه. اونم پرتقالو پرت کرد طرف 
مهمونا.

ب( آره داداشم امشب خیلی خجالت کشید.
الف( نوۀ من خیلی پسر خوب و مؤدبیه. وقتی برام 
مهمون میاد خیلی به من کمک می کنه. هر کاری 

بهش می گم انجام می ده. 
ب( خداحفظش کنه چه نوۀ آرومی دارین. 

درسخون هم اس؟
الف( نه خیلی، چون یکم بازیگوشه.

الف( این بچۀ دوستت چقدر بی ادب بود!
ب( پروین؟ چطور مگه؟

الف( یکی دو بار سلام کردم جواب سلام من رو 
نداد.

ب( نه! اتفاقاً بچۀ خیلی مهربون و با ادبیه. فقط 
یکمی خجالتیه. دیر با دیگران دوس می شه. 

الف( جدی؟
ب( آره بچۀ درس خونی هم هس. امسال تو 

مدرسه شون شاگرد اول شد. 

الف( الو! سلام سلمان خوبی؟
ب( سلام، چطوری؟

الف( ممنون. راستی اون شعریو که برام فرستادی 
خوندم. خیلی قشنگ بود. 

ب( راست می گی؟ خوشت اومد؟
الف( آره عالی بود. کار خودت بود؟

ب( آره هفتۀ پیش نوشتمش. می شه شمام چنتا از 
شعرای جدیدت رو برام بفرستی؟

الف( کجا داری می ری؟
ب( دارم می رم تالار وحدت.

الف( چطور مگه؟
ب( فرهاد اصلانی یه کار جدید کارگردانی کرده. 

دارم می رم اونو ببینم. شمام میای؟
الف( بازیگر اصلی اش کیه؟

ب( خود فرهاد اصلانی.
الف( جدی؟ من همیشه فرهاد اصلانیو توی 

سینما دیده بودم. خیلی دوس دارم یهبار از نزدیه 
ببینمش.

الف( به نظر من فوق العاده است. خصوصاً رنگی 
که استفاده شده.

ب( آره واقعاً زیبا نوشته شده. معمولًا توی 
مسجدای قدیمی از خط نستعلیق کم استفاده 

می شه، اما توی این مسجد فرق می کنه.
الف( چرا؟

ب( نمی دونم. شاید نظر معمار این طوری بوده. 
الف( حالا چی نوشته؟ می تونی بخونی؟

ب( آره یکی از شعرهای سعدیو نوشته.
الف( جدی؟ من اول فکر کردم حدیثه. کدوم شعر 

سعدیه؟

الف( خیلی خوانندۀ خوبیه من صداشو خیلی 
دوس دارم.

ب( کی؟
الف( محمد اصفهانی.

ب( آره واقعاً کاراش قشنگه. معمولًا شعرای حافظ 
و مولانا رو می خونه.

الف( آره. سی دی آخرش خیلی خوبه. دیروز 
خریدم. می خوای توام گوش بدی؟

الف( مامان، من چطور بچه ای بودم؟ خیلی 
شیطونی می کردم؟

ب( نه! تو خیلی آروم بودی. آروم و خجالتی. بیشتر 
وقتا یکی دو ساعت توی اتاقت بازی می کردی. 

خیلی اهل شیطونی و بازیگوشی نبودی.
الف( چه بچۀ با ادبی بودم من!

ب( آره! بودی!!!!

الف( بیا امروز بریم سینما!
ب( باشه! چه فیلمی؟

الف( رنگ خدا! می گن خیلی فیلم خوبیه.
ب( -آره قصه اش مربوط به یه نوجوونه که نابیناس. 

پدر او تصمیم می گیره با یه خانم ازدواج کنه.
الف( -آره! دو سه بار دیدمش، ناراحت کننده اس 

اما بدم نمیاد دوباره ببینمش!

الف( عجب فیلمی بودا! خیلی قشنگ بود.
ب( اون خانمه چقدر خوب بازی کرد؟ من که 

آخرش گریه کردم.
الف( جدی! کجای فیلم گریه کردی؟

ب( اون صحنه ای که سربازا توی مزرعه کشته 
می شدن خیلی ناراحت کننده بود!

الف( -درسته؛ اما دوس دارم این فیلمو دوباره 
ببینم.

الف( وای! عجب فیلمی بود. مگه نه لیلا؟ لیلا! 
لیلا!

ب( چیه؟ تموم شد؟
الف( خوابی؟

ب( آره بابا! خوابم برد.
الف( فیلم خوبی بود کاش می دیدی.

ب( حالا چه فیلمی بود؟
الف( یه پلیس دنبال دو قاتل بود، دستگیرشون 

کرد. خیلی هیجان داشت.
ب( به نظر من که اصلنم فیلم خوبی نبود!

الف( تو که خواب بودی! پس از کجا می گی فیلم 
بدی بود.

الف( چه تابلوی قشنگی!
ب( آره! این تابلو را خواهرم کشیده.

الف( مگه خواهرت نقاشه؟
ب( خیلی ساله که نقاشی می کنه مگه خبر 

نداشتی؟
الف( نه! راستی منم از بچگی همیشه دوس داشتم 

نقاشی کنم، اما نقاشی ام خیلی خوب نیس.
ب( دوس داری کلاسای نقاشی خواهر من بری؟

الف( مگه خواهرت تدریسم می کنه؟
ب( آره یه مؤسسۀ نقاشی داره.

الف( می شه شماره تلفن خواهرتو بهم بدی؟
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الف( سلام. چرا اینقدر سرعتتون بالاس؟
ب( من که تند نمی رفتم.

الف( تند نمی رفتید؟ 140 کیلومتر سرعت داشتین.
ب( 140 تا؟ راست می گین؟

الف( بله، لطفا گواهی نامه تونو بدین.
ب( گواهی نامه ندارم.

الف( چی!!؟؟

*** چــن ســال پیــش مــن و یکــی از همــکارام بــرا یــه 
ســفر کاری رفتیــم رشــت، اما صبــح اون روز ماشــین 
دوســم خــراب شــد. بــرا همیــن خیلــی زود رفتیــم و 
2 تــا بلیــت اتوبــوس خریدیــم. موقــع ناهــار اتوبــوس 
ــم  ــام رفتی ــتاد و م ــک ایس ــتوران کوچی ــه رس ــوی ی ت
تــا ناهــار بخوریــم. امــا عجــب رســتورانی بــود! مــن 
ــه همچیــن جــای کثیفــی  ــوی زندگیــم ی ــا حــالا ت ت
ــوار  ــه، در و دی ــای کهن ــز و صندلی ــودم. می ــده ب ندی
ــم  ــم؟ دوس ــکار کنی ــم چی ــم گفت ــه دوس ــف. ب کثی
گفــت مــن کــه خیلــی گشــنمه، صبحونــم نخــوردم. 
عیــب نــداره بیــا بخوریــم. منــم قبــول کــردم. آخــه 
امــا چشــمتون روز  بــودم.  منــم خیلــی گرســنه 
ــد مــزه  ــا حــالا همچیــن غــذای ب ــد نبینــه! مــن ت ب
ای نخــورده بــودم. کبــاب اون رســتوران خیلــی 
از  بعــد  امّــا  تومــان،  هــزار   5 فقــط  بــود  ارزون 
ــدیم  ــض ش ــر دو مری ــم ه ــن و دوس ــر اون روز م ظه
و کلــی پــول دکتــر و دارو و بیمارســتان دادیــم.

دختــر  و  شــوهرم  و  مــن  پیــش  ســال  چــن   ***
کوچیکــم ســارا رفتیــم مشــهد. ســارا اون موقــع پنــج 
ســالش بــود. یــه روز مــن و ســارا بــرا زیــارت رفتیــم 
ــتاده  ــح ایس ــه روی ضری ــن رو ب ــا. م ــام رض ــرم ام ح
بــودم و داشــتم نمــاز می خونــدم. ســارام تــوی حــرم 
ــی  ــرد. وقت ــازی می ک ــه ب ــای دیگ ــا بچه ه ــت ب داش
نمــازم تمــوم شــد هرچــی نــگاه کــردم ســارا رو 
ندیــدم. حــرم خیلــی شــلوغ بــود. حــدود یــه ســاعت 
بــا چــن تــا خانــم دیگــه دنبــال ســارا گشــتیم. مــن 
ــاره  ــاعت دوب ــه س ــد از ی ــردم. بع ــه می ک ــط گری فق
اومــدم و نشســتم رو بــه روی ضریــح. گفتــم یــا امــام 
ــم  ــدارم. کمک ــیو ن ــهر کس ــن ش ــوی ای ــن ت ــا م رض
کــن. تــا ایــن و گفتــم یکــی دســتمو گرفــت! وقتــی 
برگشــتم دیــدم ســارا کنــارم وایســاده. زدم زیــر گریه. 
ــه  ــا گری ــم ب ــارا ه ــودی؟ س ــا ب ــو کج ــارا ت ــم س گفت
گفــت مامــان مــن اینجــا پیــش تــو خوابیــده بــودم. 
راســت می گفــت. آخــه مــن همــه جــای حرمــو 
ــدم. ــاز می خوان ــه نم ــی ک ــون جای ــز هم ــتم بج گش

الف( )صدای آژیر پلیس( سواری مشکی رنگ 
بزن کنار.

ب( سلام. گواهی نامه لطفاً.
الف( سلام. چیزی شده جناب سروان.

ب( متوجه نشدین؟ همین الان از چراغ قرمز رد 
شدین.

الف( کدوم چراغ قرمز؟ اینجا که چراغ قرمز نبود.
ب( چرا. چهارراه قبلی چراغ قرمز داشت. شما 

عبور کردین، بیشتر توجه کنین.

الف( سلام. گواهی نامه لطفاً. 
ب( اِه! سلام جناب سروان. چی شده؟

الف( نگاه کنین ماشینتونو کجا پارک کردین. اینجا 
خط عابر پیاده اس.

ب( ای واای! ببخشین جناب سروان، ندیدم خط 
عابر رو. حالا شما این بار ما رو ببخش ... 

الف( متأسفم.

الف( سواری آبی رنگ بزن کنار/ سواری آبی رنگ 
لطفاً توقف کن.

ب( سلام. چرا جناب سروان؟
الف( شما توی این خیابون چکار می کنین؟

ب( دارم می رم سینما، جناب سروان. چطور مگه؟
الف( این خیابون یه طرفه اس شما ورودممنوع 

اومدین مگه تابلوی ورود ممنوعو ندیدید؟
ب( نه! کدوم تابلو؟ ببخشین اصلًا حواسم نبود.

الف( وانت سفید بزن کنار/ وانت سفید
ب( سلام ببخشین سرعتم بالا بود؟

الف( نه شما نمی تونین با این ماشین رانندگی 
کنین. این ماشین نقص فنی داره.

ب( نقص فنی؟ این ماشین کاملًا سالمه جناب 
سروان.

الف( چراغ خطر سمت چپ شما شکسته.
ب( این که نقص فنی نیس.

الف( چرا نداشتن چراغ خطر، نقص فنیه.

الف( ببخشین سرکار تلفن خیلی مهمی بود باید 
جواب می دادم.

ب( هر قدرم که تلفن مهم باشه، شما نباید موقع 
رانندگی با تلفن همراه صحبت کنین. گذشته از 

این کمربند ایمنی تونم بازه. چرا کمربند نبستین؟
الف( وای فراموش کردم.

ب( بستن کمربند همیشه الزامیه. اگه خدای 
نکرده تصادف می کردید چی می شد؟ هم 

کمربند نبستید، هم دارین با تلفن همراه صحبت 
می کنین. لطفاً.گواهینامتونو بدین. 

الف( سواری قرمز سریع بزن کنار/ )صدای آژیر(
ب( سلام قربان.

الف( ببخشین خانم، من دوربین عکاسیمو گم 
کردم. چه کار کنم؟

ب( دوربین  عکاسی تون رو دزدیدن؟ نه! فکر نکنم. 
به نظرم گم شده.

الف( برید دفتر اشیاء گم شده.
ب( کجاس؟

الف( طبقۀ پایین، انتهای سالن، کنار بانک.

الف( چه تابلوی قشنگی! ببخشین این تابلو چنه؟
ب( 350 هزار تومن!

الف( خیلی خوبه. معذرت می خوام. من پول 
ایرانی  ندارم. چطوری خرید کنم؟

ب( می تونین با دلار خرید کنین.
الف( شرمنده، دلارم ندارم. فقط یورو دارم.

ب( اشکالی ندارد. صرافی درست کنار فروشگاه 
ماست. می تونین از همون جا دلار بگیرین.

الف( ممنون!

الف( ببخشین نمازخانه کجاس؟
ب( نمازخانه؟ همین روبه روه! 

الف( ممنون! می خوام وضو ام بگیرم.
ب( سرویس بهداشتی کنار نمازخونه اس.

الف( یه دنیا ممنون.

الف( سلام ببخشین آقا دفتر گمرک کجاس؟
ب( با من بیایین. انتهای سالنو ببینین. 

الف( خب!
ب( رستورانو می بینین؟

الف( بله بله.
ب( دفتر گمرک بین رستوران و سالن تحویل بار.

الف( آقا خیلی ممنون!
ب( خواهش میکنم.

الف( سلام. ببخشین، هواپیمای وین پرواز کرده؟
ب( وین؟ بذارید ببینم. وین ... وین ... . نه ولی تا 

نیم ساعت دیگه پرواز می کنه.
الف( برا کنترل گذرنامه کجا برم؟

ب( همین رو برو. کنار ادارۀ پلیس.

الف( ببخشین آقا! شما اینجا یه پسر بچۀ پنج شش 
ساله ندیدین؟

ب( نه شرمنده! گم شده؟
الف( الان همین جا بود. داشتیم غذا می خوریم. 

نمی دونم کجا رفته؟
ب( نگران نباشین! همین اطرافه؟

الف( شما می دونین دفتر پلیس کجاس؟
ب( آره! طبقۀ پایینه کنار سالن تحویل بار.

الف( ممنون! خیلی لطف کردین. 
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الف( خیلی هوس آبگوشت کردم. میای ظهر 
آبگوشت درست کنیم؟

ب( مگه بلدی؟
الف( آره! یه آبگوشتی برات درست میکنم که 
انگشتاتم باهاش بخوری. اول بذار ببینم نون 

داریم؟
ب( نون. آره نون داریم! صبح گرفتم. دیگه چی 

می خواد؟
الف( نخود و لوبیا

ب( نخود و لوبیامون کمه ... ! ولی عبیب نداره 
الان می رم می خرم.

الف( سیب زمینی و پیاز چی؟ داریم؟
ب( پیاز داریم ولی سیب زمینی نه! عیب نداره الان 

می رم سیب زمینیم می خرم.
الف( گوشت چی؟ گوشت داریم؟

ب( بله، هم گوشت چرخ کرده داریم هم گوشت 
راسته.

الف( گوشت راسته کافیه؟
ب( نه! اما عیب نداره، یه مقدار هم گوشت چرخ 

کرده بهش می زنیم.
الف( چی عیب نداره؟ نه نخود و لوبیا داریم نه 

سیب زمینی نه گوشت کافی.
ب( اصلًا یه پیشنهاد. یه رستوران خیلی خوب بلدم 

که آب گوشتاش خیلی خوش مزس. امروز ظهر 
بریم اونجا آبگوشت بخوریم.

الف( آفرین! پس من رفتم لباسامو بپوشم که بریم.

الف( سلام. روزتان بخیر! انتخاب کردین؟
ب( بله، دو تا سیخ کباب بختیاری برامون بیاورین.

الف( حتماً! چیز دیگه ای میل ندارین؟
ب( چرا، برا من سوپ بیارین. اما دوسم چیزی 

نمی خورن.
الف( چه سوپی براتون بیارم قربان؟
ب( یه کاسه سوپ مرغ لطف کنین.

الف( چشم حتماً. نوشابه، سالاد؟
ب( دو تا سالاد فصل لطف کنین، با دوتا دوغ.

الف( )می نویسد( بله! دوتا سالاد فصل با دوتا دوغ! 
دوغتون گازدار باشه یا بدون گاز؟

ب( گازدار باشه بی زحمت.
الف( حتماً امر دیگه ای ندارین؟

ب( نه ممنون.
الف( همین الان میارم خدمتتون.

الف( سلام مجدد! انتخاب کردین؟
ب( بله! یه پرس قورمه سبزی لطف کنین با یه 

پرس کباب برگ برا دوسم.
الف( آخ، واقعاً شرمندم. قرمه سبزی مون تموم 

شده.
ب( ای بابا! حیف شد. من قرمه سبزیای رستوران 

شما رو خیلی دوس دارم.
الف( نظر لطف تونه! اما شرمنده ...

ب( نه اشکالی نداره. برا منم کباب برگ بیارین. 
راستی یه جوجه کبابم برامون بیارین.
الف( باشه چشم. جوجه با برنج باشه؟

ب( خب( چی بخوریم؟
الف( یه غذای ساده. مثل اُملت

ب( آره خیلی هم خوبه! ببین تخم مرغ داریم؟
الف( صبر کن. آره پنج تا تخم مرغ داریم. بسه! 

ب( گوجه چی؟
الف( گوجه ... گوجه ... گوجه یک دونه بیشتر 

نداریم. بسه؟
ب( نه خیلی کمه!

الف( می خوای همین الان برم گوجه بخرم؟
ب( نه! نمی خواد با رب گوجه درست میکنم. آخ 

فرهاد فقط نون نداریم!
الف( عیب نداره. تا تو املت و درست می کنی، من 

می رم نون می خرم و میام.
ب( باشه! راستی فرهاد دوباره نوشابه نگیریا... 

الف( بابا املت با نوشابه می چسبه.
ب( خیلی داری چاق می شی... انقدر نوشابه 

نخور!
الف( باشه!

الف( امشب یه پیتزا برات درست می کنم که 
انگشتاتو بخوری.

ب( دستت درد نکنه.
الف( فقط بذار ببینم همۀ مواد لازمشو داریم یا 

نه. فکر کنم باید برم خرید. خوب ... فلفل دلمه 
که داریم. گوجم داریم اما کمه. ای وای سوسیسم 

که  نداریم.  
ب( می خوای با سوسیس پیتزا درست کنی؟

الف( آره دیگه
ب( من سوسیس خیلی دوس ندارم.

الف( عیب نداره! می خوای بجای سوسیس بهش 
مرغ یا گوشت بزنم؟

ب( آره
الف( اتفاقا تازه مرغ خریدم

ب( پیاز چی؟ پیاز داری؟
الف( نه . چون پیاز استفاده نمی کنم.

ب( چرا؟
الف( من پیاز دوس ندارم. تا حالا به پیتزا پیاز نزدم.

ب( پنیر چی؟ داری؟
الف( ای بابا پنیر نداریم! نزدیه بود بدون پنیر برات 

پیتزا درست کنم. الان می رم می خرم
ب( )صدای خنده( ببین تو نمی خواد بری خرید، 

تا تو گوجه و فلفلو خرد می کنی منم می رم پنیر 
می خرم.

الف( باشه

ــم  ــام رفتی ــا از دوس ــن و دو ت ــش م ــاه پی ــن م *** چ
تبریــز. همگــی صبــح زود ســوار ماشــین شــدیم و بــه 
ــه کیــف کوچیــک  ــم. مــن ی ــز راه افتادی طــرف تبری
ــن:  ــد گفت ــو دیدن ــف من ــا کی ــی بچه ه ــتم. وقت داش
می شــه همــۀ پــولا رو بذاریــم تــوی ایــن کیــف؟ منــم 
گفتــم باشــه و همــۀ پول هــا رو گذاشــتم تــوی کیــف 
مــن. امــا وقتــی بــه هتــل رســیدیم دیــدم کــه کیــف 
دســتیم گــم شــده! همــه جــا رو گشــتم امــا کیفمونو 
پیــدا نکــردم. حــدود 650 کیلومتــر رانندگــی کــرده 
بودیــم، حــالا کــه بــه مقصــد رســیده بودیــم پولامونو 
ــزار  ــوز 30، 40 ه ــبختانه هن ــود. خوش ــده ب ــم ش گ
ــو  ــا تهران ــین ت ــن ماش ــول بنزی ــا پ ــتیم ت ــن داش توم
بدیــم. وقتــی رســیدیم تهــران، من داشــتم وســایلمو 
از تــوی صنــدق عقــب ماشــین جمــع می کــردم کــه 
دیــدم کیــف دســتی تــوی صنــدوق عقــب ماشــینه! 
خیلــی عصبانــی شــدم. هنــوزم بعــد چــن مــاه 
وقتــی یــاد ایــن ماجــرا می افتــم، خنــدم می گیــره.

الف( مامان، مامان! شام چی داریم؟
ب( نمی  دونم. هنوز تصمیم نگرفتم برا شام چی 

درست کنم؟
الف( اگه یه غذایی رو بگم درست می کنی؟

ب( چی؟
الف( خیلی هوس قیمه کردم، برا شام قیمه درست 

می کنی؟
ب( باشه عزیزم. بذار ببینم مواد لازمشو داریم یا 

نه!
الف( هر چیشو نداشتیم همین الان می رم 

می خرم.
ب( باشه! اول ببین لپه داریم؟

ب( لپه... لپه... آره آره. لپه داریم.
الف( خب( سیب زمینی و پیاز چی؟

ب( اووووم... سه تا دونه پیاز داریم با دو تا 
سیب زمینی کوچیه.

الف( خب(.. سه تا پیاز بسه اما سیب زمینی 
می خوایم. یه کیلو سیب زمینی بگیر.

ب( چشم!
الف( یه بطری نوشابه یا دوغم بگیر.

ب( قیمه با دوغ می چسبه! دوغ می گیرم.
الف( راستی، مصطفی!

ب( جانم مامان.
الف( روغن هم بگیر، روغنمون کمه.

الف( امشب فیلم ساعت چن شروع می شه؟ 
ساعت چن باید بریم سینما؟

ب( فیلم ساعت 9:00 شروع می شه، اگه ساعت 
8:30 بریم خوبه!

الف( شام چی بخوریم؟
ب( بعد از سینما می ریم رستوران.

الف( نه بابا. فیلم ساعت 11:00 تموم می شه. یه 
غذای ساده تو خونه بخوریم بعد بریم سینما.
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الف( سلام، خسته نباشین!
ب( سلامت باشین. بفرمایین، در خدمتم.

الف( هفتۀ گذشته یه اتاق رزرو کرده بودم. به نام محمدی.
ب( بله! ... آقای محمدی... درسته یه اتاق دو 

خوابه برا شش شب(
الف( نه من یه سوئیت رزرو کرده بودم. برا دو شب(
ب( اما اینجا نوشته یه اتاق دو خوابه! ببینین. اینجا 

نوشته. آقای امین محمدی، اتاق دو خوابه، شش شب(
الف( من امین محمدی نیسم. من صادق 

محمدی ام.
ب( آه! ببخشین! ..)صدای صفحه کلید کامپوتر(. 

درسته.  یه سوئیت برا دو شب( دوس دارین 
سوئیتتون رو به دریا باشه یا رو به جنگل؟

الف( فرقی نمی کنه! 
ب( سوئیت رو به جنگل یه مقدار بزرگتر اس. 

سوئیت شمارۀ 809. 
الف( همین خوبه.

ب( بسیار خب( می شه شناسنامتونو لطف کنین؟
الف( ببله، حتماً! بفرمایین. یه نکتۀ دیگه می شه 

این کت و شلوارو برام اتو کنین؟ برا فردا شب 
لازمش دارم.

ب( بله حتماً می دم قسمت خشکشویی هتل.
الف( سپاس گزارم.

الف( سلام، خسته نباشین. رضایی هسم. یه اتاق 
رزرو کرده بودم.

ب( سلام آقای رضایی.)صدای صفحه کلید کامپوتر(. 
یه اتاق دو تخته برا 4 شب؟ اتاق 721.

الف( ممنون اما اول قرار بود من و خانمم دو نفری 
بیاییم سفر؛ اما الان سه نفر هسیم. پدرهم با ما 

اومده. میشه یه اتاق سه تخته بگیریم؟
ب( بذارین ببینم. بله مشکلی نداره. اما رو به حرم 

نیس.
الف( وای، نه! دوس داریم حتماً رو به حرم باشه

ب( شرمنده! اتاق سه تختۀ رو به حرم نداریم. می تونم 
همون اتاق 721 رو بهتون بدم، با یه تشک اضافه؟

الف( نه اینطوری خوب نیس. 
ب( می خواید سوئیت بگیرین. اتفاقاً یه سوئیت 

بزرگ رو به حرم داریم. درست روبروی گنبده. 
الف( عالیه!

ب( فقط قیمتش یکم بیشتر اس.
الف( چقدر اس؟

ب( شبی 320 هزار تومان.
الف( نه، اشکالی نداره.

ب( پس می شه شناسنامتونو لطف کنین؟
الف( بفرمایین!

ب( ممنون! بفرمایین، اینم کلید سوئیتتون. 
سوئیت 804.

الف( راستی داشتم فراموش می کردم. پدرم زانو 
درد داره، واسۀ همین نمی تونن از دستشویی ایرانی 

استفاده کنن. این سوئیت دستشویی فرنگی داره؟
ب( بله نگران نباشین. هم دستشویی فرنگی داره و 

هم دستشویی ایرانی.
الف( خیلی لطف کردین.

ب( خواهش  می کنم. اقامت خوبی داشته باشین!
الف( ممنون!

الف( سلام روزتون بخیر!
ب( متشکرم، روز شمام بخیر! بفرمایین، در 

خدمتتون هسم.
الف( من یه اتاق رزرو کرده بودم، به نام محمد 

شریف زاده.
ب( بله آقای شریف زاده، یه اتاق دو تخته برا 6 

شب؟
الف( بله، 6 شب(

ب( می شه شناسنامه هاتونو لطف کنین؟
الف( بله، حتماً. بفرمایین.

ب( متشکرم. ..)صدای صفحه کلید کامپوتر(. بله! 
.... بفرمایین اینم کلید اتاقتون. اتاق 511. ضمناً 

برا صبحانه هر روز از ساعت 7:00 تا 10:00 صبح 
در خدمتتون هسیم.

الف( متشکرم. ببخشین منظرۀ اتاق ما چیه؟
ب( اتاق رو به جنگله.

الف( جنگل؟ ببخشینا! من دوس دارم اتاقمون رو 
به دریا باشه. می شه اتاقمونو عوض کنین؟

ب( بگذارید ببینم..)صدای صفحه کلید کامپوتر(. 
نه اشکالی نداره. کلیدتونو لطف کنین؟

الف( بفرمایین!
ب( ممنون! بفرمایین، خدمت شما! این اتاق 506  

رو به روی دریاست.
الف( خیلی لطف کردین.

ب( خواهش میکنم.
الف( یه موضوع دیگه! پسر من ممکنه فردا شب 

بیاد پیش ما بخوابه.
ب( مشکلی نیس! فردا یه تشک اضافه براتون 

میاریم بالا.
الف( یه دنیا ممنون.
ب( خواهش میکنم.

الف( خسته نباشین!
ب( سلام، خوش آمدین. بفرمایین!
الف( ببخشین من یه اتاق رزرو کرده بودم.

ب( به نام؟
الف( به نام محمد رضا صالحی.

ب( یه لحظه صبر کنین! ... بله... یه اتاق یه تخته برا 
یه شب؟

الف( برا یه شب؟ من برا سه شب اتاق رزرو کرده 
بودم.

ب( آهان! بله ببخشین. برا سه شب( شناسنامتونو 
لطف می کنین؟ 

الف( حتماً، خدمت شما!
ب( متشکرم. اینم کلید اتاقتون آقای صالحی. 

اتاق 403. 
الف( راستی، یه سؤال دیگه، رستوران تا چه 
ساعتی بازه؟ می تونم الان برم ناهار بخورم؟

ب( بله.
الف( رستوران چه ساعتایی بازه؟ 

ب( هر روز از ساعت 12:00 تا 3:00 باز اس. 
الف( متشکرم.

ب( خواهش می کنم. 

ب( نه بدون برنج.
الف( چشم! پس شد )می نویسد( دو پرس کباب 

برگ با یه جوجۀ. نوشابه و  سالاد میل دارین؟
ب( سه تا سالاد و دو تا نوشابه.

الف( نوشابۀ مشکی یا زرد؟
ب( یه مشکی، یه زرد. راستی ماست هم دارین؟

الف( نه شرمنده!
ب( فقط بعد از غذا یه قوری چای برامون بیارین!

الف( حتماً! امر دیگه ای ندارین؟
ب( نه! دستتونم درد نکنه.

الف( در خدمتتون هسم. انتخاب کردین؟
ب( بله! یه پرس کباب کوبیده، یه پرســم چلومرغ.

الف( یه پرس کباب کوبیده و یه پرسم چلومرغ! 
بله! سوپ چطور؟ سوپم میل دارین؟

ب( بله! سوپ شیر.
الف( )می نویسد( دو تام سوپ شیر!

ب( نه! یه دونه کافیه. همسرم میل نداره.
الف( چیز دیگه ای می خواین براتون بیارم؟ دوغ، 

نوشابه، سالاد؟
ب( نه دیگه! سپاس گزارم. همین کافیه فقط اگه 

امکانش هس دو تا ماء الشعیرم برامون بیارین.
الف( به روی چشم! چه طعمی؟

ب( چه طعمی دارین؟
الف( هلو، سیب، انار و آناناس.

ب(دو تا سیب برامون بیارید.
الف( امر دیگه ای ندارین؟

ب( نه ممنون.

الف( روزتون بخیر! در خدمتون هسم.
ب( ببخشین آقا کاسه های سوپتون بزرگن یا کوچیک؟

الف( تقریباً بزرگن.
ب( جدی!؟ راستی بیشتر می خوام سوپاتونو 

امتحان کنم. می شه دوتا کاسۀ کوچولو برامون 
بیارین؟ 

الف( چرا که نه. میارم خدمتتون. )می نویسد( دوتا کاسۀ 
کوچیه سوپ. مطمئنم خوشتون میاد! دیگه چی؟

ب( یه پرس فسنجون برا من بیارید، یه پرس جوجه 
کبابم برا برادرم. 

الف( حتماً!
ب( آخ راستی یادم رفت بپرسم. فسنجونتون با 

مرغ درست شده یا با گوشت؟
الف( با مرغ!

ب( اِه!؟ با مرغ. من مرغ خیلی دوس ندارم. پس 
فسنجان نمی خورم. برا من کباب کوبیده بیارین 

الف( به روی چشم! سالاد چطور؟
ب( یه سالاد فصل برامون بیارید با یه کاسه زیتون! 

الف( چشم! امر دیگری ندارین؟
ب( راستی دو تا آب معدنیم برامون بیارین.
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*** همــکار مــن یــا هــر روز دیــر ســر کار می یــاد یــا 
ــن روزی  ــاه چ ــر م ــولًا ه ــه. معم ــان کار خواب در زم
ــد کارای او  ــه بای ــن همیش ــاد. م ــرکار نمی ــم س را ه
ــودی  ــا ب ــم کج ــی از او می پرس ــدم. وقت ــام ب را انج
همیشــه می گــه یهــی از اقواممــون فــوت کــرده. تــا 
الان صــد بــار بــه مــن گفتــه کــه مــادر بزرگــم فــوت 
کــرده. مــن نمی دونــم او چــن تــا مــادر بــزرگ داره؟

ــه.  ــرف می زن ــی ح ــن خیل ــان م ــی از دوس *** یک
او دختــر بــدی نیــس، امــا مــن خیلــی از او خوشــم 
را  فکــر می کنــه جــواب همــۀ ســؤالا  او  نمیــاد. 
موضوعــی  هــر  مــورد  در  همیــن  بــرا  می دونــه 
و  خونوادگــی  موضوعــات  حتــی  می زنــه  حــرف 
خصوصــی دیگــران. فقــط ایــن هــم نیــس. او فکــر 
ــرف  ــت ح ــر وق ــه و ه ــا اون ــق ب ــه ح ــه همیش می کن
اشــتباهی می زنــه و بــه او می گیــم ایــن حــرف 
شــما درســت نیــس، قبــول نمی کنــه و می گــه: 
اشــتباه.« شــما  حــرف  و  درســته  مــن  »حــرف 

ــاعت  ــر روز س ــاله اس. او ه ــن 85 س ــس م *** رئی
اگــه  و  را چــک می کنــه  کارمنــدا  و خــروج  ورود 
ــاه از  ــر م ــه در آخ ــر کن ــه دی ــی 5 دقیق ــر حت ــه نف ی
حقوقــش کــم می کنــه. مــن اصــلًا از او خوشــم 
ــه و  ــر پول ــه فک ــط ب ــالا فق ــن ب ــن س ــا ای ــاد. ب نمی ی
ــه.  ــر نمی کن ــه ای فک ــز دیگ ــه چی ــول ب ــز پ ــه ج ب

*** همســایۀ مــا حــدود 39 ســالش اس. یــه خانــم 
فضــول. هــر روز صبــح کــه از خــواب بیــدار میشــه بــا 
ــه.  ــه ســاعت حــرف می زن مــن تمــاس می گیــره و ی
ــاعت  ــولًا س ــون معم ــر چ ــه ظه ــه ن ــح ک ــه صب البت
ــدار  ــه بی ــم ک ــی ه ــه وقت ــدار میش ــواب بی 11 از خ
می شــه همــش می خــوره و مــی خوابــه و پشــت 
از خــواب  وقتــی  دیگــران حــرف می زنــه.   ســر 
بیــدار میشــه بــه مــن زنــگ می زنــه و مــن بایــد بگــم 
دیــروز چیــکار کــردم. اون در مــورد همــه چیز ســؤال 
ــی.  ــزای خصوص ــی چی ــز. حت ــه چی ــه. هم می کن
نمی یــاد  خوشــم  کارش  ایــن  از  اصــلا  مــن 
ــه. ــی کن ــت م ــران دخال ــش در کار دیگ ــون هم چ

الف( چقدر این پیراهنت خوش رنگه. 
ب( کدوم؟

الف( اینی که توی کمده. تازه خریدیش؟
ب( نه دو سال پیش خریدمش.

الف( پس چرا هیچ وقت نمی پوشیش. این که 
خیلی قشنگه.

ب( آره قشنگه اما پشتش پاره شده.
الف( ببینم. آخ راست می گی... چه حیف!

الف( سلام قربان خسته نباشین. 
ب( سلام علیکم، بفرمایین!

الف( من دیروز این پرینترو ازتون خریدم.
ب( بله! یادم هس! 

الف( وقتی پرینتر رو بردم خونه و کارتنشو باز کردم 
دیدم درش شکسته!

ب( جدی!؟ میشه ببینم؟
الف( بله! نگاه کنین. اینجاش شکسته.

ب( بله حق با شماست. نگران نباشین! اجناس ما 
همه گارانتی دارن. شمام می تونین پولتونو کامل 

پس بگیرین، یا اینکه می تونین یه پرینتر دیگه 
بردارین.

الف( اه! مامان این پیراهن منه؟
ب( کدوم؟

الف( این رو می گم. این که قرمز بود. چرا صورتی 
شده؟ اینو با آب خیلی گرم شستی؟

ب( نه عزیزم. من همیشه لباسا رو با آب ولرم 
می شورم. این پیراهنت جنسش خوب نبود.

الف( چه بوی بدی از توی یخچال میاد؟
ب( آره راست می گی. 

الف( اه! بوی اینه. 
ب( بوی چی؟ 

الف( بوی شیره. فاسد شده.
ب( اه! اه! اه! بندازش توی سطل آشغال.

الف( این شلوار پسرته؟
ب( نه شلوار شوهرمه.

الف( شوهرت؟ این که خیلی کوچیکه.
ب( کوچیک شده. اولش اندازه بود. یه بار که 

شستمش این جوری شد.

الف( حمید! حمید! 
ب( جانم.

الف( تلویزیون روشن نمیشه. ببین.
ب( کنترل تلویزیونو بده ببینم. اه! راست می گی. 

این که درست بود. یعنی تلویزیون سوخته؟
الف( نمی دونم. بذار دگمۀ خود تلویزیون رو بزنم 

شاید کنترل خرابه.
ب( اه! تلویزیون روشن شد. این که خراب نیس.

الف( آره فکر کنم کنترل تلویزیون مشکل داره.

الف( سلام خوبی؟ امشب میای بریم سینما؟
ب( سلام! امشب نه.

الف( چرا؟ مگه چی شده؟
ب( فردا امتحان دارم.

الف( امتحان چی؟
ب( ریاضی.

الف( اه! من از ریاضی متنفرم. 
ب( منم. اما اگه قبول نشم، مامانم کله مو می کنه.

الف( الو! سلام. 
ب( سلام. خوبی؟

الف( قربونت. یه کمی استرس داشتم، گفتم زنگ 
بزنم بات حرف بزنم.

ب( استرس!!؟ استرس برا چی؟
الف( آخه امسال کنکور دارم. یکم می ترسم.

ب( از چی؟ از کنکور؟ مطمئن باش اگه خوب 
درس بخونی حتماً قبول می شی.

الف( می دونم، اما می ترسم قبول نشم.

الف( الو ... مهری .... سلام!
ب( سلام عزیزم. چی شده؟ چرا انقدر خوشحالی؟

الف( قبول شدم ... قبول شدم ... کنکور رو قبول 
شدم.

ب( راست می گی؟ مبارک باشه عزیزم. کدوم 
دانشگاه قبول شدی؟
الف( دانشگاه مشهد.

ب( دانشگاه دولتی یا آزاد؟
الف( دانشگاه دولتی.

ب( دانشگاه دولتی؟ راست می گی؟
الف( آره! امشب شام میای خونۀ ما؟

الف( الو.
ب( الو سلام بفرمایین.

الف( نشناختی؟
ب( نه شرمنده به جا نیاوردم. شما؟

الف( منصورم دیگه.
ب( اِه! سلام منصور. مگه تو ایرانی؟ کی از فرانسه 

برگشتی؟
الف( دو ماه پیش فارغ التحصیل شدم. الان یه 

هفته اس که برگشته ام ایران
ب( آقا خیلی تبریک می گم. دلم برات تنگ شده. 

میای امشب خونۀ ما؟
الف( خیلی دوس دارم بیام ولی امروز یکم سرم 

شلوغه. اگه کارم زود تموم شه حتماً میام. 

الف( سلام! چرا انقدر ناراحتی؟
ب( سلام چیز مهمی نیس در مورد دانشگاهه.

الف( چی شده؟ امتحاناتو قبول نشدی؟
ب( باید شهریۀ دانشگاهو بدم ولی پول کم دارم.

الف( جدی؟ مگه تو توی دانشگاه دولتی درس 
نمی خونی؟

ب( نه! دانشگاه آزادم.
الف( این که نگرانی نداره. من یکم پول توی بانک 

دارم. بهت قرض می دم. ناراحت نباش.
ب( جدی؟ خیلی لطف می کنی.
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